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 راهنماي تدوين مقاله 

موضوعات زبان و ادبیات فارسی که در آن موازین پژوهشی در یكی از   گونه مقاله هر

 .شود علمی رعایت شود برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته می

 هیأت تحریریه در رد یا قبول و نیز حك و اصلاح مقالات آزاد است.

های ارسالی )اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده (  های مربوط به مقاله هزینه تمام

 نویسنده است .به عهده 

 د.شو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسی و تأیید هیأت تحریریه تعیین می

 .ای است  در انتخاب مقالات به ترتیب با مقالات پژوهشی ، تألیفی و ترجمهاولویت 

 مسئولیت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نویسنده است.

 ضوابط مقالات ارسالی 

 قبلاً در جایی چاپ یا ارائه نشده باشد.مقاله ارسالی 

 های مستخرج از پایان نامه باید با نامة تأیید استاد راهنما همراه باشد .مقاله

تایپ، و همراه با دیسكت به دفتر مجله  (Word)مقاله باید در سه نسخه در محیط 

 ارسال شود. 

 نوشته شود.عنوان مقاله، نام نویسنده و سازمان وابسته روی جلد مقاله 

گلیسی همراه با کلید واژه چكیده مقاله حداکثر در صد کلمه به دو زبان فارسی و ان

 د.ضمیمه شو

 سطر( تجاوز کند. 00)حداکثر هر صفحه  A4مقاله نباید از بیست صفحه 

جدولها ، نمودارها و تصاویر درصفحات جداگانه ارائه، و عناوین آنها به صورت 

 ها ذکر شود.روشن و گویا در بالای آن

 در مقاله به پیشینه پژوهش حتماً اشاره شود. 

 :ارجاعات منابع و مآخذ داخل متن به صورت زیر تنظیم گردد

 ( 04:ص 9339کوب،  )زرین خانوادگی مؤلف، سال نشر؟ : ص ؟(، برای مثال : )نام
 کتابنامه در پایان مقاله و به صورت زیر براساس ترتیب حروف الفبا ارائه شود :



 

  

  

  

خانوادگی فرد یا افراد دخیل )شامل  خانوادگی، نام؛ نام کتاب؛ نام و نام : نامتابک
 مترجم، مصحح،گردآوری کننده و . .. ( شماره چاپ، محل نشر: ناشر، سال نشر.

؛ نام و «عنوان مقاله»خانوادگی، نام )مؤلف یا مؤلفان(؛  : ناممجله یا مجموعه مقالات
 سال )دوره(، شماره، تاریخ نشر؛ شماره صفحات . خانوادگی مترجم؛ نام مجله، نام

 نوشت بیاید. معادل مفاهیم و نامهای خارجی در پایان مقاله با عنوان پی

 903333223هزارتومان( بابت هزینه داوری به شماره حساب ریال)سی222/322مبلغ

و  بانك تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن زبان و ادبیات فارسی، واریز

 تصویر فیش واریزی به همراه مقاله ارسال شود .

نشانی دقیق، همراه با رتبة علمی و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشانی پست 

 الكترونیكی نویسنده روی جلد مقاله نوشته شود.

 شود. مقالات دریافتی بازگردانده نمی

 فصلنامه در ویرایش ادبی مطالب آزاد است.

محفوظ است و نویسندگان نباید « پژوهشهای ادبی» حق چاپ پس از پذیرش برای

 مقالات خود را در جای دیگر چاپ کنند.
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 تحليل تطبيقي پيرنگ روايي و کهن الگوهاي
  سر گوين و شوالية سبزو  گذر سياوش از آتش

 
 یم سلطان بیاددکتر مر

 علمي دانشگاه تهرانت أعضو هي

  حسین فتحعلی
 چكيده

استراوس و نورتروپ -این پژوهش بر آن است تا با ادغام نظریات ساختارگرایانة کلود لوی
فرای، قالبی نقادانه برای بررسی صوری و محتوایی دو داستان گذر سیاوش از آتش و سرگوین 

، همان . مراد از همسانیهاسازد های مشترک آنها فراهم و شوالیة سبز، برای رسیدن به همسانی
کهن الگوها و اسطورکهایی است که در پیرنگ روایی رمانس دو داستان در تقابل دوگانی 

های  است. برپایة این تقابل دوگانی اساسی دو قهرمان از آزمون طبیعت و فرهنگ بیان شده
چنین دو  هم گذرند؛ ، برای اثبات حقانیت خود می«ور ظاهری»و « ور باطنی»کهن الگویی 

  .مرگ و حیات دوباره و مادر بد گوهر نیز هستداستان بازگوکنندة دو کهن الگوی اساسی 
 

 ینسرگو یاوش،سکلود لوی استراوس، اسطورة  ،ی، نورترپ فراییکهن الگو: نقد ها واژه کليد
 سبز یهو شوال

 
 
 

                                                 
 03/0/9319تاریخ پذیرش مقاله:                      00/4/9312تاریخ دریافت مقاله:    
 دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 
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 . مقدمه0
سرای ایران، ابولقاسم فردوسی در اعماق باورهای  داستان سیاوش سروده حكیم حماسه

، متعلق به سلسله سر گوین و شوالیه سبزملی ایرانیان ریشه دارد. داستان رمانس 
بلكه  های افسانة آرتور، نیز توانسته جایگاه مشابهی را نه تنها بین ملت انگلیس، داستان

ولیت یافتن این آثار هم از در میان سایر ملتهای غربی مثل فرانسه کسب کند. چرایی مقب
سوی خواننده و هم از سوی خالقان آثار ادبی، که سعی در اقتباس و گرته برداری از 
چنین داستانهایی دارند، موضوعی است که پژوهشگران و منتقدان ادبی را از دیرباز 
متوجه خود کرده است. گوستاو یونگ اولین کسی است که سعی کرد به این سؤال در 

آگاه جمعی خود جواب دهد که تا امروز هنوز در نقد ادبی به آن  ریة ناخودقالب نظ
شود. بنظر یونگ ناخودآگاه جمعیِ روان انسان، که بیشتر غیر شخصی و  استناد می

های بشری  جهانی است در بردارندة اطلاعات، تجربیات و تصاویر جمع شده همة نسل
الگوها یا »د. این کهن الگوها، وجود دار 9است. این خاطرات به صورت کهن الگو

از تجربیات تكرار شده انسان، مانند تولد، مرگ، تولد تازه، چهار فصل، است  تصاویری
 «است مادر بودن و غیره که در داستانها، رؤیاها، مذهبها و تخیلات ما بیان شده

(Bressler, 2007, p150).  
بنا شده  3نقد کهن الگویییا  و 0ای ماهیت تحقیق پیش روی بر پایة نقد اسطوره

ای و جایگاه آن در  نقد اسطوره» پور در مقالة است و همان طور که خاوری و کهنمویی
در پی واکاوی و پیدا کردن از آنجا که ای  اند، نقد اسطوره اشاره کرده «ادبیات تطبیقی

لف های همسان و مشترکی است که در متون ادبی مخت ها و درونمایه بنمایهها،  اسطوره
پور،  )خاوری و کهنموییاند  چه به صورت در زمان و چه به صورت همزمان تكرار شده

گیرد. این پژوهش را نیز با  ای ماهیتی تطبیقی به خود می ؛ بناچار نقد اسطوره(59 ،9331
ای و  کند، بدلیل رویكردِ مقایسه ای پیروی می پیروی از این اصل که از نقد اسطوره

این تطبیق در چهار چوب  ای از ادبیات تطبیقی دانست. نمونهتوان  تطبیقی آن، می
شناس شاخص مدرن،  های سه اسطوره مگیری از آرا و نظریهرهیافتی ساختارگرا با وا

شناسی  ، پدران مردم(9109-9350)و سرِ جیمز فریزر  (0221-9123)استراوس -کلود لِوی
 انجام شده است. (9119-9190)مدرن و نورتروپ فِرای 

همانند ساختار زبان، ساختاری   استراوس معتقد است که ساختار اسطوره-لوی 
توان آن را پیدا کرد.  های ملل گوناگون، می دارد که با مطالعه و بررسی در میان اسطوره
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های گوناگون  اسطورک، سازندة بنیادی اسطوره، با توان تكرارپذیری در اسطوره
ها باشد. البته  اسطورهاشتراکی برای تطبیق این های مختلف وجه  تواند بین اسطوره می
، که  0مانند واج در زبان براساس تقابل دوگانی  استراوس معتقد است که اسطورک-لوی

  5توان گفت که دالها در فرهنگ اقوام وجود دارد، ساخته شده است؛ به بیان دیگر می
، که 4لهاباشند، اما مدلوهای هر ملت داشته  تهای متفاوتی را در اسطوره توانند صور می

های فرهنگی است، در میان اساطیر ملتهای مختلف مثل هم تكرار شده  بیانگر درونمایه
 است.

جستجو کرد. نقطة شروع به منظور   به نظر فرای، ریشة ادبیات را باید در اسطوره
ی فرای با دیدای است.  های اسطوره دستیابی به ساختار کلی در مطالعات ادبی، ساختار

ساختارگرا سعی داشت تا ساختار ادبیات را کالبدشكافی کند و به قالب و طرحی برسد 
های ادبی در  های ادبی را قرار داد. فرای معتقد بود که گونه تا بتوان در آن  تمامی گونه

ادبی  کند؛ مثلا گونة ادبی اسطوره به گونة های دیگری تغییر می گذر زمان به گونه
و در این تغییر و تحول کهن الگوها نیز که جزء تكرار شونده در  کند رمانس تغییر می

 شود.  و به شكل دیگری مبدل می ،3تمامی متون ادبی است، جایگزین
توان قالب نقدی را برای  با ادغام این دو نگرش ساختارگرا به نظر نگارندگان، می

رد که در بردارندة الگویی این دو متن، و یا همه متونی فراهم آو بررسی تطبیقی و کهن
 است.   های مشترک و همسان، ولی از نظر گونة ادبی با هم متفاوت کهن الگو

 پيشينة پژوهشي سياوش در شاهنامه 0-0
های دیگری از این  مطالعه تطبیقی در مورد سیاوش بدون پیشینه نیست و پژوهش

پور ساختار داستانهای شیر و گاو در کلیه و  حسامم شده است؛ برای مثال دست انجا
تا  35: 9333پور،  )حسامدمنه و افراسیاب و سیاوش شاهنامه را با هم تطبیق کرده است 

. رمضان کیایی و منصوب بصیری نیز در رویكرد تطبیقی خود شخصیتهای اساطیری (34
و رستم  واید را با شخصیتهای کلیدی شاهنامه مثل کیومرث، سیاوش، کیخسر انه

اند. نویسندگان در این تحقیق،  بین دو متن را گزارش کرده مقایسه، و همسانیهای
اند وجوه اشتراکی این دو قهرمان  شخصیت سیاوش را با انئاس مقایسه کرده، و توانسته

ای مانند پارسایی، نرم خویی و ایمان، آراستگی به حیا و آزرم، توانایی  اسطوره
)رمضان کیایی و منصوب بصیری، شهرهای شگرف را ارائه کنند نهادن  پیشگویی و بنیان

. نریمانی نیز شخصیت سیاوش را در شاهنامه در مقایسه با شخصیت (902تا  993: 9331
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های جهان است، سنجیده است.  هلن در حماسة ایلیاد، که یكی از کهنترین حماسه
مقام دو قهرمان یگاه و اگرچه تفاوتهای آشكار و غیر قابل انكاری از نظر جنسیت، جا

در اساطیر دو ملت هست، نریمانی با نادیده گرفتن این اختلافات سعی داشته است دو 
. (932و  901: 9334)نریمانی، شخصیت را تا جایی که امكان دارد به هم نزدیك کند 

ای و حماسی او  شخصیت سیاوش تنها به شخصیتهای اسطوره  مطالعات تطبیقی دربارة
نهای دینی همچون داستان یوسف داستان سیاوش بارها با داستاشود، بلكه  محدود نمی

است.  شهدا در کارزار کربلا مقایسه شدهنبی و زلیخا و واقعة حماسی تاریخی سیدال
سرامی با نگرشی نو و عرفانی به داستان سیاوش و سودابه برخلاف نظریه غالب، که 

و دونمایگی سودابه بدسرشتی  درخواست سودابه از سیاوش را ناپاک و ناشی از
دانند، معتقد است عشق سودابه به سیاوش نه از سر هوس و شهوترانی بلكه  می

 .(33: 9333)سرامی، براساس عشقی پاک و راهگشا بوده است 
تطبیقی، شخصیت سیاوش در شاهنامه از دیدگاه روانشناختی  در کنار رهیافتهای

شناختی شخصیت  تحلیل روا». در مقالة است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهنیز 
، نویسندگان مانند روانشناسان، این سه «کاووس، گرسیوز و سیاوش در شاهنامه

)امین و مددی، کنند   بینی تحلیل و روانكاوی می ای را با نازک شخصیت تخیلی و اسطوره
، «یونگنظریات تحلیل داستان سیاوش بر پایة ». نویسندگان پژوهش (95تا  92: 9334

کهن الگوهای مانند من، قهرمان و سایه را در داستان سیاوش با استفاده از نظریات 
 . (41: 9334)اقبالی و دیگران، کنند  یونگ مشخص می

دربارة داستان سرگوین نیز تا کنون کتابها و مقالات بسیاری منتشر شده، که ذکر 
، برای تبیین و مستندسازی آنها از فرصت کوتاه این نوشتار خارج است؛ با وجود این

 شود.  بحث به برخی از آنها در خلال مقاله اشاره می

 مقدمة نظري بحث 0-1
استراوس تحت تأثیر نظریات سوسور در زبانشناسی بر آن شد که مطالعات -کلود لوی

شناسی و فرهنگ با رهیافتی ساختارگرایانه عرضه کند.  عمیق خود را در حوزة مردم
در هر یك از  گرایان در پی یافتن ساختار کلی حاکمگفت که ساختارتوان  درمجموع می

فرهنگی هستند؛ روشی که اولین بار سوسور در تحلیل و بررسی ساختارهای های  حوزه
میر یاستراوس در رویكرد خود وامدار مطالعات ولاد-زبانی از آن استفاده کرد. البته لوی

پریان روسی نیز هست. پراپ نیز بر آن بود تا با بررسی داستانهای  پراپ از داستانهای
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با تعمیم دادن این  استراوس-لوینها برسد. یان به ساختار و قالب کلی این داستاپر
متفاوت، های کاملا  دهد که چگونه اسطوره سعی داشت نشان»اسطوره  رویكرد به قلمرو

های  توانند به عنوان گونه شدند، می ارتباط با هم ضبط که به نظر در فرهنگهایی بی
استراوس معتقد بود -لوی .(Bertens,2001,p61) «متفاوت از طرحی واحد و بنیادی باشد

ها،  که اسطوره، ساختاری مانند زبان دارد و پس از مطالعه تعداد بسیاری از اسطوره
یی که ها مایهها بود؛ درون که در تمامی این اسطوره پیدا کرد های تكراری را درونمایه

 «گویند تمامی مردم سخن می ماورای فرهنگ و زمان، مستقیماً با اذهان و قلبهای»
(Bressler,2007,p111).  او با افزودن پسوند–eme که 3به آخر اسطوره، همانند واج ،

را به عنوان کوچكترین جزء  1اسطورک، کوچكترین جزء ساختاری زبان است
دهندة معنادار اسطوره ابداع کرد. اسطورکها همانند واجها بر اساس تفاوتشان با  تشكیل

 یابند.  دیگر معنا میاسطورکهای 
، فصل تحلیل نقدمنتقد ادبی با نگارش کتاب  (1991-1912)هرمن نورتروپ فرای

 چنین مطالعات ادبی آغاز کرد. فرای را باید شناسی و هم  ای را در مطالعات اسطوره تازه
تا  آن بود استراوس بر-در زمرة منتقدان ساختارگرا دانست؛ زیرا او مثل کلود لوی

ساختار کلی حاکم بر ادبیات را به سبك و سیاق علمی پیدا کند، زیرا او معتقد بود نقد 
باید همانند مطالعات علمی دقیق و موشكافانه باشد. فرای اسطوره را نه تنها ریشة 

و  92به اسطورة باروریفرای نیز همچون فریزر »داند.  نیز میبلكه غایت ادبیات ادبیات 
. (Coupe,1997,pp98-99)« ، که در انجیل آمده است، باور دارد99چنین اسطورة نجات هم

بندی ارسطو از آثار ادبی،  با استفاده از دسته تحلیل نقدوی در اولین مقاله از کتاب 
خود را عرضه کرد. به نظر فرای، بخشی از آثار ادبی شخصیت  90های ادبی نظریة گونه

توان بر پایة  محور و بخش دیگر درونمایه محور است و داستانهای قهرمان محور را می
قدرت شخصیت اصلی داستان در مقایسه با قدرت سایر افراد، و محیط آنها بررسی، و 

عالی، شیوة تقلیدی نازل و به پنج گروه تقسیم کرد؛ اسطوره، رمُانس، شیوه تقلیدی 
آمیز. در اینجا تنها به توضیح دو گونة اسطوره و رمُانس، که با  شیوة کنایی یا طعنه

دلیل پیشگیری از اطناب  از توضیح موارد دیگر بهموضوع مقاله مرتبط است، بسنده، و 
 .شود پوشی  چشم



 
اي
شه
وه
پژ
ه 
نام
صل
ف

ي 
ادب

ال
س

8
ره
ما
 ش
،

33
ز 
ايي
، پ

03
91

 

 

  

01 
 

 

01 

01 

 
 
 

تاری داشاته   و محیط نسبت به ساایر افاراد بر   93اگر قهرمان از حیث نوع، جنس( 9
شاود،   باشد، قهرمان، موجودی خداگونه است و داستانی که درباارة او روایات مای   

 خواهد بود.  اسطوره
برتار باشاد،    90اگر قهرمان از دیگران و محیط اطراف خود از حیث مقام و مرتبه( 0

است کاه رفتااری کاه از او     رمانسقهرمان داستان همان قهرمان معمولی داستانهای 
العاده است ولی هویتش انسانی است. قهرمان داستان رمانس وارد  خارقزند،  سر می

شود که قانونهای عادی طبیعات تاا حادودی در آن معلاق شاده اسات؛        دنیایی می
رساد بارای او    انگیز که برای ما غیرطبیعی به نظار مای   شجاعت و شكیبایی شگفت

داساتانهای قاومی،    در اینجا از اسطوره... باه سامت افساانه،    . کاملاً طبیعی است...
 .(Frye,1957,pp33-34) رویم های مربوط به آن می داستانهای جن و پری و شاخه

قهرمان است؛ یعنی قهرمان  95براساس خصلت و منشبندی پنجگانة فرای  تقسیم
چنین ساختار  پردازی شده است. فرای هم چگونه نسبت به دیگران در داستان شخصیت
تقسیم کرد و هر کدام از آنها را به یكی  94ای اسطوره را به چهار طرح یا پیرنگ اسطوره

آمیز که به  رمانس، تراژدی و کنایی و طعنه دانست؛ کمدی، مرتبط سال از فصلهای
فرای معتقد است که »شود.  ب با فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان مربوط میترتی

آرمانی و دنیای کند: بیانی از  انسان روایتهای خیالی خود را به دو شیوة اساسی ابراز می
است، دنیای  بهتر و بیانی از دنیای واقعی. دنیای مطلوب، که از دنیای واقعی  مطلوب

. او به این نوع روایت، افسانة (Tyson,2006,pp221-223)«معصومیت و فزونی است
داند. این دنیا، دنیای  می در ارتباط گوید و آن را با گونة ادبی رُمانس تابستان می

چنین  همشود. فرای  ماجراجویی است که در آن کاوش و رَهرَفت با موفقیت انجام می
گیرد؛ کشمكش،  در نظر میدر زمینة ساختار کاوش و رَهرفَت قهرمان چهار مرحله را 

های ادبی  نظمی و پریشانی و پیروزی. این چهار حالت به ترتیب به گونه فاجعه، بی
آمیز و کمدی مربوط است. فرای براساس طرحی که  رمانس، تراژدی، کنایی و طعنه

ای به وسیلة گونة  های ادبی یعنی جایگزینی گونه کند، حرکت چرخشی گونه ارائه می
 کند: م میدیگر را اعلا

های رمانتیك، تقلید  بنابراین، هر چه در تاریخ به جلو برویم، ممكن است شیوه»
و یا  ای  ها، پیرنگ اسطوره ای از اسطوره عالی و تقلید نازل خود را به صورت مجموعه

نمایی  شده بدانیم که مدام به سوی قطب مخالف یعنی واقعجایگزین قالبهای پیرنگ، 
 .(Frye, 1957, p52) «گردند با کنایه به عقب باز میکنند و سپس  حرکت می
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لازم به ذکر است که پس از اینكه ساختارگرایی به وسیلة مكتب واساخت کنار 
شود که سعی در کلیت  ای استقبال می های نقادانه گذاشته شد، دیگر کمتر از شیوه

بر خلاف منتقدان امروزین که در پی  بخشی و ارائة طرح یكپارچه و منسجم دارند.
هستند، ساختارگرایانی مانند فرای،   اساسی در فرهنگهای ادبی یافتن تفاوتهای

دهند. در پاسخ به اشكالی که پیروان مكتب  یكپارچگی و انسجام را به ما نشان می
ه کنند باید گفت که آنها نسبت به سؤالی کلیدی ک ساختارگرایی وارد می واساخت و پسا

الگوهایی چرخد، غافل هستند؛ چگونه است که کهن الگویی حول محور آن می نقد کهن
است؟ رونالد بارت   های ملتهای مختلف به طور همسان تكرار شده مشخص در اسطوره
 ,Coupe, 1997)  «شناسی را مساوی ایدئولوژی اسطوه»به اسطوره،  با نگاهی مارکسیستی

p94) گوییم در اصل  زی که ما به آن اسطوره میداند و معتقد است که چی می
داری و قدرت ساخته  ایدئولوژیها و ساختارهای فرهنگی است که توسط مراکز سرمایه

ها کاملاً تابع و بیانگر ایدئولوژی حاکم در زمان خود باشند، پس  ند. اگر اسطورها شده 
نگونه تكرار آوری در جوامع دیگر، هما ها به طور حیرت چگونه است که این اسطوره

ها در گذر زمان محبوبیت خود را از دست نداده است. این  اسطوره شده، و یا چرا
امدی بر نقد مارکسیست معروف انگلیسی در کتاب در ای است که تری ایگلتون، مسئله
کارل مارکس در پاسخ به این سؤال که چرا آثار ادبی یونان »کند:  به آن اشاره می ادبی

باستان، جذابیت ابدی دارد، درمانده بود، حال اینكه موقعیت اجتماعی که این آثار را 
آدامسون در دفاع و  .(Eagleton, 1983, p10)« تولید کرده قرنهاست از میان رفته است

مهم است که ... ویژگی معناکاوانة تبیین فرای را »گوید:  ای میتوجیه رویكرد نقادانة فر
مورد توجه قرار دهیم. همانند هر طرح و نمودار مفید، نظام ]فرای[ تنها برای تبیین و 

 ,Lane, 2006)« روشنگری، نه به عنوان هدف و غایت در خود در دست ما وجود دارد

p113). ان نظام یكپارچه در کنار رویكردهای تواند به عنو در نتیجه، رویكرد فرای می
شناسی به کشف طرحهای تكراری  شناسی و روایت دیگر مانند ساختارگرایی، نشانه

 مشترک متون ادبی کمك کند.

 داستان از نظر گونة ادبي و پيرنگ رواييو تطبيق دو مقايسه  1-1
 دو داستانگونة ادبي  بررسي 0-1-1

 پسر کیكاوس و زنی زیباروی و پارسا از»یعنی دارندة اسب سیاه که  93سیاوش در لغت
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.آیدانلو، مادر سیاوش را از سرشت (32: 9331 ،)آموزگار« نژاد فریدون و تورانیان است
داند که در اساطیر به عنوان الهة کامكاری و ایجاد نسل، اهمیت قدسی  پریان می

ین پریان دلربا و افسونگر بوده است که با یكی از ا مادر سیاوش نیز در اصل»اند:  داشته
قرارگرفتن بر سر راه یلان ایرانی و سپس برانگیختن عشق پادشاه ایران، وظیفة 

« دهد اساطیری خود یعنی باروری و زایندگی را با به دنیا آوردن سیاوش، انجام می
وی آنها به چنین دربارة زیبایی چهرة سیاوش و مادرش در شاهنامه، ر ؛ هم(32)آیدانلو: 

چهرگان توصیف شده است. کیكاوس وقتی مادر سیاوش را می بیند به او می  پری
 گوید: 

 بدو گفت خسرو نژاد تو چیست
 

 که چهرت همانند چهر پری ست؟ 
 

 (931: 9334)فردوسی،                                                                  
 پرسد: سیاوش میهمین سؤال را سودابه از 

 نگویی مرا تا مراد تو چیست
 

 که بر چهر تو فر چهر پریست؟ 
 

  (900: 9334)فردوسی، 
. (12: 9331)مختاریان، « شود در اوستا به معنی سیما و نژاد به کار برده می»چهره 

ترین شخصیت شاهنامه است، بلكه دارای فر الهی نیز هست و  سیاوش نه تنها زیبارو
سازد. بنابراین، سیاوش از جنس انسانهای معمولی  او را از دیگران برتر میاین ویژگی، 

چنین در رخسار،  نیست؛ مادر او از پریان فرَازمینی و پدر او جهاندار ایرانیان است؛ هم
بندی فِرای سیاوش از  های دگرگونه بودنش بر همه کس نمایان است. در طبقه نشانه

 نسبت به محیط و دیگران از حیث نوع و جنس ای است که  دستة قهرمانان اسطوره
 برتری دارد. 

پیش از بررسی شخصیت سرِ گوین، لازم است اشارة کوتاهی به منبع داستان شود. 
میلادی کتابی به نام  1138-1130، راهب ولزی در سال 93اولین بار جفریِ مانماس

نوشت و مدعی شد که مطالب خود را از کتابی قدیمی ترجمه  تاریخ شاهان بریتانیا
او ]جفریِ »دهد که   کرده است، ولی چنین منبعی هرگز پیدا نشد. سَندرز احتمال می

شفاهی استفاده کرده، و بخش زیادی از آن را با تخیل بارور  مانماس[ از روایتهای
در اواسط  .(Sanders, 1999, p34) «استثنایی خودش بال و پر داده و بر آن افزوده است

را به  رُمن دو براتبر اساس کتاب جفری، اثر خود یعنی  91قرن دوازدهم میلادی واس
زبان فرانسوی نوشت و جزئیات جدیدی مانند میزگرد به افسانة شاه آرتور افزود. پس 
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را بر پایة آثار جفری و واس  براتدر اواخر قرن دوازدهم میلادی کتاب  02از او لایامون
هایش بارها مورد  از قرن دوازدهم تا امروز، افسانة شاه آرتور و شوالیه 09نگاشت.

لهای ، حدود سا00اقتباس و تغییر قرار گرفته است. داستان سر گوین و شوالیة سبز
نویسنده ناشناس است و به سروده شده است. هویت و نام و نشان  9312تا  9332

 ,Barber, 2001)« معروف است« گوین-شاعر»معروفی که از او به جا مانده به  دلیل شعر

p157)رتور نبود؛ در این باب مختلف حماسة شاه آ گوین نا آشنا با روایتهای-. شاعر
انگلیسی و هم با روایتهای  گوین به روشنی هم با روایتهای-شاعر»گوید:  هریسون می

 . (Harrison, 2008, p.xx) «فرانسوی آشنا بوده است
بدیل در  ای بی سرگوین، خواهرزادة شاه آرتور، فرزند ارشد شاه لوت، اگرچه آوازه 

های شاه آرتور دارد، همانند هر انسان با  آراستگی به فضائل اخلاقی در میان شوالیه
شود.  بشری ترسیم شده است و هیچ ویژگی فوق انسانی در او دیده نمی ویژگیهای

و نیز همانند رستم شاهنامه برای حفظ و حراست از جانش به شاهد کلام اینكه ا
کند. رستم نیز در معرکة  دهد و یراق را قبول می می تن درخواست بانوی برتیلاک

 گوید:  سهراب برای حفظ جانش به او دروغ می
 دگرگونه تر باشد آیین ما
 کسی کو به کشتی نبرد آورد
 نخستین که پشتش نهد بر زمین

 

 باشد آرایش دین ماجز این  
 سر مهتری زیر گرد آورد

 کین نبرد سرش، گرچه باشد به
 

 (930: 9334)فردوسی،  
گوین، انسانی گیریم که سر ین ذکر شد، نتیجه میاز آنچه دربارة شخصیت سرگو

های بشری، ولی در بوتة آزمایش، که در ادامه به آن  است با نواقص و کاستی
و تا پای جان بر پایه حرف و مرام  رباید مگان میپردازیم، گوی سبقت را از ه می

بندی داستان باید گفت که سر گوین در مرتبه  ایستد. بنابراین در طبقه ای خود می شوالیه
و مقام از دیگران و محیط آنان برتری دارد و داستان نیز به گونة ادبی رمانس متعلق 

 است. 

 بررسي پيرنگ روايي دو داستان 1-1-1
های  داستان از نظر گونة ادبی گواه سخن فرِای در باب حرکت و تكامل گونهافتراق دو 

؛ یعنی در گونة رمانس، تر است های واقعگرایانه ای به سوی گونه ادبی از ریشة اسطوره
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دهد، شخصیت اصلی داستان که نقش محوری  العاده هنوز رخ می اگرچه وقایع خارق
انند خوانندگان داستان، بیشتر واقعی و دارد از گونة آسمانی و خداگونه نیست و م

کند. اما دو داستان در شیوه و پیرنگ روایی، بسیار شبیه و نزدیك به  انسانگونه رفتار می
نمایند. در پیرنگ روایی رمانس، قهرمان در مأموریت و رهرفت خود پیروز  هم می

و  00با مرگ ، رویارویی03کشمكش»داند:  است. فرِای این ساختار را شامل سه بخش می
. بنابراین، پیرنگ رمانس بیانگر ورود قهرمان داستان به (Frye, 1987, p187)« 05وقوف
برد تا واقعیت گوهر او بر همگان آشكار شود.  است که او را تا سر حد مرگ می  چالشی

او معتقد است که کشمكش عنصر اصلی رمانس است. بدلیل پیروی دو داستان از 
ر ادامه به تطبیق دو داستان از نقطه  نظر پیرنگ روایی پیرنگ روایی رمانس د

 پردازیم. می

 کشمكش مرحلة 0-1-1-1
کشمكش، موتور پیش برندة دو داستان است. عنصر کشمكش در تمامی زوایای پیرنگ  

نماید؛ گاهی قهرمان را در مقابل تقدیر و بخت  پیچیده و در هم تنیدة روایت رخ می
ر لباس افسونگری طناز، او را در بوتة آزمایش اخلاقی دهد و گاهی د خود قرار می

نهد؛ گاهی از تقابل بین دو انسان، سیاوش و سودابه و سر گوین و بانوی برتیلاک به  می
ساختار »گذارد. در مقالة  ، او را بر سر دوراهی میآید و گاهی در خود قهرمان وجود می

.. در داستان سیاوش بسیار کشمكش .»بیان شده است که: « تراژیك داستان سیاوش
زند، سیر منطقی حوادث را  چشمگیر است. این کشمكش که در سراسر داستان موج می

البته تمرکز ما در اینجا تنها . (04: 9331)محقق و دیگران، « کند تا به فاجعه بینجامد طی می
بر بخش فرازناک گذر سیاوش از آتش است، اما در همین بخش از داستان نیز عنصر 

 کشمكش نقش غیر قابل انكاری دارد که نگارندگان آن مقاله از ذکر آن غافل ماندند. 
سیاوش در سیر داستان، هم در رویارویی با دنیای بیرون خود دچار تنش و ستیز 

شود. کشمكشی که  رو می هایی روبه م در دنیای درون خود با کشمكشاست و ه
کند، نشأت گرفته از تقابل و  سیاوش در رویارویی با دنیای خارجی آن را تجربه می

آلایش ضمیر سیاوش با جهان هزار رنگ و پستی است که  برخورد دنیای پاک و بی
ین دو جهان تقابل دوگانی را کشمكش ااند.  نبرده بویی بازیگران آن از پاکی و صداقت

ترین تقابلهای  اساسی»داند:  ترین تقابل می استراوس آن را اساسی-لویسازد که  می
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 ,Bertens, 2001)« دوگانی، بین آنچه ساخت انسان است و آنچه بخشی از طبیعت است

p63) طور که در ادامه به آن  ای و همان وجود دارد. سیاوش شخصیتی است اسطوره
پرداخت، خدای نباتی است؛ یعنی او را باید قسمتی از طبیعت دانست. واضح خواهیم 

است که در برابر نمایندة طبیعت، فرهنگی هست که ساخت بشری است. بنابراین، 
ترین تقابل دوگانی در پیرنگ روایت، تنش بین طبیعت و فرهنگ است؛ این تنش  بنیادی

فرهنگی  دهندة ایدئولوژیهای گسترش شود که مهد و از ورود سیاوش به دربار شروع می
گویای فرهنگی است که با روحیات سیاوش در تنش و اصطكاک  است. فضای دربار

خود، مورد علاقة شدید سودابه قرار « طبیعی»است. دل سیاوش دژم از داغ مرگ مادر 
« پر اندیشه گشت و دلش بردمید»ای که با دیدن روی سیاوش  گیرد؛ سودابه می

داند که رنگ عشق سودابه نسبت به او مادرانه  . از یك طرف او می(902: 9334)فردوسی، 
از فرمان پدر دهد که  و طبیعی نیست و از سوی دیگر ادب و احترام به او اجازه نمی

 گوید:  سرپیچی کند. پدر به او می
 پس پردة من، تو را خواهر است

 

 و سوداوه چون مهربان مادر است 
 

 (909: 9334)فردوسی، 
 کشد: فردوسی، حس و حال سیاوش را در تنگنا به کمال استادی به تصویر می

 سیاوش چو بشنید گفتار شاه
 زمانی همی با دل اندیشه کرد
 گمانی چنان برد کو را پدر

 

 همی کرد خیره بدو در نگاه 
 بكوشید تا دل بشوید ز گرد
 پژوهد همی تا چه دارد به سر

 

 (909: 9334)فردوسی،  
سیاوش، بیانگر واکنش طبیعی فطرتی پاک است؛ با لحنی تند و کنایی سؤال پاسخ 

دهد که چرا کاوس به جای همنشین کردن او با موبدان و  پدر را با سؤال جواب می
 فرستد: دانایان برای آموختن آیین رزم و بزم، او را پیش زنان می

 چه آموزم، اندر شبستان شاه؟
 

 ؟به دانش، زنان کی نمایند راه 
 

 (909: 9334)فردوسی،  
کند و به درخواست  اما سرانجام در منشور اخلاقی سیاوش، کفة ادب سنگینی می

 نهد: پدر گردن می
 سیاوش چنین گفت کز بامداد

 

 بیایم، کنم هر چه او کرد یاد 
 

 (909: 9334)فردوسی،  
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فرهنگ، قرینة رفتن سیاوش به دربار پدر یعنی برخورد عنصر طبیعت با عامل 
حضور ناگهانی شوالیه سبز در دربار شاه آرتور است. همگان گرماگرم بزم و شادی 

پوش از سلاح و یراق گرفته تا محاسن و  سال نو بودند که شخصی سراسر سبز  جشن
ای  زند. بازی سهمگین و مرگبار شوالیه سبز، تحفه رنگ رخسار، شادی آنها را برهم می

. او شجاعترین فرد دربار آرتور را به بازی آورده است است که او برای شادی به جشن
. در میان سكوتی که فضای دربار را فرا گرفته است، پیش از اینكه کند خود دعوت می

آرتور پیش رود و بازی را قبول کند، خواهرزادة او، سر گوین خود را در معرکة بازی 
تقابل بین  کند. سبز جدا میتن شوالیة  پذیرد و سر از اندازد، شرایط بازی را می می

سر گوین را مثل سیاوش به مرحلة بعدی یعنی کشمكش در دنیای  طبیعت و فرهنگ، 
کند. با جدا کردن سر شوالیه سبز، سر گوین تا سال آینده که موعد  درون، وارد می

قسمت دوم بازی و سر نهادن در برابر ضربة تبر شوالیه سبز است، دچار درگیری در 
کار  شود؛ از یك سو باید سر حرف خود بماند و از سوی دیگر با این یدرون خود م

 دهد. جان خود را از دست می
شهرت و آوازة قهرمان در متخلق بودن به سجایای اخلاقی و پاکی و درستی او، 

آفریند؛ چنانكه کیكاوس، پریشان از نام و  زاویة دیگری از کشمكش را در داستان می
 گوید: ننگ می

 و یكی گر شود نابكارکز این د
 

 از آن پس، که خواند مرا شهریار؟ 
 

 (904: 9334)فردوسی،  
شاعر : »داند می« شهرت و آوازه»گوین را -لرَی بَنسُن نیز مهمترین دغدغة شاعر
های داستان اضافه کرده، و درونمایة شهرت بدقت این درونمایه را در هر یك از بخش

 .(Lupack,2005, p302)« است... تمام شعر را یكپارچه ساخته 

 «ور باطني»و « ور ظاهري»مرحلة رويارويي با مرگ؛  1-1-1-1
جواب مثبت سرگوین به بازی شوالیه سبز، نقطة شروع آزمون اوست؛ آزمونی که سنگ 
محكش طبیعت است و حضور چهرة زیبای سیاوش در مقابل دیدگان سودابه، سیاوش 

منظور کند که او ناگزیر باید در آن شرکت کند.  یرا ناخواسته وارد آزمون گوهرسنجی م
فرِای از مرحلة دوم در طرح روایی رمانس، قرار گرفتن قهرمان در چالشی است که در 

های گوناگون ممكن است برای اثبات  شود. قهرمان به شیوه آن عیار او سنجیده می
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گونه آزمون به ای ایران، این حقانیت خود مورد آزمایش قرار گیرد. در سنت اسطوره
 war، که در فارسی میانه به آن varanghو یا  varahواژه اوستایی »معروف است. « وَر»

شود، نوعی آزمایش ایزدی است که به وسیلة آن، صدقِ گفتار یا کردار کسی،  گفته می
دو نوع مهم از « ور سرد»و « ور گرم» (.50: 9331)رمضان ماهی و دیگران، « شود آزموده می

 یاگر بدرست یاست؛آتش، زا»یعنی آتش است. « ور گرم»و پرکاربردترین نوع ور،  ور،
 ید؛جد یروهاین ةمثل است و بخشند یدو مهار شود، محرک تول یحفظ و نگاهدار

. عنصر (54: 9331)رمضان ماهی و دیگران، « و مولد است زاید یو م گرداند یرا باز م یجوان
یی دارد؛ بخشندة گرما و روشن کنندة تاریكی است؛ آتش در میان عناصر دیگر مقام والا

ای آسمانی و فرا زمینی است و در دین زردتشت، عنصری  برای بشر خاکی، نشانه
در نظرگاه زرتشتیان، آتش نمادی است که »مقدس و عیار شناخت پاکی و ناپاکی است. 

ی دربارة عدم تأثیر اتون .(923: 9331)پورخالقی و دیگران، « یابد روح الهی در آن تجسد می
 نویسد: آتش بر سیاوش می

 گذرد، نمود راستی اهورامزداست و سیاوش هم، جنسی آتشی که سیاوش از آن می
مند است. فره از آتش اسات و آتاش هام    و  گوهری از راستی دارد؛ چرا که او فره

نمود راستی اهورامزدا. پس آتش و سیاوش از یاك گوهرناد و آن گاوهر، راساتی     
رود و ساوختن   می سخنی دیگر، راستی )سیاوش( به درون راستی )آتش(است؛ به 
  .(44: 9331)اتونی، دهد  رخ نمی

 کند:از این رو، سیاوش با کمال آرامش خاطر به پدر اعلام می
 سیاوش چنین گفت با شهریار
 اگر کوه آتش بود بسپرم

 

 که دوزخ مرا ز این سخن گشت خوار 
 بگذرماز این، تنگ خوار است اگر 

 

 (905: 9334)فردوسی،  
 کند درجای خود حائز اهمیت است.  به علاوه، لباس سپیدی که سیاوش به تن می

تواناد نماادی از پااکی و بیگنااهی      پوشیدن جامة سپید، هنگام گذر از آتش، هم می
خرد.  سیاوش باشد، هم نشانی از اینكه سیاوش آمادة مرگ است و آن را به جان می

: 9331)کازازی،  جامة سوگ در ایران کهن و هنوز نیز نازد زدتشاتیان، ساپید اسات     
039). 

بعد از گذشت یك سال از جدا کردن سر شوالیه سبز، سر گوین برای به جا آوردن 
. در ابتدای داستان این شود ر هوایی سرد از راهی سخت و پرخطر عازم سفر میشرط د

رسد که با قبول شرایط بازی، سرگوین تنها بر سر دفاع از شجاعت و  طور به نظر می
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گیرد، او را وارد قسمت  ولی سفری که در پیش می گیرد؛ دلیریش مورد آزمایش قرار می
مثل سیاوش مورد علاقة ناپاک بانوی برتیلاک  کند جایی که او دوم پیرنگ داستان می

، و باید نشان دهد که آیا توان سالم گذشتن از این عرصة بسیار دشوار را گیرد قرار می
 دارد یا نه. 

هم تنیده تشكیل شده است؛  داستان گوین از دو پیرنگ کاملا به هم مرتبط و در
در قصر برتیلاک. اگر  پیرنگ سر افكندن و پیرنگ وسوسه و آزموده شدن سر گوین

پیرنگ سر زنی در نگاه اول تنها بیانگر بازی است که طرفین در آن سر از تن یكدیگر 
وم آوردگاهی است که گوین، ناآگاه از کنند، پیرنگ د در اول و آخر داستان جدا می

گیرد. پیرنگ دوم، همانند آزمایش سخت  نوازش در آن قرار می هویت میزبان مهمان
آن نشان دهد که آیا بستان سودابه، آزمونگاهی است که سر گوین باید در سیاوش در ش

 توان گفت که در شهره بودنش در پاکی، سخنی درست است یا به گزاف؟ بنابراین می
هم در پیرنگ روایی سیاوش و هم در پیرنگ روایی سر گوین به « ور»مجموع دو نوع 

گیرد؛  رمانان مورد آزمایش قرار میآزمونی که در آن ویژگی اخلاقی قهخورد؛  چشم می
ور »عنوان   یعنی هدف آزمون سنجش درونیات و باطن قهرمانان است که ما از آن به

، که کنیم و آزمونی که جنبة فیزیكی دارد و قهرمانان جسم و جان خود را یاد می« باطنی
گویا و نمایانگر کیفیت ضمیر باطنشان است در معرض خطر مرگ و نابودی قرار 

در ذیل پیرنگ کلی دو داستان با تكیه بر توان گفت.  می« ظاهریور »دهند که به آن  می
 برای روشن شدن بیشتر مطلب، ترسیم شده است:« ور ظاهری»و « ور باطنی»

 پيرنگ روايي گذر سياوش از آتش
 
 
ور 

 باطني

 عاشق شدن سودابه بر سیاوش. 9

 شبستان سودابهخودداری و سرباز زدن سیاوش برای رفتن به . 0

 سه بار رفتن سیاوش به شبستان سودابه. 3

 رد درخواست شوم و ناپاک سودابه . 0

 تمسك سودابه به جادو برای ساختن دو بچه. 5

 مشتبه شدن امر بر کاوس . 4

ور 
 ظاهري

 گذر سیاوش از آتش. 3
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 پيرنگ روايي سر گوين و شواليه سبز
ور 

 ظاهري
 زنی و جدا کردن سر شوالیه سبز از سوی گوینقبول کردن  بازی سر . 9

 
 
ور 

 باطني

 سفر گوین یك سال بعد برای  یافتن شوالیه سبز. 0
 رسیدن گوین به قصر برتیلاک در راه. 3
 های برتیلاک از سوی گویند قبول بازی تعویض دستاور. 0
شوم و ناپاک  خواب مورد درخواستهای برای سه روز در بستر رخت. 5

 بانو برتیلاک قرار گرفتن گوین
 بانوی برتیلاک از سوی گوینرد درخواستهای . 4
قبول یراق بانو برتیلاک در روز سوم و خلف وعده در بازگرداندن آن . 3

 به برتیلاک
ور 

 ظاهري
 حضور گوین در معبد سبز و قرار دادن گردنش پیش تبر شوالیه سبز. 3

، به و سنت «ور»الگوی  بینی و تأمل بیشتری دربارة کهن لازم است اینجا با نازک 
گوین از آن در سرایش شعر خود استفاده کرده است. -ادبی منابعی اشاره شود که شاعر

گری معروف است که  اخلاق نجیبان در قرون وسطی به اخلاق سلحشوری یا شوالیه
جامعة جنگجو با مسیحیت دارد.  ارزشهایسعی در جمع کردن »شامل آدابی است که 

ی جنگجویان کافر را در سمت و سوی خدمت به نگرشهای دیگر ارزشهاگری  شوالیه
در عین حال نهد، اما  حفظ کرده است؛ اخلاقی که به وفاداری و دلیری ارزش والایی می

. (Sax, 1996, p6)« کند بندوباری جنسی را نفی می خونریزی، غرور، خودستایی و بی
ایست از دو اخلاق که با هم ادغام شدند: یكی مرام جنگاوری  داستان سر گوین واگویه

گریز  طلب و دنیا سلتیك، پیش از رواج مسیحیت و دیگر اخلاق اعتدالدین  مردمان بی
بازی سرزنی، همان گونه که از اول داستان اشاره شد درواقع آزمونی است »مسیحیت. 

در معنای عام یعنی درستی، « trawpe» .(Moll, 2003, p150)« سرگوین 04برای سنجش
که سر  ای فضائل اخلاقیحق و حقیقت و در معنای خاص به وفاداری دلالت دارد. 

در نقش ستارة پنج ضلعی سپرش خلاصه  ،«trawpe»گوین قرار است از آنها دفاع کند 
شده است؛ سپری که حضور نمادینش در دست گوین، بازگو کنندة درونیات قهرمان نیز 
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جدا از نقش حفاظتی که از جهت فیزیكی دارد، سپر »هست. پر واضح است که 
شود؛ حامل  ای به عنوان نشانی هم برای دوستان و هم برای دشمنان استفاده می شوالیه
عاتی از هویت و مقام حامل آن است. ابزاری است تبشیری برای شاناساندن هویت اطلا

پنج ویژگی  این پنج ضلعی نشانگر .(Sadowski, 1996, p112)« درونی قهرمان
گری است: دوستی، بخشش، پاکدامنی، ادب و فروتنی و پارسایی. از یك سو،  شوالیه

، درخواست بانوی خود را 03یتواند به دلیل پایبندی به عشق سلحشور گوین نمی
. پس از سرفرازی در بیند اجابت نكند و از سوی دیگر پاکدامنی خود را در خطر می

امان بانوی برتیلاک در لحظة آخر از روی انسان بودنش، مرتكب  های بی میدان وسوسه
ها  پذیرد ولی در بازی تعویض دستاورد شود و طلسم یراق را از او می تنها اشتباهش می

شود. اما از جهت دلیری و  ر پایان روز، او حاضر به دادن این طلسم به برتیلاک نمید
ای نشان  گز از خود ترس و واهمهثابت قدم بودن در رفتن به معبد شوالیه سبز، او هر

دهد. پس از ترک قصر برتیلاک، وقتی او و راهنمایی که برتیلاک برای نشان دادن  نمی
کند او را از تصمیمش  نها بودند، راهنما مصرانه سعی میراه با او راهی کرده بود ت

  : خورد منصرف کند، ولی او فریب حرف گوین را نمی
اگر تو کسی را نگویی و من از رفتن به آنجا از ترس جانم خودداری کنم و همان »

کنم که تو گویی و فرار کنم، بعد از آن من ترسویی دون گوهر خواهم بود که برای 
  .(Anonymous, 2006, p206) «تواند بیاورد نمیکارش عذری 

هنگامی که پیش شوالیه سبز رسید با لبخندی بر لب، گردنش را برای ضربة او 
هایی که  برهنه کرد. این نكته جالب است که هر دو قهرمان در رویارویی با آزمایش

ا در و نتیجة امر رکنند  جنبة فراطبیعی دارد، از خدای خود طلب کمك و یاری می
 گوید: . سیاوش قبل از حرکت به درون آتش میدانند دست او می

 به نیروی یزدان نیكی دهش
 

 از این کوه آتش نیابم دمش 
 

 (904: 9334)فردوسی،  
 :سراید فردوسی در وصف و داوری لحظة رفتن سیاوش به آتش، بسیار زیبا می

 چو بخشایش پاک یزدان بود
 

 دم آتش و آب یكسان بود 
 

 (904: 9334)فردوسی،  
در دستان خدا و در گروی »گری، نتیجة عمل قهرمان  بر اساس اخلاق و مرام شوالیه

عدالت ذاتی عمل خود اوست. باور به قدرت طلسمریال نظیر و همانند اعتقاد و یقینی 
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بر  .(Poplawski, 2008, p90)« است که سرانجام آزمایش در نهایت مشیت الهی است
پشت سپر گوین که نشانگر و آینة درون اوست، نقش حضرت مریم کشیده شده که 

چنین، پیش از رفتن به پیش شوالیة سبز،  گویای اعتقاد و پیوند قلبی و راسخ اوست؛ هم
 :کند بارها از خدا طلب کمك می

گذارم. امر خدا محقق خواهد  به خدا سوگند هرگز رو به زاری نمی»گوین گفت: 
 .(Anonymous, 2006, p206) «نهم ین. من خود را به فرمان او وا میشد، آم

 یا در جایی دیگر می گوید:
اگر چه او ]شوالیه سبز[ رند و جنگجوست و گرزی گران و سهمگین در دست »

 ,Anonymous)« دارد، خدا قادر است مرا نجات دهد. بندة او به او اعتماد تمام دارد

2006, p205). 

 آگاهي مرحلة 3-1-1-1
در مرحلة آخر، نوبت به کشف و آشكار شدن حقانیت قهرمانان و پیروزی آنان در 

 کند: گونه تصویر می . این صحنه را فردوسی اینرسد آزمون می
 چو از کوه آتش به هامون گذشت
 همی داد مژده یكی را دگر

 

 خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت 
 که بخشود بر بیگنه دادگر

 

 (904: 9334)فردوسی،  
از امتحانش بیرون آمده؛ چرا  توان گفت که او کاملاً رو سفید در مورد گوین نمی

که او در پس دادن طلسم یراق، لغزش کرده است و حالا یراقی که به بازو بسته نشان 
ترین ارتباط و پیوند، جانشینی  ترین تضاد در شعر و زیرکانه برجسته»شرمساری اوست. 

کند: ستارة  وین آنها را برای نشان دادن هویتش به تن میدو نماد تبشیری است که گ
. تحول و تغییر گوین از قهرمانی کامل و (Chism, 2011, p.xxxv)« ضلعی و یراقپنج 

به سوی قهرمانی که با خطای  کند ناآزموده اما آرمانگرا، که نقش سپرش به آن اشاره می
بسته است، مسیر گذر و تغییر  بازوبشری، نقصان شخصیتی پیدا کرده و یراق شرم بر 
. اگرچه گوین پس از آگاهی دهد شخصیتی گوین را در داستان به اختصار نشان می

شود تحسین و  کند، موفق می یافتن از هویت شوالیه سبز خود را ملامت و سرزنش می
 ستایش شوالیه سبز را نسبت به خودش برانگیزد:
و پاکتر از بیشتر مردمانی است که بر  عیب او ]همسر برتیلاک[ کسی را آزمود که بی

زمین پا نهادند. همان طور که الماس از نخود سفید باا ارزشاتر و گرانبهااتر اسات،     
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ها برتر است. تو در وفاداری کمی نقصان  همان طور گوین در ایمان از دیگر شوالیه
ت گری و معاشقه بود. تو تنها برای حفاظ جانا   داشتی، اما علت آن نه از روی حیله

 .(Anonymous, 2006, p210)این چنین کردی که سرزنش کمتری در پی دارد 
البته اشتباه سر گوین بر اساس نظریه فرای نیز قابل توجیه است؛ یعنی از سیاوش 

نقص و از سر گوین بشر گونه، عملی با نقصان بشری را باید انتظار  خداگونه عملی بی
نه که مسكوب دربارة مصون ماندن داشت. سیاوش موجودی خدایی است و همان گو

سیاوش تنیده شد، جز آبرو برای او نیاورد،  داوری آتش، که بر»نویسد:  سیاوش می
گوهران  اند و هم آتش او را نسوزاند؛ چرا که او و آتش هر دو از یك گوهر، ذات یافته

نیز  آتش»الهی است و  . سیاوش دارای فَره(904: 9334)مسكوب، « از یكدیگر در امانند
رسد... راستی و  فرهمند و زیبا و توانمند و پاک است و این هر دو را از هم زیانی نمی

آتش از یك گوهرند، زیرا هر دو فرزندان اهورامزدایند. سیاوش نیز از راستی برخوردار 
که نتیجة عملش:  . اما سیاوش انسان جایزالخطایی است(903: 9333)رسولی، « است

خواهی تلخ یك انسان تحقیر و  ای نیست، بلكه کیفر شوالیه تأیید مرسوم ارزشهای»
دهای مطلق خود، کم  کوچك شده است، آرمانگرایی سرخورده که در مقیاس با استاندار

هنگامی . (Barron,2004, p22)« آورده... ]چرا که[ محدودیتهای ذاتی انسان را قبول کرده
به پاس پیروزی و سرفرازی گوین در ها بازگشت، آنها  که او نزد آرتور و دیگر شوالیه

 بندند.  آزمون و به نشانة ستایش عملكرد او، یراقی بر بازویش می
 

 تطبيق کهن الگوها دو داستان 3-1
 کهن الگوي مرگ و حيات دوباره 0-3-1

شود،  ای در حوزة علوم انسانی تنها در مطالعات ادبی خلاصه نمی مطالعات نقد اسطوره
 ,Guerin, 2005)« شناسی و مطالعات فرهنگی پیوند دارد دین، مردم با»بلكه این رویكرد 

p183). شناسی به دست  شناسی تطبیقی و اسطوره اولین مطالعة شاخص در حوزه مردم
جی. فریزر در اواخر قرن نوزدهم در دانشگاه کمبریج انجام شد که حاصل آن کتاب 

اسطوره بخشی از دین بدوی »بود. فریزر معتقد بود:  شاخة زرینسنگ و تأثیرگذار  گران
مردمان اولیه ریشه دارد. به نظر او مهمترین  03که در آیینهای (Segal, 2004, p23)«است

 « کشتن پادشاه ربانی»های اقوام بدوی، کهن الگوی  در اسطوره01ای یكان درونمایه
(Frazer, 1994, p228) فت که تطابقی مستقیم بین خود دریا است. فریزر در بررسیهای

هست که اگر پادشاهی ضعیف زندگی مردان خدایی و وضعیت و سرنوشت مردم 
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پادشاه برای »گردد و به این دلیل  باشد، همان گونه قوم او نیز دچار ضعف می
مردم بدوی... اعتقاد »؛ چرا که «شود جلوگیری از پیری و فرتوتگی مردم، کشته می

گونه  حتی جهان در گروی زندگی یكی از این مردمان خدایداشتند که امنیت آنها و 
ها و گناهان  نگون بختی»پنداشتند که  و یا این طور می (Frazer, 1994, p228)« است

 ,Frazer, 1994)« شود جمع شدة تمامی ملت گاهی بر دوش خدایگان کشته، گذاشته می

p557 ) او معتقد بود که این  دهد.تا با مرگش جامعه را از شر گناه و تیره بختی نجات
تبدیل شد که این بار به جای کشتن  32باور به مرور زمان به کهن الگوی قربانی کردن

پادشاه برای رها شدن از فسادی که جامعه را فرا گرفته بود، آنها حیوان و یا انسانی را 
را از گناه پاک  کردند تا بتوانند با این کار کیفر گناهانشان را بپردازند و جامعه قربانی می

 سازند.
بر اساس این نظریه، طاووسی با تأکید بر رنگ سیاه، و واژه سیاوش در معنای مرد  

  نویسد: سیاه چهره می
رسد که تا پیش از اینها رنگ سیاه در حاوزه فرهنگای    در داستان سیاوش به نظر می

ازگشات از جهاان   نشانه بایران کنونی و احتمالاً نزد بسیاری از اقوام هند و اروپایی 
مردگان، جهان تاریك زیرین بوده است و در همین راستا براباری سایاه و سابز در    

شاود. سابزینگی از دل    هند و ایرانیان )اروپاییان( هم توجیه مای  بندی رنگهای  طبقه
گردناد   روید؛ از همان جایی که مردان سیاه در بهار به روی زمین بااز مای   زمین می

 . (922: 9333)طاووسی، ابولقاسم 
دلالت رنگ سیاه و سبز بر این باور که در اقوام کشاورزی رایج بوده است، دو 

ادبیات این دو متن از زندگی مردم کشاورز کند.  داستان را بیشتر به هم نزدیك می
گیرد که در جهان بینی آنها، مرگ لازمة رویش و زندگی دوباره است. به نظر  نشأت می

. (923: 9331)شكیبی ممتاز، نامید « خدای شهید شوندة نباتی»استاد بهار نیز سیاوش را باید 
آید، این  طبق نظر تعداد زیادی از منتقدان، آنچه از توصیف سیاوش در داستان بر می

ت. در داستان بر زیبایی سیاوش تأکید شده است و تنها اس« ایزد نباتی»است که او 
ای این مردم بر  باور اسطورههستند.  ایزدان گیاهی به صفت زیبایی و زیبارویی متصّف

شود و موجب زندگی  باره در بهار زنده می,میرد و د این بود که ایزد نباتی هر سال می
 می دانند« انسان اولیه»را از نوع گردد. حتی برخی از منتقدان، سیاوش  دوباره طبیعت می
. رفتن او به دل آتش گویای وظیفة خویشكاری اوست تا (923: 9331)فاضلی و کنعانی، 
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چرخة بهار و خزان را به نمایش گذارد. فردوسی در گواه این مطلب هنگامی که 
 گوید: آید می سیاوش از آتش بیرون می

 چو او را بدیدند، برخاست غو
 

 برون شاه نو! که: آمد ز آتش 
 

 (904: 9334)فردوسی،  
در داستان گوین نیز این کهن الگو در شخصیت شوالیة سبز تجلی یافته است. مرد 

های هنری قرون  تراشی در سنگ»سبز، شخصیتی است که در فرهنگ عامه انگلیس 
لای شاخ و برگها و یا شاید ساخته شده از  وسطی انگلستان با صورتی بیرون زده از لابه

 « های عامة سرزمین سلتیك است های باور آنها، یكی از اسرارآمیزترین نشانه
(Monaghan, 2004, p228). « بدهد و  تواند سرش را از دست این واقعیت که او می

های آیینی مرتبط  او را حتی بیشتر به چیدن گیاهان و اسطوره همچنان زنده بماند،
هم چنین رنگ سبزِ نمادین او گویای ارتباط او با  ؛(Thompson, 2002, p88) «کند می

کهن الگوی مرگ و زندگی دوباره طبیعت مردم کشاورزی است که پس از برداشت و 
با تأکید داستان بر روی گذر هستند. این برداشت   قطع محصول، آمادة رشد دوباره آنها
کند که  بندد، تقویت می شود. او با گوین عهد می فصول و عهدی که او با گوین می

 یك سال و یك روز بعد او باید برای دریافت ضربه پیش وی برگردد. 

 مادر بد گوهر  1-3-1
نها از دیگر کهن الگوهای دو داستان، که بیانگر تفكرات این دو ملت نیز هست، نگاه آ

به زن و کهن الگوی مادر بد گوهر است. دربارة مقام دونی که برای زن در جامعة 
بارت داد که معتقد بود این الگوها، شود، حق را باید به  مردسالاری درنظر گرفته می

ساخت و تابع ایدئولوژی تاریخی است و تنها نگاه خاص زمانی »مثل مادر بد گوهر، 
. اگرچه ما با تمام این نظریه (Allen, 2003, p34)« هدآن ملت به جهان را نشان می د
توان انكار کرد که بخشی از اساطیر تابع دیدگاه خاص  موافق نیستیم، این نكته را نمی

ر هر دو داستان بر اساس دیدگاه بخصوصی که مردم ؛ برای مثال دایدئولوژی ملتهاست
قرار دادند. در داستان سیاوش، نسبت به زن داشتند، سرشت او را مورد ملامت و عتاب 

یابیم که خود بیانگر  سودابه مظهر تمام بدیهایی است که ما متضاد آن را در سیاوش می
بعد از اینكه فردوسی سودابه را به عنوان نامادری خبیث و »تقابل دوگانی است. 

به کند تا  کشد در میان افسانة سیاوش از فرصت استفاده می توز... به نمایش می کینه
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 ,Milani) «تنها سودابه مورد زن بد گوهر نیستخوانندگان یادآور شود که در واقع 

Spring, 1999, p182) سودابه کهن الگوی مادر بد گوهر است که نشانگر ویژگیهای .
 منفی مادر زمین است.

فهمیم که تمامی این آزمونها بر اساس طرح و  در داستان گوین در پایان داستان می 
من اصلی آرتور یعنی مرگان انجام شده است. او همان پیرزن زشتی بوده جادوی دش

کرد بویژه پس از اینكه گوین از هویت شوالیة  است که در قصر برتیلاک زندگی می
شود، شروع به لعنت و نفرین مكر زنان می کند. او علت از بین رفتن  سبز آگاه می

ای که ما از  نشان اعلام می کند. چهرهانسانهای بزرگی چون آدم، سلیمان و داوود را زنا
گری  گری و جادو بینیم در ارتباط بودن آنها با حیله زن شرور در این دو داستان می

 است. 
 

 . نتيجه3
شخصیت اسطوره ای سیاوش در شاهنامه با گذرش از آتش، حقیقت وجودی خود را 

کرده است. اهمیت اثبات در قلب مردم ایران به عنوان پاکترین انسانها ثابت و ریشه دار 
درستی شخصیت در میدان آزمایش از یك سو و ماهیت آزمایش فراطبیعی از سوی 

، حفظ پاکدامنی، داستان رمانس سر گوین و  چنین موضوع آزموده شدن دیگر و هم
کند. این پیرنگ یكسان روایی،  شوالیة سبز را شبیه به داستان گذر سیاوش از آتش می

شود که ابتدا قهرمان وارد  نرتروپ فرای، این گونه تصویر میپیرنگ روایی رمانس 
شود؛ سپس در راه کامیابی در آزمونهای پیش رو با خطر مرگ رویاروی  کشمكش می

شود که در ور ظاهری جنبة فیزیكی دارد و در ور باطنی جنبة درونی، و پس از  می
کند. اساس این  ابت میها، درستی و حقانیتش را به همگان ث پیروزی در میدان آزمایش

آید. در هر دو داستان،  همانندی از تقابل دوگانی طبیعت و فرهنگ به وجود می
شخصیت اصلی، یكی با وجود ایزدی و دیگری قهرمان برای اثبات کردن یكی از 

گردد؛ یعنی  کلیدی ترین ویژگیهایی که به موجب آن ثبات فردی و اجتماعی تضمین می
ز خیانت، خود را ابتدا در میدان سخن و سپس در میدان عمل حفظ پاکدامنی و دوری ا

مایه مرگ و حیات دوباره، که در زندگی کشاورزی جوامع آن روزگار  آزمایند. بن می
ریشه دارد نیز در داستان به صورتهای گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است. در این 

از آتش مسیر مرگ و تولد را  توان ایزد نباتی دانست که با گذرش زمینه سیاوش را می
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گذراند و همچون )شاه نو( از آتش بیرون می آید. در داستان سر گوین نیز شوالیة  می
سبز نماد این بنمایه است. او پس از جدا شدن سرش به دست سر گوین، سرش را 

دهد و سپس خواستار قطع کردن سرِ گوین درست در یك سال  روی بدنش قرار می
کنندة کهن الگوی مرگ و حیات دوباره است که هر ساله  عمل تداعی شود. این بعد می

گر و  زمین و زمینیان آن را تجربه می کنند. البته نگاه به زن به عنوان موجودی وسوسه
فریبكار، گاه با استمداد از جادوگری و گاه در جامه جادوگران، دشمن اصلی قهرمان به 

اه خاصی به زن است که او را پایه و دلیل آیند که خود این امر بیانگر نگ شمار می
 انحطاط و نابودی مردان بزرگ نشان داده است.

  ها  نوشت پي
1. archetype 

2.  myth criticism 

3. archetypal criticism 

 4. binary opposition  

5. Signifier 

6. Signified 

7. Displacement 

8. Phoneme 

9. Mytheme 

10. fertility myth  

11. deliverance myth 

12. Theory of modes 

13. Kind 

14. Degree 
15. Ethos 
16. Mythos 

آورده  همسر کیكاوس، سودابه، که توسط شاه از سرزمین عربها. خلاصه داستان از این قرار است که 93
از شاه شود. در ابتدا به بهانة مهر مادری  خود سیاوش میپسری  شده بود در دربار شیفتة روی نا

کند که سیاوش را به شبستانش بخواند تا او را ببیند. سیاوش از این درخواست  درخواست می
پذیرد. شبستان که در اوج زیبایی تصویر  زند، ولی در پی اصرار پدر این درخواست را می سرباز می

به شبستان نماید، مكان آزمون سیاوش است. او سه بار  شده و در آن سودابه به نهایت جمال رخ می
شود. سیاوش  با او می گوید و خواستار همبستری رود و در نهایت سودابه نیتش را به او می می

رود. سودابه که خود را خوار و ناکام در  درخواست سودابه را رد می کند و از شبستان بیرون می
مك را در پیش شاه، خطاکار  نشان دهد. او حتی از ک کند سیاوش بیند، سعی می عشق می
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رسد که کاوس برای  جوید. سرانجام کار به جایی می جادوگری نیز در میل به این هدف استمداد می
گناه آسیبی نمی رساند.  کند؛ چون آتش به بی رهایی از شك و پریشانی از سوگند آتش استفاده می

 شود.  گذرد و پاکی او در چشم همگان ثابت می سیاوش از آتش به سلامت می
18. Geoffrey of Monmouth 
19. Wace 
20. Layamon  

 Arthurian Romance: A Shortبه کتاب  نیدتوا برای اطلاعات بیشتر دربارة افسانة شاه آرتور می. 09

Introduction  نوشتةDerek Pearsall دنیک مراجعه.  
 یگاران و د. در جشن آغاز سال نو در دربار شاه آرتور، شاه است شده یمداستان به چهار بخش تقس. 00

تبر و  یكکه تمام وجودش سبز پوش بود و  یكریو غول پ یبنشسته بودند که ناگهان شخص عج
 یةشاوال عترین سابز، شاجا   یةدسته شاخه مقدس در دست داشت با اسبش وارد دربار شد. شوال یك

 یاك کاه درسات    یضربه به او بزند به شارط  یكاو اجازه که با تبرش  و به یدطلب یدربار را به باز
سابز را قطاع    یهو سر شاوال  یرفترا پذ یباز ینکند. گو یافتسبز در یهضربه از شوال یكسال بعد 
 باه جاا آوردن   یبارا  ینبخش دوم، گو رسبز سرش را برداشت و دربار را ترک کرد. د یهکرد. شوال
د را بزند، سفر خو یسبز قرار بود به او ضربه ا یهسبز که در آن شوال معبد یافتن یبرا ی وشرط باز
از او استقبال شد.  یکه در آن به گرم یدرس یباز یکرد و در راه به قصر آغاز یسرد زمستان یردر مس

شرط کرد که در طول  ینکرد و با گو شنابود آ در آنجا که یرزنیشاه او را با همسرش و پ ،در قصر
 یاان کارد در پا  ماند، هر چه او شكار یدر قصر م ینشود و گو یشكار از قصر خارج م یروز او برا

را قباول کارد و باه     یبااز  ینمعاوضه کند. گو است، دست آورده  در قصر به ینآنچه گو یدروز با
ماورد   ینرفت و گو یرونشكار ب رایشاه ب ی،سه روز متوال یرختخواب رفت. در قسمت سوم، برا

ه و در بوساه، در روز دوم دو بوسا   یك ینهمسر شاه قرار گرفت. در روز اول گو ةحملات عاشقان
در  ینهار روز گاو   یاان کارد. در پا  یافات از همسر شاه در ییجادو یراق یكروز سوم سه بوسه و 

را کاه از همسار شااه     ییجاادو  یراق. اما در روز سوم یدبوس یشكار شده، شاه را م یواناتمقابل ح
واسات آن  خ یکرد و او م یتن م یینداشت که او را رو یتیخاص آن یراق زیرا ؛گرفته بود به شاه نداد

و باه   ،قصار را تارک   ینسبز نگه دارد. در بخش چهارم، گو یهشوال ةدر امان ماندن از ضرب یرا برا
دوباار   یهکند. شوال یافتزد تا ضربه را در وسبز زان یهو در مقابل شوال حرکت کردسبز  معبدسمت 

سابز   یةشوال. سپس نهاد یجا ین بربر گردن گو کوچكیبه ضربه زدن وانمود کرد و بار سوم زخم 
و باه او   او باوده اسات   میزباان  ،در قصار  ی است کههمان پادشاهاو خود را آشكار کرد که  یتهو

 یان داد، ا یصداقت نشاان ما   ،در معاوضه آنچه در روز سوم به دست آورده بود ینگفت که اگر گو
 حفظ وفاداری به حارف و عهاد خاود   خود در  یتعدم موفق به دلیل ینداشت. گو یزخم را بر نم

سابز او را ساتوده باود.     یهشده و شاوال  یروزپ یاگرچه او در پاکدامن ؛شد و شرمگین ناراحت یاربس
بر باازوی  سبز  یراقیاو  یتپاسداشت موفق یها برا یهشوال یگراو به دربار بازگشت آرتور و د یوقت

 .او بستند

23. agon 

24. death-struggle 
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25. anagnorsis 

26. Trawpe 

27. Courtly love 

28. Motif 

29. Scapegoating 
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  المصدور هنمايشي نفثبررسي ظرفيتهاي 

 
 عليرضا پورشبانان
 دکتر سعيد بزرگ بيگدلي

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرسدانشيار 

 
 چكيده

ه.ق( از جملاه  403الدین محمد خرندزی زیدری نسوی )درگذشاته   نوشته شهاب المصدور هنفث
متون کمیابی است که به لحاظ دارا بودن برخی ویژگیهای ادبی و استفاده از شگردهای داستانی 
به متنی خلاق و تصویری بدل شده است. این مقاله درصدد است تا با بررسی برخی از عناصار  

ای نمایشی و عناصر تصویرساز در این ماتن را اثباات کناد و باا     و شاخصهای نمایشی، ظرفیته
های نمایشی، بویژه تعلیق، خصیتگونه، وجود ش چون نمود داستانی و روایت یاشاره به ویژگیهای

و در نهایت گوناگونی کشمكشها، نشان دهد که این اثر، فراتر از سطح گزارش صرف حاوادث  
تااریخی گاذر کارده و از ظرفیتهاای نمایشای قابال       تاریخی از مرز رویكردهای توصیفی متون 

 توجهی برخوردار است.  
مبانی نظری این پژوهش تلفیقی از نظریات دو حوزه نماایش )ساینما( و ادبیاات داساتانی     

گیری از منابع، اسناد و ابزار  تحلیلی و با بهره –است و فرایند پژوهش بر مبنای روش توصیفی 
 ای پیش رفته است. کتابخانه

، نمایش و ادبیات فارسای، تصویرساازی در   المصدور هنفثوجوه و عناصر نمایشی، ها:  کليدواژه
 متون ادبی.

                                                 
 32/3/9319تاریخ پذیرش مقاله:          91/92/9312تاریخ دریافت مقاله:    
 تربیت مدرس دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه   
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 لهأبيان مس
آثار فراونی در ادبیات کلاسیك ملتهای مختلاف هسات کاه مانناد رمانهاا ماورد توجاه        
فیلمسازان قرار گرفته است. این آثار یا مثل رمانهاا عناصار داساتانی جاذاب دارد و یاا      

های نمایشی فراوان است که به وسیله فیلمسازان مورد اقتباس قرارگرفتاه، و  دارای جنبه
است. نوعی از ایان   شده های سینمایی و تلویزیونی به مخاطبان عرضهبه صورت نسخه

آثار، که از همان ابتدای پیدایش ساینما هماواره ماورد اساتقبال فیلمساازان باوده، آثاار        
بیشتر مبتنی بر تهیه فایلم براسااس    فیلمسازاندر ایتالیا تلاش »حماسی و تاریخی است. 

هاای  های تاریخی و ایجاد فضاهای پار شاكوه و مجلال بار روی پارده     اقتباس از نوشته
هاای   م دو فیلم از نمایشنامه هملت به طور همزمان روی پارده 9123د. در سال سینما بو

(. 33: 9340)لاوسان،  « سینماها آمد که هر دو اقتباسی از نمایشنامه معروف شكسپیر بودند

اینگونه داستانها خیل عظیمی از مخاطبان را به تماشای فیلمهای ساخته شده باا اینگوناه   
ای که اقتباسهای متعدد از ایان گوناه آثاار و اساتقبال     گونه کند بهها ترغیب میدستمایه

خوب مردم و فروش مناسب آنها، نشاندهنده اهمیات ایان دساته آثاار بارای اقتبااس و       
تبدیل شدن به نسخه نمایشی است. در ادبیات فارسی نیاز از ایان گوناه آثاار باا ارزش      

، المصادور   هنفثا موناه آن  های نمایشی قابل توجه وجود دارد کاه ن  محتوایی قوی و جنبه
الدین محمد خرندزی زیدری نسوی در قرن هفتم هجری است. این اثار از   نوشته شهاب

کتابهای مشهور تاریخ ادبیات فارسی است که از مهمتارین شااهكارهای نثار مصانوع و     
مزین نیمه اول قرن هفتم شناخته شده که در آن نثر مرسل و سااده ساامانی نیاز وجاود     

در این متن وقایع مقاارن شكسات نهاایی و مقتاول گشاتن      (. 9939: 3/9343)صفا، جدارد 
الدین و رنجها و سرگردانیهای نویسنده و آلام قلبی و لطمات و زجرهاایی  سلطان جلال

را که در غربت از دست این و آن چشیده است باه صاورت گلاه و شاكایت باا زباانی       
؛ باا ایان   : ماا( 9345الدین مینكبرنای،   ل)مینوی در سیرت جلاشاعرانه و انشایی بیان شده است 

هاا و  شود در طول پژوهش به این پرسش پاسخ داده شاود کاه زمیناه    توصیف سعی می
تاوان از آن در تولیاد نساخه    های نمایشی در این متن کدام است و چگونه مای شاخصه

 نمایشی و تصویری استفاده کرد.  
در این پژوهش فرض این است که مؤلاف در کتااب، ضامن اساتفاده از عناصار و      
شگردهای داستانی در بیان حواث تاریخی، علاوه بر اینكه شكل جذابتری باه اثار خاود    
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ها و ایجااد تعلیاق فاراوان در ماتن،      داده، توانسته است با برجسته کردن انواع کشمكش
ارد و فراتار از گازارش صارف تااریخی     مرزهای معمول این گونه ادبی را پشت سر گذ

رایج در آثار مشابه زمان خود و حتی پس از آن، ظرفیت نمایشی قابل توجهی برای اثار  
خود ایجاد کند. اگرچه انواع شخصیتهای مثبات و منفای و قهرماان و ضاد قهرماان در      

یان  بسیاری از آثار تاریخی ادبیات فارسی وجود دارد و یا نمود داستانی باه ناوعی در ا  
تعلیق فراوانی کاه در   -برای مثال در تاریخ جهانگشا -نوع آثار به کار گرفته شده است 

شود باه   ها برای مخاطب آشكار می هست و در انواع کشمكشالمصدور  هنفثسراسر متن 
نوعی کم نظیر و منحصر به فارد اسات و در ترکیاب باا ساایر عناصار، شاكل و تاوان         

ه کاه خلاق ظرفیتهاا و موقعیتهاای نمایشای از جملاه       متمایزی برای این اثر ایجاد کارد 
آفرینیهای ادبی، تعلیاق   مهمترین آنهاست؛ به بیان بهتر علاوه بر ارزشهای تاریخی یا لذت

و کشمكش، که از ویژگیهای خاص آثار نمایشی است به علاوه سایر ویژگیهای خااص  
باه آن بخشایده    این اثر، ظرفیتهای نمایشی این متن را افزایش داده و تشخصای خااص  

اشااره   هاویژگی و شود به برخی از این وجوه  است؛ با این وصف در این مقاله سعی می
 شود و وجود عناصر و ظرفیتهای نمایشی آن مورد بررسی قرار گیرد. 

 روش تحقيق
گیری از منابع، اسناد و ابزار تحلیلی است که با بهره -روش این تحقیق توصیفی

 فضای مجازی، فرایند پژوهش پیش رفته است.ای و همچنین کتابخانه

 چارچوب نظري 
ای استوار است؛ چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی، و پژوهش بر پایه مطالعات میان رشته
 در عین حال از نگاه تاریخی به اهمیت اقتباس در سینما نیز غافل نیست.

ابق آن با در فرایند پژوهش، توجّه به اصول و قواعد هنر سینما از یك سو و تط
ناپذیر است تا با کشف روابط و مناسبات چند لایه متون عناصر و ارکان ادبیات گریز

های پنهان و آشكار معانی متون و ادبی با سبك و سیاق بیانی در سینما، بین لایه
ظرفیتهای نمایشی پیوند برقرار سازد؛ بر این اساس، ابتدا تعریف مختصری از اقتباس و 

ینما به علاوه تعریف عناصر نمایشی و رویكردهای مختلف اقتباسی تاریخچه آن در س
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به عنوان بستر و چارچوب نظری پژوهش عرضه، و سپس به بررسی و تحلیل این 
 عناصر در بستر متن، پرداخته شده است. 

 پيشينه پژوهش
اتفاقاتی را که برایش رخ داده  -زیدری -متنی تاریخی است که مؤلف آنالمصدور  هنفث
کند و بالطبع جزو دیدگاه مورخی که در دستگاه خوارزمشاهیان به ماجرا نگاه میاز 

با زبانی مصنوع و طرز ادبی خاص شرح  (05: 9340)ثروت، مخالفان یورش مغول است 
داده و شاید به همین دلیل در بیشتر کتابها، پژوهشها و اظهار نظرها از همین بُعد ادبی و 

 3شناسی بهار، ج ر گرفته است؛ آنگونه که در سبكشناسانه مورد بررسی قرا سبك
ای از امیرحسن  شناسی این اثر بحث شده و در مقدمه کتاب نیز مقاله مختصری در سبك

ای از علامه قزوینی در ابواب ادبی و ویژگیهای یزدگردی مصحح اثر و سپس مقاله
توان به  ثر میسبكی آن به نگارش درآمده است. از پژوهشهای اخیر نیز درباره این ا

نوشته بهرام افضلی در مقطع « المصدور  هنفثتحریری نو از »ای با عنوان نامه پایان
اشاره کرد که بازخوانی  9333کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دفاع شده در سال 

صنعت ایهام درآفرینش »ای با نام تری از متن عرضه کرده است و یا به مقالهامروزی
شناسی نظم و نثر  )فصلنامه تخصصی سبكنوشته شبنم قدیری « المصدور هنفثسبك هنری 

شناسانه در  اشاره کرد که باز هم از تأکید سبك (31فارسی، س سوم، ش دوم، تابستان 
از سوی دیگر نیز باید گفت در سالهای مطالعات و پژوهشها حول این اثر حكایت دارد. 

بررسی وجوه نمایشی آثار بویژه ای و شتههای بیشتری متوجه مطالعات میان راخیر نگاه
که علاوه بر پژوهشها و تحقیقات مؤلفان این مقاله است ادبیات کلاسیك فارسی شده 

 :مانند
. وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی، مجله ادب پژوهی، س سوم، ش نهم، 9 

 .9333پاییز 
 . 31، تابستان 3/45. وجوه نمایشی تاریخ بیهقی، مجله تاریخ ادبیات، ش 0 
. وجوه نمایشی و اقتباسی هفت پیكر نظامی، مجله بهار ادب، س دوم، ش دوم، 3

 .9333تابستان 
هاای نمایشای در مثناوی، ماریم کهنساال،        بررسای جلاوه  توان به آثاری از قبیال  می

دکتری، دانشگاه شیراز، یا بازآفرینی تصاویرهای ادبای مثناوی و غزلیاات       رساله (9333)
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 -مهرویای و مساتوری  دکتری، دانشگاه تربیت مادرس و    رساله (9333) در سینماشمس 
بسیاری آثار دیگر از (، زهرا حیاتی و 9333)آفرینی منظومه خسرو و شیرین در سینما  باز

، ساااختار سااینما و (9330)جملااه کتاااب قابلیتهااای نمایشاای شاااهنامه، محمااد حنیااف 
آثاار   و ... اشااره کارد؛ اماا    (9330)مای  های شعری شاهنامه، احمد ضاابطی جهر  تصویر

هاا و ظرفیتهاای   که به صورت مساتقل و تخصصای باه جنباه     ،تحقیقی یا تألیفی خاص
؛ با ایان وصاف در ایان    پرداخته باشد به نظر مؤلفان نرسیده استالمصدور  هنفثنمایشی 

یشی، این تازه و کاربردگرایانه، یعنی نگاه نما دیدگاهیاست تا از  اینمقاله سعی مؤلفان 
متن مورد توجه ویژه قرار گیرد و تا حد امكان عناصاری معرفای شاود کاه آن را دارای     

کند؛ به این منظور پس از اشاره به تاریخچه مختصاری از ارتبااط   ویژگیهای نمایشی می
شود که متنهاای ادبای را    ادبیات با سینما، ابتدا تعریفی ساده از عناصر نمایشی عرضه می

کند و سپس برخی از مختصات ادبی این اثر مورد بررسی قارار   ری میواجد توان تصوی
 تواند بازتابی نمایشی داشته باشد.  گیرد که میمی

 ادبيات و ارتباط آن با سينما
ارتباط میان آثار ادبی و سینما از آغاز پیدایش این هنر تاکنون بوده و حتی از برخی آثاار  
ادبی بارها به شكلهای مستقیم و یا برداشتهای آزاد، اقتبااس ساینمایی شاده و همچناان     

 جذاب و پر مخاطب نیز بوده است.  
به نظار  »کند: ان میانگیزة فیلمسازان را در اقتباس از آثار ادبی این گونه بی 1پازولینی

تر از ادبیات قرار دارد. آن چیزی کاه باعاث برتاری    من سینما هنری است که عقب
های بكر و خالصی است کاه در ادبیاات    ادبیات نسبت به سینما شده، وجود اندیشه

تاوان آنهاا را مشااهده کارد. باه هماین دلیال         وجود داشته ولی در سینما کمتر مای 
حسی و غیر استدلالی خود را که تنها سرمایة آنهاسات   کارگردانها محتاجند تا درک

های گوناگون و نیز ادبیات به دسات  های اصیل هنری، که از زمینهبا شعر و اندیشه
گذاریهای فكری و هنری خود را  آید، عجین کنند و بر اساس این آمیزش سرمایه می

 (. 09تا  0:  9350)داواک، در سینما به وجود آورند 
م چندین بار از نمایشنامه هملت اقتبااس شاد و   9140یدایش سینما تا سال از آغاز پ 

بینوایان اثار ویكتاور هوگاو بارهاا و بارهاا در ساینما و تلویزیاون و حتای پویانماایی          
)انیمیشن( مورد اقتباس قرارگرفت و توجه مخاطبان زیادی را نیز جلب کرد. اینها هماه  

ار ادبی در سینمای جهان است اما در ساینمای  نشانه اهمیت و جایگاه ویژه اقتباس از آث
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ایران نیز رویكردهای اقتباسی همزمان با حضور ساینما در ایاران باوده و ادبیاات غنای      
 فارسی دستمایه برخی از فیلمسازان برای ساخت فیلمها و سریالها قرار گرفته است.  

الحساین  نخستین کسی که در عرصة سینمای ایران به اقتباس ادبای روی آورد، عبد 
سپنتا بود. او با پشتوانة شناخت ادبیات داستانی ایران تلاش کرد تا از گنجینه کهان  

فیلم فردوسی را، کاه اولاین کاار مساتقلش در      9393ایران استفاده کند. او در سال 
مقام کارگردان بود، تهیه کرد... سومین و چهارمین فیلمهای همین فیلمساز، شایرین  

( اقتباسهایی از آثار منظاوم و منثاور کهان    9395مجنون ) ( و لیلی و9393و فرهاد )
 (.09:  9343)مرادی، داد بود که شرح حالات عاطفی و عاشقانه را نشان می

توان به فایلم چهال ساالگی اثار علیرضاا      ترین آثار اقتباسی سینمای ایران میاز تازه 
اقتباس شده اسات و نایم   رئیسیان اشاره کرد که از رمانی به همین نام از ناهید طباطبایی 

نگاهی نیز به داساتان اول مثناوی معناوی )حكایات پادشااه و کنیازک( دارد. برخای از        
اند که فیلمسازان ایرانی، حتی از آثار ادبی خارجی نیز اقتباسهایی با برداشتهای آزاد کرده

اثر فارزاد ماؤتمن اشااره کارد. در ساطح تلویزیاون نیاز         شبهای روشنتوان به فیلم می
را ماورد   «باه دنیاا بگوییاد بایساتد    »توان برداشت آزاد از هملت شكسپیر در ساریال   می

اشاره قرار داد؛ اما در یك تحلیل کلی باید گفت، این روند اقتباس از ادبیات در سینمای 
ایران )چه از ادبیات کهن و چه از ادبیات معاصر، اعم از آثار ادبای خاارجی یاا ادبیاات     

اکناون لازوم   و روشمند و با شتاب اولیه دنبال نشده است و  فارسی( به صورت تداومی
هاای  تر به مقوله اقتباس از آثار ادبی، هم بارای باه دسات آوردن ساوژه    پرداختن جدی

جذاب و رونق سینما و هم معرفی ادبیات در سطح گسترده و با مخاطب فاراوان، بایش   
وه نمایشای مناساب   شود. به این منظاور لازم اسات متاونی باا وجا     از پیش احساس می

های نمایشی فراهم شود؛ به این منظور انتخاب، و زمینه استفاده از آنها در ساخت نسخه
ماورد اشااره    کند،می  در قدم اول ابتدا عناصر نمایشی که هر متن را واجد توان نمایشی 

گیاارد و سااپس وجااود ایاان عناصاار در یكاای از آثااار ادبیااات فارساای یعناای  قاارار ماای
 شود. میبررسی المصدور   هنفث

 تعريف عناصرنمايشي  
های درام و نمایش و همین طور دراماتیك و نمایشی در یاك بساتر    امروزه معمولاً واژه

ای دارد و بار بسایاری از   معنایی به کار برده می شود؛ اما واژه نماایش مفهاوم گساترده   
شود، اعم از انواع نمایشهای صحنه و خیابانی تا مراسم  چیزهایی که به تماشا گذاشته می
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توان منظور از نمایش را در تعریفای کلای    شود. می مذهبی و حتی سیاسی و... اطلاق می
یاین  نمایش اقتصادیترین وسیلة بیان ممكان بارای تب  »و نسبتاً جامع این چنین بیان کرد: 

آمیزیهای نهانی و موشكافیهای مناسابات و رواباط    حالتهای ناسنجیدنی، تنشها و یا حس
در ایان پاژوهش منظاور از نماایش و عناصار      (. 94: 9349)اسالین،  « متقابل انسانها اسات 

نمایشی آن دسته از توانهایی است که باعث به وجود آمدن بستری مناسب برای ساخت 
ای چند قسامتی )ساریال( در هار ماتن     ایی و حتی مجموعهفیلم اعم از تلوزیونی، سینم

 شود.   می
تواناد ماتن و   چه عناصری می»شود که: براساس آنچه بیان شد، این سؤال مطرح می

اثر ادبی را به متنی با ویژگیهای نمایشی تبدیل کند؟ در پاسخ به ایان ساؤال ابتادا بایاد     
است؛ چرا که در واقع بسیاری از  گفت بسیاری از عناصر نمایشی، همان عناصر داستانی

تواند بساتر مناساب   گیرد و داستانی بودن هر اثر میآثار نمایشی بر پایه داستان شكل می
داساتان، اسااس هماة اناواع     »اولیه را برای آفرینش اثر با ویژگیهای نمایشی ایجاد کناد.  

ن ترتیاب بایاد   . باه ایا  (39: 9335صادقی، ر)می« ادبی خلاقه است؛ چه روایتی، چه نمایشی
گفت آنچه بتواند متن را در قالب داستان، پرحرکت، پرتعلیق و پر تصویر کناد و باعاث   
شود مخاطب فضا، ماجراها و شخصیتها را در ذهان خاود مجسام کناد در واقاع جازو       

آید؛ برای نموناه، توصایف دقیاق شخصایتها، فضااها و       شمار می عناصر نمایشی متن به
های نمایشی اثر تأثیرگذار باشاد؛ چنانكاه   تواند بر جنبهمی موقعیتها از عناصری است که

در توصیف و پرداخت شخصایتها در هار اثار، حضاور قهرماان )ضادقهرمان( باا هماه         
ویژگیهای شخصیتی و رفتاری در عین روابطش با سایر شخصیتهای داساتان، ظرفیتهاای   

یا طرفدارانش را باا  دهد و روابط و کشمكش یا جدالهای او  دراماتیك اثر را افزایش می
قانون کشامكش  »دهد.  ها، زیربنای ماجراها و حوادث تشكیل می سایر شخصیتها و گروه

)ماك کای،   « چیزی فراتر از یك اصل زیباشناختی و در واقع روح و جاان داساتان اسات   

در واقع در این حالت توصیف باه صاورت یاك ویژگای سابكی در ماتن       (. 909:  9333
ای مناسب فراهم کند که در آن شخصیتها، فضااها و موقعیتهاای نمایشای     زمینه تواند می

 های تصویری متن را افزایش دهد. خلق شده، جنبه
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 المصادور   هنفثا توان نموناه ایان ویژگیهاا را در    حال و با توجه به آنچه بیان شد، می
تواناد   شاود و مای   جستجو کرد که سبب افزایش توان و ظرفیتهای تصویری این متن می

 در انتخاب این متن برای تبدیل شدن به نسخه نمایشی نقش مهمی داشته باشد.  

 1، داستاني با ويژگيهاي نمايشيالمصدور هنفث
داستانی بودن اثری ادبی از مهمترین ویژگیهایی است که در انتخاب هر اثر برای تبادیل  

روایتی سر راسات و خاط   گیرد. در متنی که  شدن به نسخه نمایشی مورد توجه قرار می
تر و بهتار   داستانی مشخصی داشته باشد، هم مراحل نمایشی کردن و تصویرسازی، ساده

رود، هم در نسخه تصویری به دلیل جذابیتهای داستانی، توجه مخاطبانی بیشاتر  پیش می
کند. اما چه داستانی مناسب سینما است؟ ویژگیهای داستان نمایشای  را به خود جلب می

داستان خاوب ساینمایی دارای جهات    »ر پاسخ به این نوع سؤالها باید گفت: چیست؟ د
برناد کاه   ها ماجراها را پیش میاست؛ به سوی نقطة اوج در حرکت است و اکثر صحنه

در واقع هار داساتان ساینمایی     (.920:9332)سینگر، « کند این حرکت مخاطب را درگیر می
ط بحرانی پار هیجاان دارد و در نهایات باه     پیچیدگیهای جذابی دارد؛ فراز و فرود و نقا

توان هر کدام از ایان عوامال را باه شارح      سوی نقطه اوج نهایی در حرکت است که می
 مورد اشاره قرار داد:المصدور  هنفثهای آن را در ذیل بررسی کرد و نمونه

در توضیح پیچیدگی بایاد گفات آنچاه     گشايي(: افكني و گره پيچيدگي )گره( الف
حرکت در آمدن و تغییار حاال قهرماان داساتان در راه رسایدن باه اهاداف و        باعث به 

تواند باه  شود، اعم از حوادث، موانع و آزمونهای دشوار پیش روی او، میآرزوهایش می
 نوعی پیچیدگی داستانی به شمار آید. 

کنم کاه از اول تاراژدی آغااز    من آن قسمتی از تراژدی را عقده )گره( اصطلاح می
شود به تحاول و نقال حاال قهرماان      رسد که منتهی میبه آن قسمتی می شود ومی

داستان سعادت یا شقاوت و آن قسمت از تراژدی را هام کاه از آغااز ایان نقال و      
کنم گشایش و حل عقده اصطلاح می ،شود و تا پایان آن دوام داردتحول شروع می

  (.33: 9353)ارسطو، 
که همان شخصایت اصالی   -جایی است که مؤلف المصدور  نفثةافكنی در  اولین گره

برخلاف تصمیم اولیه خود که ترک منصب دیاوانی باود باه دساتور      -داستان نیز هست
گری و شغل دیوانی برگزیده شد و هماراه لشاكریان   الدین به سِمَت منشی سلطان جلال
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س او باا  از ایان پا   (.93و  94: 9332، نفثاة المصادور  )افتد  سلطان به سمت موغان به راه می
از جدا  که هر کدام دوش میانواع آزمایشها و به بیان بهتر به انواع بلاها و مصیبتها گرفتار 

شدن باه دزدان و راهزناان،    مبتلاتا  -در نتیجه حمله مغولان -افتادن از لشكریان سلطان
فرار از دست والیان ستمگری چون صاحبِ آمد )مسعود(، انتخاب شدن به رساولی باه   

رو شدن با توطئه جمال علی عراقی و اطرافیانش در ارمیاه و   طین ایوبی، روبهدرگاه سلا
افكنی و خلق پیچیدگی در داستان است که عالاوه بار    سپس فرار از آنجا و ... نوعی گره

سایر پیچیدگیهای داساتانی، باعاث گساترش کشامكش و پیشابرد روایات شاده و باه         
 جذابیتهای داستانی این متن افزوده است.

های تحول قطعی است که گسترش  بحرانهای داستان نقاط یا دوره»بحران:  (ب
: 9345)یونسی، « شودگیرد و هیجان خواننده تشدید میعمده داستان طی آنها صورت می

الدین  . اولین بحران در این داستان با اولین حمله مغولان به اردوگاه سلطان جلال(00
دری از لشكریان خودی و فرار به سوی گیرد که نتیجه آن جدا شدن زی شكل می

بیتاب و  و شود مقصدی نامعلوم است. از این لحظه به بعد آرام و قرار از او گرفته می
الدین و  گذراند تا دوباره پس از مدتی به اردوگاه جلالهدف مدتی را در گنجه می بی

بتدای داستان با این وصف باید گفت اولین بحران در همان ا ؛پیونددلشكریان خودی می
کند. بحران بعدی و بسرعت هیجان اولیه را برای مخاطب ایجاد می گیرد میشكل 

الدین بازهم مورد حمله مغولان قرار  داستان، هنگامی است که اردوگاه سلطان جلال
شود؛ از اینجا به بعد است که دوره آوارگیها و سختیها و  گیرد و این بار کشته می می

گیرد. ای به خود می شود و داستان شكل تازه ی زیدری آغاز میمشقتهای فراوان برا
های دیگری از بحران با درجات مختلف تأثیرگذاری نیز در دیگر قسمتهای این نمونه

داستان هست که هر کدام در تغییر قطعی خط داستانی مؤثر است و علاوه بر گسترش 
ت کافی در سرتاسر داستانی، باعث به وجود آمدن آهنگ مناسب و هیجان و حرک

 شود. داستان می
: ابتدا و در تعریفی مختصر باید گفت که نقطه اوج، آن نقطه یا نقطه اوج (ج
ای است که در آن حداکثر فشار و تأکید وجود دارد؛ جایی که همه چیز عیان  لحظه
ای به رسد و توازن تازهگردد؛ تنش به حداکثر خود می شود و کشمكش حل می می

در این داستان به ازای  (03: 9333)بلكر، آید گشایی به دنبال آن میورد و گرهآوجود می
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هر یك از نقاط بحرانی، نقطه اوجی وجود دارد، اما نقطه اوج اصلی در این داستان، در 
یزرع  پایان آن و هنگام عبور پرمخاطره زیدری و همراهانش از سرزمینهای سرد و لم

پس از اینكه توسط  -ا مبارزه سخت آنها با سرمامیان نوشهر تا پرگری است که ب
همراه است و در نهایت با رسیدن  -راهزنان غارت شدند و دیگر توش و توانی ندارند

 یابد.  او به پرگری و سپس رفتن به دربار سلاطین ایوبی و رسیدن به آرامش، پایان می
به حكم آنكاه در  عاقبت روی به راه آوردیم؛ جان بر کف دست و هرچه باداد بادا. 

آن پنج شش روز در چشم از معنی سواد، جز مردمك چشم نمانده باود و دیاده از   
باب سیاهی، جز روز برگردیده ندیده، چشمها چنانكه مجربست، بارف زده باود، و   

دیاد. باه رسام    از هفت کس، من و اتباع من، یك کس بیش فرا دو دست خود نمی
عصاکش خویش کردیم تا خویشاتن را   کوران دست در یكدیگر زدیم و آن کس را

 .(923: 9332، المصدور  هنفث)به هزار کوری به پرگری انداختیم 
این نقطه اوجی متناسب است که با آنچه به عنوان مقدمه و شرح داستان پیش از آن 
مطرح شده است، همخوانی کامل دارد و ذهن مخاطب را پس از گذر از آن مراحل 

کند و همخوان با  تجربه هیجانات مختلف، اقناع میسخت و خطرهای گوناگون و 
آرامش به دست آمده برای شخصیت اصلی داستان )زیدری(، او را نیز به آرامش 

با این وصف باید گفت این داستان به دلیل داشتن خط روایی مناسب که   رساند؛ می
حساب شده  های مهیج و نقطه اوج دارای پیچیدگیهای جذاب داستانی، بحرانها و بزنگاه

تواند از این دیدگاه به عنوان یكی از داستانهای مناسب برای تبدیل شدن به  است، می
 نسخه نمایشی مورد توجه قرار گیرد.

 اي از متن ه توان آفرينش ساختار سه پرد
هنگامی که اثر ادبی مرزهای مشخص و متمایزی در شكل و ساختار داشته باشد، 

ده جدا در یك نسخه نمایشی طراحی، و داستان را متناسب توان با تكیه بر آن، سه پر می
با ساختار و زمانبندی سینمایی به سناریوی استاندارد تبدیل کرد. بسیاری از صاحبنظران 

نویسی، از آغاز، میان و پایان تحت عنوان پرده اول، پرده دوم و پرده سوم نام  فیلمنامه
تلف کار مرتب و کنار هم چیده نظر از اینكه چگونه قسمتهای مخ برند. صرفمی
گویی است و  شود، همواره آغاز، میان و پایان وجود دارد که همان ساختار پایه قصه می

ها مطابق با این ساختار پایه به کار برده شود، قدرت ساختاری به دست حال اگر پرده
ه اول . در پرد(12و 19: 9333)مرینگ، یابد آورد و شكل و محتوا با هم پیوند می می
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ها و ، در پرده دوم ابعاد مختلف شخصیتشود اطلاعات داستانی به مخاطبان داده می
برد و کارکردهای مختلف آنها در تقابل یا تعامل با یكدیگر، خط سیر داستان را پیش می

شود. براین اساس باید گفت در له حل و فصل میأمس ،در نهایت در پرده سوم
گیری داستان، گسترش اطلاعات و حوادث، رفتار نیز روند شكل المصدور هنفث

توان سه قسمت جدا و در  شخصیتها و در نهایت پایان داستان به صورتی است که می
عین حال به هم پیوسته را به شرح زیر در متن مشاهده کرد و از آن در بازآفرینی 

زیدری و  ای استانداردی استفاده کرد: اگر آغاز داستان از حرکت فیلمنامه سه پرده
الدین در نظر گرفته شود، حوادث، ماجراها، شخصیتها  همراهانش به سمت سلطان جلال

الدین در راه  و اطلاعات داستانی تا پیش از اولین حمله مغولان به اردوگاه سلطان جلال
توان از آن به عنوان چارچوبی مناسب  شود که می موغان، به شكلی در داستان مطرح می

ه اول فیلمنامه استفاده کرد. در این قسمت شخصیت اصلی داستان دهی پرد در شكل
شود. در این حالت  اطلاعات اولیه داستانی مطرح میو )زیدری( تا حد زیادی معرفی، 

شود و با نقطه  زمینه برای ورود به پرده دوم، که قسمت اصلی داستان است، آماده می
از لشكریان  -برای اولین بار -عطف مناسب، یعنی حمله مغولان و جدا شدن زیدری

 شود: خودی، داستان وارد پرده دوم می
...تا کار ازدست برفت؛ صبحدمی بر سر بدوانیدند و عسااکر و جماوع در مراتاع و    
مروج ولایت ارّان و موغان متفرق، و چون روی مقام نبود، پشات برگردانیدناد... و   

گاه نهاادم و اتفااق خیار را    من بنده بامداد با غلامكی که با من بود روی باه لشاكر  
خبر کاه باه خاناه مهماانی     شبانه اسپی نیكو خریده بودم و جنیبت کرده و از آن بی

بیگانه رسیده است و در یورت گاه، بلایی ناگهان نزول کرده... چون صاورت حاال   
: 9332، المصادور  هنفثا )بدانستم، سر بر کف دست گرفته، عنان به بادپای سپردم و... 

           .(09و02
عمده حوادث  ؛دیابمیپس از این عطف و با ورود به پرده دوم، ماجراها گسترش 

گیرد. این  و زمینه برای رسیدن به پایان منطقی داستان شكل می ددهمیداستانی رخ 
ای دیگر )اول و سوم( است از فرار زیدری و  از دو بخش یا پرده تر طولانیکه  ،قسمت

و تا ورود به شهر خوی و اقامت دو ماهه در  شود میسپس ورودش به شهر گنجه آغاز 
در طول این پرده، شخصیت اصلی داستان با انواع . (11تا 00)همان، یابد این شهر ادامه می

حوادث روایت برایش اتفاق افتاده شده و قسمت اعظم  رو هروبکشمكشها و حوادث 
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است. در پایان این پرده نیز با نقطه عطف داستانی دیگر، یعنی تصمیم به هجرت به 
داستان وارد پرده سوم یا  -که در مسیر شام است -سوی شام و حرکت به سوی نوشهر

 شود:  نهایی می
چارپای دید، گفتم ... دو سه رای من، ورای معاودت شام، مصلحتی دیگر نمی»

دست آریم و پیش از آنكه تاتار در این دیار بر ما سحر چنانكه از دست برخیزد به
       (.11 و922)همان، « خورد، قصد شام کنیم

 از اینجا به بعد داستان در پرده سوم با گذشتن زیدری و همراهانش از سرزمین سرد 
 دربار سلاطین ایوبی به رسد او به  میان نوشهر و پرگری به اوج خود رسیده، و با می

 .(905 تا922)همان، رسد پایان می
در عین به هم  -بدین ترتیب باید گفت با استفاده از تمایز سه بخش مختلف 

ای استاندارد  ای با ساختارسه پرده توان فیلمنامه می -المصدور هنفثپیوستگی کلی در متن 
 تهیه، و از آن در ساخت نسخه نمایشی استفاده کرد.

 هاي گوناگون وير جذاب و درونمايهتصا
سینما نیز مانند ادبیات به درونمایه نیاز دارد. درونمایه، تم و یا فكر مسلط بر هر اثر از 

دهنده نوع پیامی است که  یك سو نشاندهنده  طرز فكر نویسنده و از سوی دیگر نمایش
تر و گوناگونتر قویهای  شود؛ بنابراین هر اثری که دارای درونمایه به مخاطب منتقل می

فیلمهای بزرگ »تواند گزینه بهتری برای تبدیل شدن به نسخه نمایشی باشد.  باشد، می
در خدمت داستان است و  درونمایهاما  داردقوی  ای درونمایهنیز مانند داستانهای خوب 

از این دیدگاه باید گفت در  (.03: 9332)سینگر،«افزایدبعدی به ابعاد داستان می
های جذاب هست که هر کدام در خلال  انواع مختلفی از درونمایه المصدور هنفث

چون ظلم و ستم،  هایی درونمایهماجراهای گوناگون برای مخاطب قابل درک است؛ 
طلبی بیجا، انتقام، ستایش شجاعت و دلاوری و نكوهش ترس  نكوهش عیش و عشرت

مایشی بسیار با اهمیت باشد؛ برای لیاقتی، و...، اما نكته  در ساخت و ارائه نسخه ن و بی
نمونه درونمایه  ظلم و فساد و تباهی در این اثر به دلیل مهارت زیدری در توصیف 

شود؛  گیرد و قابل لمس می متناسب با این مضامین، آشكارا در ذهن مخاطب شكل می
و صاحبِ آمد )ملك مسعود( را که نمایانگر ظلم  رفتارهایتوان برخی از  برای مثال می
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ستم حاکم بر فضای داستان است و توصیفی تصویری دارد به شرح ذیل مورد اشاره 
 قرار داد:

کارد و... فرزناد از    ... و نانشسته قیامت برخاست. ... و میان زن و شوهر تفریق مای 
فرمود. ... جگرگوشة مسلمانان را چون سبایای شرک در نخاّس به   مادر استرقاق می
که از مروت دور  -گریست. خانه به کالای دیگران می فروخت و پدر ثمن بخس می

 -که در ماذهب فتاوت محظاور اسات     -آراست و خزینه به مال بیكسان می -است
مالامال گردانید. خلالات ثغور از بن دندان گرسنگان برکند و به پیش خورد ساگان  

، لمصدورا هنفث... )دهان بیالود و  –که از آن تعفف در شریعت همت لازم آید  -تاتار
 (.42و  49: 9332

حد مسعود حاکم شهر آمدِ در پس این  شود ظلم و جور بیگونه که مشاهده می همان
توان بر اساس آن، تصاویری تأثیرگذار در  توصیفات متنی بخوبی قابل لمس است و می

توطئه در این اثر است که در ماجرای   درونمایهنسخه نمایشی تولید کرد. نمونه  دیگر، 
ای  ه جمال علی عراقی و همدستانش بر ضدّ زیدری، هرچند به ایجاز به شیوهتوطئ

 (.35و  34)همان جذاب و با فضاسازی مناسب بخوبی قابل مشاهده است 
از این دست هماهنگیها میان تصاویر متن با مضامین مورد نظر شاعر در این داستان 

های داستان، با درونمایهفراوان وجود دارد که ضمن ایجاد فضای تصویری در تعامل 
 های گوناگون و ارزشمند قرار گیرد.گیری اثری نمایشی با درونمایه تواند مبنای شكلمی

 المصدور  هنفثکشمكشهاي تصويرساز در 
گیرد و نمایش از هر نوع )فیلم، سریال و ...( های درام بر اساس کشمكش شكل میپایه

کشمكش، اساس درام است. درام » رود. یبا گسترش انواع کشمكشها در داستان پیش م
تواند خوش  تواند درونی و آرام باشد. شعر می آید. رمان می از کشمكش به وجود می

)سینگر،  «عبارت و بدیع باشد؛ امّا درام نیاز به اصطكاک، چفت و بست و درگیری دارد

ار است به نیز کشمكش و تضاد از اهمیتی فراوان برخوردالمصدور  هنفثدر (. 915: 9333
گیری این اثر براساس ستیز و کشمكش میان قهرمان داستان  ای که باید گفت شكل گونه

و سایر شخصیتها و حتی وضعیت و محیط است. در واقع باید گفت در این اثر 
کشمكشهای گوناگونی هست که هر کدام باعث به وجود آمدن هیجان و حرکت 

توان به برخی از  دهد که می را افزایش می شود و توان تصویری اثر فراوانی در متن می
 آنها به این صورت اشاره کرد:
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ترین کشمكش که به شكل گسترده در اصلی کشمكش ميان زيدري و مغولان: .0
خورد و نه تنها شخصیت اصلی، بلكه تمام فضای داستان را سرتاسر اثر به چشم می

است که یك طرف آن دهد، همان کشمكش و جنگ و گریزی قرار می ثیرأتتحت 
مغولان هستند و زیدری را نیز به عنوان شخصیت اصلی داستان حتی یك لحظه رها 

جنگد و گاهی با تمام توان از کند. او گاهی از روی ناچاری و ضرورت با آنها مینمی
 گریزد: گریزد و گاهی در وضعیت سخت و هولناک حتی از مغول به مغول می آنها می

باختند، اسپ تاخته تا به هر جانب کاه دوانیادم،   یگران عشق میو در آن وقت که د
قضاا  بلا را گرد خویش درآمده دیدم. ... مرگ با همه ناخوشی با دل خوش کرده به

چنان تنگ شده بود که از تاتار  -دور از همه دوستان -از بن گوش رضا داده، و کار
ای کاه  طایفاه روی باه گریختم و از این طایفه کاه پاس پشات بودناد،      در تاتار می

 (.53: 9332، المصدور  هنفث)نهاد]م[ و...  رویاروی بودند می
زیدری علاوه بر مغولان، کشمكش ميان زيدري و شخصيتهاي منفي داستان:  .0

کشمكشها و جدال و گریزهایی نیز با سایر شخصیتهای روایت خود دارد که از جمله  
 920و 44)همان،هزنان و درگیر شدن با آنها توان به کشمكش چندباره  او با راآنها می

و ... اشاره ( 33)همان، کشمكش و جنگ و گریز با فرستادگان جمال علی عراقی (، 923و
های مختلفی از حرکت و هیجان، جذابیتها و عمل و  کرد که هر کدام با داشتن زمینه

 کند.  واکنش مورد نیاز درام را تأمین می
صفائح، عبور از آن ورطة هائل نااممكن اسات و بیارون    دانستم که بی قطع حدود 

شوِ آن غرقاب را گذر بر جداول نامتعین. سر اسب باز کشیدم و دست باه شمشایر   
ای در محامات نفاس و محافظات جاان، حرکاه     بزد]م[ به قدر وسع و امكان. لحظه

 -وداگر چه از کار رفته ب –المذبوحی به جای آوردم و ساعتی دراز ... دست و پای 
 (.   33)همان، گفتم ... بازجنبانیده می

طبیعت و اوضاع محیطی نیز در متن کشمكش ميان زيدري و طبيعت:  .3
از اهمیتی ویژه برخوردار است و کشمكش زیدری با این محیط و اوضاع المصدور  هنفث

کند؛ برای نمونه عبور زیدری از  سخت، نوعی هیجان و حرکت را به داستان وارد می
و یا عبور از گردنه ( 45)همان، العبور سرزمین میان آمدِ و ماردین  های سخت و صعب راه

از نمونه ( 925و924)همان، سرد و برف خیز پرگری آن هم بدون لباس مناسب 
تواند در نسخه  تصویری به صورتی تأثیرگذار و  کشمكشهای او و طبیعت است که می

 پیش برنده به نمایش درآید. 
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در طول روایت زیدری الدين:  کشمكش ميان مغولان و لشكريان سلطان جلال .1
الدین اتفاق ، دو بار جنگ سختی میان مغولان و لشكریان سلطان جلالالمصدور هنفثدر 
تواند به صورت کشمكشهای عمومی که هرکدام از آنها می( 00و  00و  02)همان، افتد می

هایی پر کشش و پر  العمل در قالب صحنه سبا داشتن ظرفیتهای قوی از عمل و عك
های  تپش به تصاویری آکنده از هیجان و حرکت در نسخه  نمایشی تبدیل شود و جنبه

تصویری متن را تقویت کند؛ با این وصف باید گفت وجود این کشمكشهای گوناگون 
تار دهد و همسو با ساخ که به برخی از آنها اشاره شد، جذابیتهای متن را افزایش می

ای  شود به گونه های نمایشی این اثر می جنبه افزایشدرام و نیاز آن به کشمكش، باعث 
توان از این فراوانی و تنوع کشمكش در نسخه نمایشی استفاده مناسب، و فیلمی  که می

 سرشار از حرکت و هیجان تولید کرد.

 المصدور  هنفثساز در  تعليقِ هيجان
کلاسیك است؛ به بیان بهتر باید گفت برای ایجاد  تعلیق یكی از عناصر اصلی روایت

شود و سپس مخاطب با او همذات  تعلیق ابتدا زندگی قهرمان داستان از تعادل خارج می
شود که آیا کند. در طی این وضعیت این سؤال برای مخاطب ایجاد میپنداری می

ر عاطفی درگیر رسد یا نه. تنش اصلی داستان، که ما را از نظشخصیت به هدف خود می
کند، ناشی از برانگیختن متناوب احساس امید و ترس در مخاطب است. در نقل می

ای دارد. در واقع  داستان، استفاده از نقاط اصلی در تنش روایی داستان اهمیت ویژه
به بیان دیگر  (؛00: 9330)موریتز، استمرار توجه مخاطب بسته به قوت تعلیق داستان است 

الت تعلیق کیفیتی است که نویسنده برای وقایعی که در شرف تكوین توان گفت حمی
آفریند و خواننده را مشتاق و کنجكاو به پیگیری ادامه داستان است در داستان خود می

و با این وصف  (؛35و34: 9335)میرصادقی، انگیزد  کند و هیجان و التهاب را در او برمی می
آید که هماهنگ با آهنگ و طوری پیش میماجراها المصدور   هنفثباید گفت در 

ضرباهنگ سریع روایت، مخاطب از همان ابتدای داستان با قهرمان اصلی که ماجراها و 
کند. در واقع گیرد، همذات پنداری می حوادث بیشتر حول و حوش او شكل می

مخاطب در این اوضاع با شخصیت زیدری در طول سفرش همراه، و با او کنجكاو 
شود که عاقبت او را در گذر از این وادیهای پر خطر ترسد و نگران مییشود؛ م می

 دنبال کند. 
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عاقبت خرقة درویشانه بر سار افگنادم و خویشاتن متنكاروار از آن دروازة زنادان      
گناهان بیرون انداخت]م[ و سه روزه کوهپایة میان آمِد و ماردین ... به یاك روز   بی

به  ؛مكامن حرامیان را که دیو کانجا رسید سر بنهدزیر قدم آورد]م[. مصاید اکراد و 
اندیشه بر شاواهق   ای که باد بیتنهایی با پنج شش سر و پا برهنه، قطع کرد]م[؛ بیشه

جبال و مصاید قلال آن اجتیاز ننماید و باز بی احتراز بالای مَخارِم شعاب و مضایق 
 (.45)همان، عقاب آن پرواز نكند و ... 

: 9332، المصدورهنفث)رو شدن با راهزنان یا ماجراهایی مانند روبهاین دست حوادث و 
مبارزه با فرستادگان جمال علی عراقی (، 53)همان، ، فرار از دست مغولان (923و920و  44

های مختلف دیگر از ماجراها و فضاهای داستانی است که هر و ... نمونه( 33و 33)همان، 
 شود. علیقی تازه برای مخاطب میکدام باعث به وجود آمدن هیجان و ت

هست، عاملی المصدور هنفثگیر، که تقریباً در سراسر متن این تعلیق جذاب و نفس
است  -بویژه در مقایسه با بسیاری از آثار تاریخی ادبیات فارسی -مهم و منحصر به فرد

 ای که درکه در افزایش ظرفیت نمایشی این متن نقشی اساسی به عهده دارد؛ نكته
آید و تأثیری بسزا در  بسیاری از متون نمایشی از نكات اصلی و حیاتی به شمار می

گیری و ساختار هر اثر نمایشی به عهده دارد. در واقع همین تعلیق باعث ترکیب  شكل
شود و توجه او را به همین روش به درام جلب  کنجكاوی و نگرانی در مخاطب می

 . (032: 9333)مك کی، کند می

  المصدور هنفثنمايشي در اي شخصيته
، و چگاونگی پارداختن   است شخصیت رکن اساسی و بسیار مهم هر اثر ادبی یا نمایشی
گیاری و پیشارفت داساتان را     به زندگی شخصیت یا شخصیتها اسات کاه روناد شاكل    

   کند.مشخص می
ر اهمیت عنصر شخصیت در میان سایر عناصر داستانی همین قدر باید گفات کاه   د

شخصایتهایی کاه    ؛تواناد شاكل بگیارد   ای بدون شخصیت نمیداستان و قصههیچ 
توانناد از چنباره زماان و مكاان عصار      اناد و مای  نتیجه ذهن خلاق و بلند نویسنده

 (. 051و  42: 9345)ر.ک: یونسی، خویش در گذرند و الهام بخش مخاطبان باشند 
وجوه شخصیتی فرد  پردازی نیز چیزی نیست جز آنچه بتوان بر طبق آن بهشخصیت

نمایش اعمال و رفتار و درونیاات   پی برد. عملی که نویسنده به وسیله آن به توصیف و
پردازد و چگاونگی ابعااد شخصایتی آناان را بارای مخاطباان روشان        شخصیتهایش می

 کند.   می
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پردازی یعنی حاصل جمع تمام خصایص قابل مشاهده یك فارد انساانی،    شخصیت
سن و میزان هوش، جانس،   ؛در زندگی شخصیت از او فهمیدهرآنچه بتوان با دقت 

ارزشاها و نگرشاها    ؛سبك حرف زدن و ادا و اطوار و... وضعیت روحای و عصابی  
 (. 41: 9333کی، )مك.

پردازی نمایشی، با توجه به این تعریف و با در نظر گرفتن این نكته که در شخصیت
ها به خلاق  ادن اعمال و رفتار شخصیتنویسنده بیشتر به روش غیرمستقیم و از راه نشان د

رفات و اناواع   المصادور   نفثاة توان باه ساراغ   کند، می هایش اقدام میو پرورش شخصیت
 پردازی را در آن مورد بررسی قرار داد: شخصیتها و چگونگی شخصیت

شخصیت مثبت و قهرمان اصلی در این داستان خود نویسنده )زیدری(  زيدري:
شود، نشاندهنده  مردی با فرهنگ و دانش و متن تصویر می آنچه از رفتار او در است.
پرست و تا حدودی زیرک است که به درباری که در آن خدمت کرده، وفادار  میهن

ای  شود و به شیوهاست؛ این شخصیت در طول روایت به انواع ابتلائات دچار می
عنوان نمایشی و بر مبنای نمایش اعمال و رفتار، وجوه مختلف شخصیت او به 

 شود.  شخصیت اصلی داستان به مخاطب معرفی می
به گفته هنری جیمز شخصیت چیست جز تجلی رویاداد و رویاداد چیسات، جاز     
ترسیم شخصیت. در این نكته، پروب، توماشفسكی و بارت با جیمز هام صادایند:   

توان از هم جدا کرد؛ زیرا رابطه  متقابل دارند و یكای  کارکردها و شخصیتها را نمی
  (.30:9330)مارتین،ستلزم دیگری است م

هایی که به جنگ و گریز با مغولان، مبارزه با زیدری شجاعت خود را در صحنه
فرستادگان علی عراقی و ... صبر و شكیبایی خود را در تحمل بلایا و سختیها اعم از 

دهد و زیرکی و سیاستمداری خود را در دربار  وضعیت بد محیطی و ...، نشان می
الدین  هنگامی که خبر لشكرکشی مغولان به سوی اردوگاه سلطان جلال -سلاطین ایوبی

شنود با حفظ خونسردی ظاهری و با سخن گفتن از جایگاه قدرت و اینكه را می
دهد. او  نشان می - (33و30: 9332،نفثةالمصدور)مغولان به زودی نابود خواهند شد 

آماده باش و حفظ هوشیاری در برابر مغولان  عقلانیت خود را در یادآوریهایی که برای
کند و ... . در واقع با وجود موانع، آزمونها، دهد به مخاطب گوشزد میبه لشكریان می

ای  پیچیدگیها و ارتباطات در داستان، قهرمان و شخصیت اصلی روایت به شیوه
اده آفریند و بدین طریق قدرت و ظرفیت قهرمان به مخاطبان نشان د تصویری می

و این همان روشی است که در درام اهمیت فراوانی دارد؛ چرا که نشان دادن  ؛شود می
ابعاد شخصیتی با نمایش اعمال و رفتار شخصیتها به جای بیان صرف، لازمه شكل 
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شخصیتها از طریق عمل آنان با کمی شرح و  هارائ»گیری شخصیتهای نمایشی است. 
روش نمایشی است؛ زیرا از طریق اعمال و رفتار  تفسیر یا بدون آن، جزء جدایی ناپذیر

 .(31: 9335 )میرصادقی، «شناسیمشخصیتهاست که آنها را می
المصدور هنفثالدین در هرچند توصیف و پرداختی که از سلطان جلال الدين:جلال

توان شكلی از پرداخت و پرورش شخصیت را برای گیرد ناچیز است و نمی صورت می
ای که مؤلف ، باید گفت همان بیان مستقیم و موجز و صراحت لهجهآن در نظر گرفت

تواند تجسم نمایاند، میالدین را باز میبا آن برخی از وجوه خاص شخصیت جلال
-تصویری قابل لمس از این شخصیت برای مخاطب ایجاد کند؛ مثلاً زیدری در ابتدایی

الدین عیش و عشرت نابجای او را پس از حرکت  ترین توصیفات خود از سلطان جلال
و این علاقه شدید به ( 93و91: 9332، نفثة المصدور)کند  لشكر به سوی موغان بیان می

گذرانی را که از ویژگیهای برجسته این شخصیت است، یكی از عوامل شكست خوش
الدین را در انتخاب عاقبت نیندیشی سلطان جلال شمارد. یا مثلاً در جایی دیگراو بر می

)همان، شخصی ترسو و نالایق به نام ترخان برای فرماندهی لشكر در مقابله با مغولان 
و نابودی او و لشكریانش را به شخصیت خود  کند میبه شكلی غیر مستقیم گوشزد ( 33

رین لشكر که به شكست آخ ،دهد. در واقع این شخصیت و رفتارش او ارجاع می
شود، زمینه را برای بروز برخی از ویژگیهای قهرمان اصلی داستان می منجرمقاومت 

گیری ابعاد مختلف این شخصیت را در رویارویی با )زیدری( فراهم، و بستر شكل
کند؛ با این وصف باید گفت وجود این دست شخصیتها مصیبتهای پس از آن آماده می

شود، رتباطات انسانی و گسترش اطلاعات داستانی میضمن اینكه باعث پررنگتر شدن ا
 به پیش ببرد و بر جذابیتهای دراماتیك آن نیز بیفزاید. دیدگاهتواند روایت را از چند می

شخصیتهای منفی در این داستان است که اعمال و رفتارش در  یكی ازمَلِک مسعود: 
گذارد مخاطب به نمایش میداستان، ابعاد مختلف شخصیت منفی و پلید او را برای 

های مشابهی در بسیاری از آثار ادبی و نمایشی، مانند  این شخصیت نمونه(؛ 51-43)همان، 
در داستان نمایشی « پرنس جان»در تاریخ بیهقی و یا شخصیت منفی « سوری»شخصیت 

های  تواند ضمن ایجاد زمینه کشمكش در داستان و افزایش جنبهرابین هود دارد که می
 ایشی آن، جذابیتهای روایت را نیز بیشتر کند.نم

است که المصدور  هنفثاو نیز یكی از شخصیتهای اصلی منفی در جمال علي عراقي: 
زیدری به شكلی نسبتاً مفصل اما بدون حشو و زواید، چگونگی رشد و ترقی او را از 

ات ذمیمه او و بیشتر رذایل اخلاقی و صف( 35-33)همان، نوجوانی تا بزرگسالی توصیف، 



 
اي
شه
وه
 پژ
مه
لنا
ص
ف

ال
 س
بي
اد

8
ره
ما
 ش
،

33
ييز
 پا
،

03
91

 

 
 المصدور هبررسي ظرفيتهاي نمايشي نفث                                                              

 

13 
      

  

تواند بخوبی ای که مخاطب می کند به گونهرا در خلال توصیفاتی تند و منفی بیان می
شخصیت پلید او را تجسم کند و جایگاه او را در کشمكش با قهرمان داستان از یك سو 

به عنوان یكی از عوامل اصلی ایجاد نابسامانی و -و نقش اصلیش در کل روند روایت 
از سوی دیگر درک کند. این شخصیت نیز در آثار ادبی دیگر  -شكست از مغولان

وزیر بهرام در داستان هفت پیكر، که « راست روشن»هایی دارد؛ مثلاً شخصیت  نمونه
طور که پیش از این نیز  از همین نوع است. در واقع همین 3هم دارد قویوجوه نمایشی 

در داستان، هم وجوه  عنوان شد، این دست شخصیتها با آماده کردن بستر کشمكش
 افزاید. و هم به جذابیتهای داستان می کند مینمایشی اثر را تقویت 

حضور مستقل و المصدور نفثةشخص یا گروه خاصی از مغولان در مغولان: 
که مانند خطر، تهدید و در  ندارند، بلكه این لشكریان مغول هستند جداگانهشخصیتی 

با  رویاروییبزرگ در همه جای داستان به عنوان یك طرف کشمكش در  هیوگرقالب 
مانند غول، المصدور  هنفثکنند. در واقع مغولان در  آفرینی می شخصیتها نقش دیگر

موجود بیگانه، روح و شبحی قدرتمند، موجودی ویرانگر از دنیایی دیگر و یا حتی 
روزی نقشی کارکردی در ایجاد ... که در بسیاری از فیلمهای ام0قومی وحشی و بدوی

ساز ایجاد عمل و  توانند در نسخه نمایشی زمینههیجان و تعلیق داستانی دارند، می
 دیدگاهو ظرفیتهای نمایشی متن را از این  شوندالعمل و کشمكش داستانی  عكس

 تقویت کنند.
پردازی طور خلاصه باید گفت اگرچه در این متن مختصر، مجالی برای شخصیت به

پرورش شخصیتهای نمایشی مانند آنچه در بسیاری از داستانهای بلند و رمانهای  و
، نبوده است، شخصیتهای این متن با داشتن ظرفیتهای لازم در بستر هستامروزی 

آورند که با گسترش در برخی از ابعاد، بتوان از روایی مناسب، این امكان را به وجود می
نیز  دیگریتوان از آثار  فاده کرد؛ به این منظور میآنها در خلق شخصیتهای نمایشی است

در آن وجود دارد؛ مانند المصدور هنفثاستفاده کرد که حوادث و شخصیتهای مشترک با 
سیرت جلال الدین مینكبرنی و یا تاریخ جهانگشای جوینی؛ با این وصف به نظر 

م دیگری است رسد وجود شخصیتهایی با ظرفیتهای نمایشی در این متن شاخصه مه می
مورد  قویتواند در انتخاب این اثر به عنوان متنی با وجوه و ظرفیتهای نمایشی  که می

 توجه قرار گیرد.
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 گيري نتيجه
در ادبیات فارسی آثار ادبی با ظرفیتهای نمایشی مناسب کم نیست که بتوان براساس آنها 

یكی از آثار در این  نوشته زیدری نسویالمصدور  هنفثهای نمایشی تولید کرد و  نسخه
ساز از تاریخ  ای سرنوشتزمینه است. داستان این متن، که شرح حوادثی مهم در برهه

ای تیزبین و در عین حال حساس در برابر سرنوشت  ملت ایران است از نگاه نویسنده
مردم و سرزمین پدری به نگارش درآمده است. این اثر به نوعی شرح پریشانی و 

پس از  -الدین خوارزمشاه منشی مخصوص دربار جلال -سندهسرگردانی شخص نوی
الدین است که هم به لحاظ محتوایی  شكست از مغولان و کشته شدن سلطان جلال

اثری درخور توجه است و هم قالب داستانی جذاب و گیرایی دارد. داستان در این اثر، 
حساب شده دارد پیچیدگیهای مناسب، بحران و تعلیقهای جذاب و نقطه اوج منطقی و 

گیری و پیشرفت داستان منطبق بر داستان  افزاید. روند شكل که به توان نمایشی آن می
خوب نمایشی، دارای آغاز و میان و پایان با نقاط فراز و فرود مختلف است و در 

ای استاندارد را دارد. عناصری چون  ساختار، توان تبدیل شدن به فیلمنامه سه پرده
و فراوانی تصاویر، باعث حرکت داستان به زبان تصویری، و وجود گونگی درونمایه 

شود؛ اما نكته  شخصیتهای پذیرفتنی نمایشی در آن باعث همذات پنداری مخاطب می
اساسی در این متن محوریت تعلیق و شكل گیری انواع کشمكشهای پرهیجان بر این 

ی از این دست به شمار مبناست که وجه مشخصه و متمایزکننده آن در میان آثار تاریخ
کند و هم در خلال انواع  رود. در واقع تعلیق در این متن هم شخصیتها را پویاتر میمی

دهد و باعث خلق  ای به روایت میضرباهنگ ویژهکشمكشها ضمن جلب نظر مخاطب، 
توان با اجرای برخی از  رسد می سرانجام نیز به نظر میشود. موقعیتهای درامتیك می

تعدیلهای بجا و گسترش چارچوب داستانی اثر با توجه به ظرفیتهای قوی آن، تغییر و 
 متن مناسبی برای ساخت نسخه  نمایشی جذاب و ماندگار از آن فراهم آورد.

 نوشتها پي
1. Pasolini 

از  409المصدور سرگذشت خود را نوشته است. او در سال زیدری نسوی در نفثه . خلاصه داستان:2
الدین  نزد والی آن دیار به خراسان رفت و مأمور بود که مالی را به دربار سلطان غیاثشهر نسا از 

الدین برادرش غالب آمده بود، الدین بر غیاثدر شهر ری برساند و چون در آن زمان سلطان جلال
آن مال را به زحمت و با ترس و اضطراب ناشی از ناامنی و غارت دزدان، سرانجام به سلطان 

یعنی سالی که  403و خود بر خلاف رضای قلبی در زمرة خدمتگزاران وی درآمد و تا سال رسانید 
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الدین در برابر شبیخون مغولان برای اولین بار گریخت در خدمت او بود. زیدری، که در زمان جلال
حملة مغول در بازگشت از قلعة موغان از حملة مغول آگاه شده است به سوی بیلقان حرکت 

شود که وزیر دربار که با او سر دشمنی دارد نیز به بیلقان رسیده است. ر راه متوجه میکند و د می
گذراند. او با کند و سه ماه را در گنجه بسختی می ناچار در پوششی ناشناس از آن شهر عبور می

و مغولان و غارتگران همه جا حضور دارند از  هستداند در اطراف گنجه ناامنی زیادی اینكه می
کند. در این  دچار آشوب و بلوا شده است ناگزیر به سوی شام حرکت می بتدریججه که خود گن

الدین باز شود و او از شام به لشكرگاه سلطان جلال زمان حلقة محاصرة مغول نیز پیوسته تنگتر می
گردد؛ اما سپاه سلطان که در آن وضعیت نامساعد دائم در حال خوشگذرانی و عیش و عشرت می

خورد و زیدری بار دیگر خود را در محاصرة مغولان بار دیگر از مغولان شكست سختی می است،
گریزد و به شهر آمِد فرسا و ناامیدانه از چنگ آنها می بیند؛ بسختی و با جنگ و گریزی طاقتمی
گذراند که در خدمت سلطان آمِد )ملك مسعود( می بسختیو سه ماه را نیز در آنجا  رود می

آمیز به شكلی ناشناس از بكار و ظالم بود. بعد از این مدت زیدری در اقدامی مخاطرهشخصی نا
گریزد با دزدان و غارتگران نیز که از دست فرستادگان حاکم آمِد می گریزد و در حالی آمِد می

یابد. او از ماردین به رساند و نجات می خود را به ماردین می بسختیشود و سرانجام  می رو روبه
کند؛ اما از آنجا که وزیر دربار که کینه و عداوت نسوی را به دل گرفته ی اربیل حرکت میسو

کند، او به ناچار به شكل مخفیانه خود را به اربیل  رود از او بدگویی میاست، هرجا که می
شنود به سوی خوی حرکت  رود؛ چون خبر نابودی تبریز را می و از آنجا نیز به ارمیه می رساند می
و با گریز از دست فرستادگان احمد  دوش میکند. این بار نیز در راه متحمل سختیهای فراوان یم

رسد. نسوی از آنجا نیز به  توز با تحمل بیماری و بدون توش توان به خوی می اُرموی و وزیر کینه
ز کند و این بار علاوه بر دزدان و غارتگران با تحمل سرمای هوا و گذر ا سوی شام حرکت می

المظفر قرار  رود و در پناه ملك به میّافارقین می 401العبور سرانجام در سال  مسیرهای صعب
 گیرد.  می

، 0ر.ک: وجوه اقتباسی و نمایشی هفت پیكر نظامی، فصلنامه تخصصی نظم و نثر فارسی، ش . 3
 .33تابستان 

که در آن قومی وحشی و بدوی  توان به فیلم آخرالزمان ساخته مل گیبسون اشاره کردبرای نمونه می. 4
 شوند.  ساز بروز کشمكشهای فراوان داستانی می با خشونتی بی حد، زمینه

 منابع
 .9353تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ؛کوب ترجمه عبدالحسین زرین ؛فن شعرارسطو، . 9
 .9349تهران: آگاه،  ؛ترجمه  شیرین تعاونی ؛نمايش چيستاسیلن، مارتین؛ . 0
پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی  ؛المصدورهنفثتحريري نو از افضلی، بهرام؛ . 3

 .9333اسماعیل حاکمی و مشاوره جلیل تجلیل، تهران: دانشگاه تهران، 
 .9333تهران: هرمس،  ؛ترجمه محمد گذرآبادی ؛نويسي عناصر فيلمنامهبلكر، اروین آر؛ . 0
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 ( 3 -00)ص  33. تابستان 0 ش، تخصصي نظم و نثر فارسي

 .9340تهران: امیرکبیر،  ؛تحريري نو از تاريخ جهانگشاي جوينيثروت، منصور؛ . 4
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 .9332دوم، تهران: ویراستار، 
چ دوم، تهران: علمی  ؛تصحیح مجتبی مینوی ؛الدين مينكبرني سيرت جلال؛  --------. 3

 .9345فرهنگی؛ 
مجله  ؛ترجمه کامران شیردل ؛«پازولینی، فلورستانو واچینی و دیگران»داواک، ماسسمو؛  .1
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 .9333تهران: سوره مهر،  ؛عباس اکبری  ترجمه ؛بازنويسي فيلمنامهسینگر، لیندا؛  .92
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 . 9333چ دوم، تهران: سمت،  ؛ترجمه داود دانشور ؛نويسيفيلمنامهمرینگ، مارگارت؛ . 94
ترجمه محمد  ؛نويسي سبک و اصول فيلمنامه ،داستان، ساختارمك کی، رابرت؛ . 93

 . 9333تهران: هرمس،  ،چ سوم ؛گذرآبادی
 .9335تهران: سخن،  ،چ پنجم ؛عناصر داستانمیرصادقی، جمال؛ . 93
 .   9330تهران: فارابی،  ؛محمد گذرآبادی ترجمه ؛نگارش فيلمنامه داستانيموریتز، چارلی؛ . 91
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 براساس رويكرد شالوده شكني« ذکر خروج تارابي»  بازخواني
 

 جواد دهقانيان دکتر 

 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

 ي  نجمه درّدکتر 
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

 چكيده
است. تحلیال چگاونگی   « ذکر خروج تارابی» جهانگشایكی از بخشهای جالب توجه در تاریخ 

دهاد. جاوینی خاود در    پردازش روایت این بخش بخوبی روح حاکم بر این اثار را نشاان مای   
دانسته است؛ این اعتراف بادان معناسات کاه    « تخلید مآثر مغول » مقدمه، هدف تاریخ خود را 

هاایی در  ه با به کار گارفتن ترفناد  رو است؛ با این همه، نویسند مخاطب با روایتی یكسویه روبه
 کوشد خود را  در روایات تااریخ  بیطارف نشاان دهاد و انتظاار مخاطاب را از        درون متن می

شاود: نخساتین عامال باه ذات     براورده سازد. البته این هدف به دو دلیل امكانپذیر نمی« تاریخ»
دف جاوینی اسات کاه    تواند خنثی باشد. عامل دیگر ها روایت برمی گردد؛ چراکه روایت نمی

از جمله بخشاهایی  « ذکر خروج تارابی»روایت تاریخ را نهایتا به اثری مدحی فرو کاسته است. 
شود و  نه تنها غرض نویسنده را از است که در رویكردی شالوده شكن، ساختارش شكسته می

کوشد باا  می کند. این مقالهگذارد که حتی آن را به قیام علیه  خود  تحریك میروایت ناکام می
بازخوانی خلاقانه این واقعه به خوانش جدیدی از متن و تصویری تازه از تاارابی دسات یاباد؛    

 توان آن را به کل متن تسری داد.خوانشی که حتی می
 

شاكنی، روایات در تااریخ جاوینی، ادبیاات       : تاریخ جهانگشا جوینی، تارابی شالودهها کليدواژه
 کلاسیك فارسی.  

                                                 
 03/0/9319تاریخ پذیرش مقاله:              00/92/1390تاریخ دریافت مقاله:     
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 . مقدمه0
مغول به ایران تاأثیرات فرهنگای، اجتمااعی، سیاسای و ادبای فراوانای بار جاای          حمله

توان سنجید. تأثیر ایان حملاه   گذاشت. بخشی از نتایج این واقعه را با هیچ مقیاسی نمی
روانی از حافظه جمعی مردم ایران قابل حذف نیست. شكست در  -بویژه در بعد روحی

اخلاق، نگرش و سااخت ذهنای جامعاه ایرانای     برابر مغول و پیامدهای آن  بر فرهنگ، 
تأثیر بسیاری گذاشته است. تاریخ جهانگشا از مهمترین اسناد این دوره است و بسایاری  
از مورخااان و پژوهشااگران فرهنااگ و تماادن ایااران بااه دوره مغااول از ایاان دریچااه   

دان اند. این کتاب علاوه بر ارزش تاریخی به دلایل گوناگون ماورد توجاه منتقا    نگریسته
فرهنگای؛ یعنای چگاونگی تولیاد و      ادبی بوده است. به نظر نگارندگان، این اثر از جنبه

بازتولید نگرش جامعه )یا حداقل طبقاات برگزیاده جامعاه( باه مساائل و موضاوعات        
به « ذکر خروج تارابی» فرهنگی و اجتماعی، اهمیتی دو چندان دارد.در اینجا با بازخوانی

شاود   شود؛ درواقع در برابر روایت نویسنده مقاومت می ه میشخصیت تارابی نگاهی تاز
ای  شاود و شایوه   شاكنی پذیرفتاه نمای    و براساس شواهد درون متنی و رویكرد سااخت 

گردد. بار ایان اسااس پاذیرش روایات  تااریخ        جدید برای خوانش این متن عرضه می
ام ناداده بلكاه   جوینی آسیبهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حمله مغول را نه تنهاا التیا  

 .تشدید، و حتی راه را برای تسلط بیشتر مغولان فراهم کرده است
محتوا و هدف نگارش تاریخ جهانگشا معمولاً با دو رویكرد متفاوت نگریسته شاده  
است: رویكرد نخست برامده از تفكر مؤلف است. جوینی هدف از نگارش اثر خاود را  

های نظاامی، سیاسای و فرهنگای بیاان کارده      نشان دادن برتریهای قوم مغول در  عرصه
است. از نظر وی آثار عدل انوشیروانی و عقل فریدونی و قدرت نظامی دولتهای پیشاین  
در برابر قدرت مغول هیچ و معدوم است و باید آثار شوکت و قادرت ایان قاوم بارای     

وقات،  برای تخلید مآثر گزیده وتأیید مفااخر پساندیده پادشااهان    » آیندگان ثبت گردد. 
بایاد پرداخات و   بخت، پیر عزیمت خجسته فالِ پاکیزه خصال، تاریخی مای  جوانِ جوان

تقیید اخبار و آثار او را مجموعه ساخت که ناسخ آیات قیاصره و ماحی روایات اکاساره  
لای  مغاول ناه تنهاا از لاباه     9اعتقاد، التزام و قبول ایادئولوژی  (.3: 9، ج9335)جوینی، «شود

گشا بلكه به طور عملی در زندگی نویسنده نیز قابال مشااهده اسات.    سطور تاریخ جهان
جوینی سالها بالاترین درجات را در دولت مغول بر عهده داشت و بیست و چهار ساال  
حكومت بغداد به وی واگذارگردید. منتقدان جوینی  بر ایان باورناد کاه وی همكاار و     
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نه را برای تسلط و حكومات  شریك جرائم مغولان است و در واقع او و گروهی که زمی
اناد. ایان گاروه    اند، اشتباهات تاریخی غیر قابل بخششی مرتكب شدهبیگانه فراهم کرده

پذیرناد اماا معتقدناد اگار     تسلط و برتری نظامی مغول را به عنوان واقعیتی تاریخی مای 
کردند چاه بساا امكاان حكومات     افرادی چون جوینی با  این قوم متجاوز همكاری نمی

 شد.   ی بر سرزمینهای اسلامی فراهم نمیطولان
رویكرد دوم به تاریخ جهانگشا به گاروه دیگاری از دوساتداران فرهناگ، تااریخ و      

اند به تطهیر جانب عطاملك جاوینی بپردازناد و باا    تمدن ایرانی متعلق است که کوشیده
توجه به نقدهایی که در متن جهانگشاا وجاود دارد، جهانگشاا را ناه مادح و حمایات        
مغول که نوعی نقض غرض اصلی معرفی کنند. از این دیدگاه این متن ابزاری برای بیان 
ثبت جنایات مغول است و در جای جای آن به تصاریح یاا تلاویح، جنایاات ایان قاوم       

شناسی نثر خود تا حادودی   الشعرای بهار در سبك متجاوز افشا شده است. مرحوم ملك
نی و خاندان وی را از همدستی با مغولان برتار  کند وخدمات جویاز این نظریه دفاع می

 داند:می
اند و به طبع عطاملك و برادرش اگر چه خدمتهای پسندیده به خوانین مغول نموده 

های بزرگ نیز به گردن گرفته و موجب رناج و  در این همكاری با آن طایفه مظلمه
ه فضل و کرم و وفور اند اما این همهبا سعتیره روزی بسی مسلمانان و ایرانیان شده

علم و  ادب و حسن شیمی که داشتند برابری ننمود و نام آن دو مرد تاا اماروز بار    
 (.50: 3، ج0535)بهار، شودسر زبانها آمیخته با محبت و آفرین برده  می

از « مغول ستیزی عطا ملك جوینی در تاریخ جهانگشاا »اف در مقاله  خاتمی و عرب
-آید این فرضیه را دنبال کردهمیگونه که از عنوان مقاله براند و همان این فراتر رفته

اند که عطاملك جوینی عملاً به نوعی مبارزه و ستیز با مغولان پرداخته است با این 
حال آنها به ناگزیر پذیرفته اند جاوینی در ماواردی نظیار تأکیاد بار قضاا و قادر،        

) خاتمی و عارب اف،  « استجامعه را به سكوت و تسلیم در برابر مغول فراخوانده »
9331 :32.) 

و دیگار طرفاداران جاوینی دربااره وجاود       مغاول ساتیزی عطاملاك   نویسنده مقاله 
انتقادات تند و گزنده نسبت به مغولان در جهانگشا حق دارند اما باید در ماورد ماهیات   

کند، دقت بیشاتری کارد. در نگااه اول مخاطاب     انتقاداتی که عطاملك جوینی مطرح می
شود که چگونه ممكن است وزیر مغولان جرأت و جسارت یابد و چنین زده می شگفت

انتقاداتی را  نسبت به اربابان خود مطارح کناد. باا تأمال در ماوارد انتقاادی، مشاخص        
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شود که اولاً وی کمتر مستقیماً به انتقااد از  مغاولان پرداختاه و انتقااد او بیشاتر باه        می
ساخت طبقاات اجتمااعی پاس از حملاه مغاول       دگرگونیهای اجتماعی و درهم ریختن

. نباید فراموش کارد کاه خانادان جاوینی از طبقاات باالای اجتمااع و در عصار         0است
ناد. در ایان   اسلجوقی و خوارزمشاهی از مراتب مهم تشاكیلات اداری برخاوردار باوده   

ه کند که در اثر حمله مغول، طبقاات پاایین جامعاه با    انتقادات نویسنده از این شكوه می
اند. ثانیاً  بایاد پاذیرفت کاه ایادئولوژی اسالامی نسابت باه        موقعیتهای تازه دست یافته

ایدئولوژی نظامی مغول بر ذهن و زبان نویسنده تسلط بیشتری دارد و تنها در این ماورد  
کند؛ یعنی هنگامی است که وضعیت تقابل دوگانه مغول/ اسلام به نفع اسلام سنگینی می

ای رساد جاوینی باه گوناه    گیرد به نظار مای  رویارویی با هم قرار میکه این دو نیرو در 
کند. البته همین مسئله نیز قابل تأمل است؛ چارا کاه جاوینی    جانب اسلام را رعایت می

پردازد که در رقابتهای سیاسای مغاولان، او در جنااح     زمانی به چنین اظهار نظرهایی می
وسایله   کند تا بادین مان آزاری متهم میپیروز قرارگرفته است و جناح مغلوب را به مسل

 3مسلمانان را به طرفداری از گروه خود فرا بخواند.

شخصیت تارابی و قیام وی ازجمله مباحثی است کاه برخای مناابع تااریخی باه آن      
هاا اشاتراک در منباع واحاد یعنای      اند. وجه مشترک و برجساته ایان نوشاته    اشاره کرده

ی این منابع به خوانش جوینی از این واقعه اعتمااد  جهانگشای جوینی است. تقریبا تمام
واژه به واژه مطالاب جاوینی   « روضه الصفا»اند. از میان متون تاریخی، میرخواند در کرده

باه تلخایص   « حبیاب السایر  »را در باب تارابی نقل کرده است. نوه وی، خواند میار در  
تنهاا باه ناامی از ایان     « هتاریخ گزیاد »نوشته جوینی بسنده کرده و حمدالله مستوفی در 

. از میان پژوهشگران جدید اولین کسای کاه باه    (93: 9345) آژند، ماجرا اکتفا نموده است
اسات.  « ترکساتان ناماه  »موضوع تارابی و قیام وی توجه نشان داد، بارتولد در جلد دوم 

؛ همچناین  (135-31: 9350) بارتولاد،  وی سعی کرد نگاه جوینی را تا حدودی تعدیل کناد 
یفرمی در مجله آسیاتك به این موضوع پرداخت و ماجرای تارابی را باه زباان فرانساه    د

، بایمتف سعی «شورش محمود تارابی»ای با عنوان . در مقاله(93: 9345) آژند، ترجمه کرد
های اسلامی و  ناسیونالیستی بیابد و از این لحاظ نظار او باا   کرد برای قیام تارابی انگیزه

ا حدودی متفاوت است؛ با این حال روایات جهانگشاا بارای او منبعای     ها تدیگر نوشته
. آژند با بررسی درخور توجه (39 -44: 9332)باایمتف،  موثق بوده و به آن باور داشته است

. (02-93: 9345) آژناد،  قیام تارابی، به تشریح و بازنویسی روایت جاوینی پرداختاه اسات   
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هتارین حالات باه بازساازی و بازنویسای      طور که گفته شد این پژوهشاگران در ب  همان
اند و با اینكاه آنهاا اعتقااد دارناد جهانگشاا ایان مااجرا را         های جهانگشا پرداختهنوشته

مغرضانه نقل کرده است، به دلیل اعتماد و باور به متن، نتیجه تازه و در خور توجهی باه  
هاای تااریخی   رهاند. علت عمده این عدم توفیق یكی در اطمیناان باه گازا   دست نیاورده

جهانگشا است و دیگری و مهمتر از آن، تلاش برای بازسازی روایات مؤلاف اسات در    
رسد برای رسیدن باه واقعیت)یاا حاداقل بخشای از واقعیات( لازم      حالی که به نظر می

 است روایت مؤلف شكسته و واسازی شود. 

 . بيان مسئله1
شود رویكرد نخست؛  نشان داده می «ذکر خروج تارابی»در این مقاله با بازخوانی روایت 

تراسات و باه ایان    یعنی هدفی که نویسنده در نگارش متن داشته) تخلید مغول( واقعای 
بار  ] متأسافانه [دلیل که در طول تاریخ  هیچ مخالفتی در برابر روایت وی اباراز نشاده ،  

ز مغاولان  جهانگشا در مواردی به انتقااد ا  تر بوده است. اینكه نویسندهمخاطب تأثیرگذار
و اوضاع زمانه پرداخته، اگر چه خوشایند و مطلاوب هموطناان اوسات باه چناد دلیال       

رفتار و روایت جانبدارانه وی را نفی کرد.  مهمترین دلیل این مادعا ، گفتماان   توان  نمی
غالب و حاکم بر کتاب است که به توجیه حمله مغول و باورمندی به مشاروعیت نظاام   

خود) مشاروعیت حاکمیات    شود. جوینی حتی برای اثبات نظریهمیحكومتی آنها منجر 
. دلیل دیگر، که شاید باه بااور بسایاری و از    0گرددمغول( به آیات و احادیث متوسل می

کند، این اسات  جمله خود نویسنده همكاری وی و دیگر نخبگان را با مغولان توجیه می
شاود و  خساارات ماادی و     که این همكاری باعث شده تاأثیرات حملاه مغاول کاساته    

رو هستیم که آیا مغول و  معنوی آن کاهش یابد. در مقابل این دیدگاه با این پرسش روبه
یا هر قوم متجاوز دیگری بدون حمایت و کااردانی نخبگاان جامعاه مغلاوب، قاادر باه       

 شد؟  حكومت و سلطه می
تر از ایان اسات   دهد جهانگشا و نوع نگاه به آن چالش برانگیزاین مقدمات نشان می

آن باا ادبیاات بااز     ای باه ذات تااریخ و رابطاه   رسد. این چالش تا  انادازه که به نظر می
گردد. درباره رابطه تاریخ و ادبیات بحثهای فراوانی شاده اسات. یكای از پرسشاهای      می

ای از واقعیتها دانسات؛ آیاا   لوحانه تاریخ را مجموعه توان سادهاصلی این است که آیا می
دهد و یا  برساخته  اندیشه و بیانگر برداشات مؤلاف از   خ واقعیت عینی را نشان میتاری
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کشاد.   تاریخگرایی جدید عینیت کذایی گفتمان تاریخی را به چالش می 5رویدادهاست؟
 شود که واقعیتهای تاریخی مااهیتی تفسایری و ماتن گوناه دارد    در این دیدگاه تأکید می
. فوکو همگام با نیچه، روایات تااریخی را ناعادلاناه    (935: 9333)گرین، کیت و لبیهان، جیل، 

داند. او معتقد است ارزیابی، تأیید یا نفی حساب شده، تعاابیر تااریخی را مغرضاانه    می
. به همین دلیل به جهانگشا از زاویاه ماتن قابال تفسایر     Foucault) 1986:90,)سازد می

هاا و روایتهاای تاازه و    وان به تفسایر تنگاه شده است که با نقد، کاوش و بازخوانی، می
حتی گاه متضاد با متن اصلی دست یافت. از ایان رو کوشاش شاده اسات باا رویكارد       

بازخوانی گردد. این داستان بر محاور تقابال   « ذکر خروج تارابی»شالوده شكنی، داستان 
دوگانه قبول حاکمیت بیگانه / بیگانه ستیزی استوار شاده اسات. باه زعام نگارنادگان،      
جوینی با تحمیل قرائتی ایدئولوژیك از این واقعه تاریخی نه تنهاا برداشاتی دروغاین و    
خلاف واقع را به عنوان واقعیت در برابر مخاطب خود قارار داده بلكاه  مرکاز معناایی     
خود یعنی امتداد سلطه مغول، درهم شكستن قیامهاای  ملای و مشاروعیت بخشای باه      

 ش داده است.  حكومت بیگانه را در سراسر متن گستر
پیش از بررسی و بازخوانی این بخش از تاریخ جهانگشا لازم است رویكرد شاالوده  

 شكنی به شكلی کوتاه و گذرا معرفی شود. 

 شالوده شكني 0 -1
ژاک دریدا، فیلسوف الجزایری ا فرانسوی باه عناوان واضاع رویكارد سااخت شاكنی،        

کاه در حقیقات دساتاورد مهام      مبنای رویكرد خود را از تقابلهاای دوگاناه آغااز کارد    
و در عین حال خاود فرهناگ    هستند . تقابلهای دوگانه برامده از فرهنگساختگرایی بود

. دریدا معتقد بود ماا تجربیاات خاود را بار اسااس      و بهترین نمود آن زبان استازند س
آوریم. بر اساس نظریه ساختگرایی  ما کلمه خاوب  الگوی تقابلهای دوگانه به دست می

کنیم بار هماین پایاه در فرهناگ غربای عقال در برابار        ر تقابل با کلمه بد درک میرا د
احساس، مردانگی در برابر زنانگی ، تمادن در برابار بادویت قرارگرفتاه اسات. دریادا       
یادآور شد که ذات این نوع تقابلها سلسله مراتبی اسات؛ یعنای یكای از ایان جفتهاا در      

تار )در مثالهاای باالا در هار تقابال واژه      به پستجایگاه ممتاز و برتر  و دیگری در مرت
شاود. کشاف زوج   نخست، زوج برتر و واژه بعدی زوج فروتر است( در نظر گرفته می

برتر در هر محصول فرهنگی) گفتگاو، نوشاتار ،فایلم، ساریال، رماان و...( ناه تنهاا باه         
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 .(Tyson,2006: 254)انجامدشناخت زوج فروتر بلكه به فهم ایدئولوژی حاکم بر آن می
از نظر دریدا اینكه برخی از تقابلهای دوگانه ویژگی طبیعی و مبنایی واقعی دارد، محارز  
است. اما ارزشگذاری سفید بر سیاه، زمستان بر بهار، نور بر تاریكی و ...، واقعی نیسات  
و به دلایل خاص در طول تاریخ تمدن بشر شكل گرفته است و در برخی موارد باعاث  

ای کاه بار اسااس    نامید؛ اندیشه 4یدا این باور را لوگو سنتریكشود. درگمراهی ذهن می
آن ذهن ما به دلایل فرهنگی و ایدئولوژیك یكی از تقابلهای دوگانه مثلا سفید یا نور را 

دهد. این زوجهای برتر یا ممتاز باعث ایجاد مرکز معناایی در  بر زوج دیگرش برتری می
کنند و امكاان تولیاد   رایان، متن را با ثبات میشود. این مراکز به نظر پساساختارگمتن می

معناا  « حضاور »گااه  سازند. این مراکز، تكیاه نامحدود معنا در تمامی متون را متوقف می
کنناد.  تاداعی مای   -که اکنون غایب اسات -هستند و به طور ضمنی زوج دیگر خود را 

 فهمد.  یذهن مخاطب خواسته یا ناخواسته معنا را از طریق همین مراکز ممتاز م
آیاد کاه   گیری هر مرکز، خود به خود ساختار سلسله مراتبی به وجاود مای   با شكل

شاكنی، کاه روش دریادا بارای      شود. شاالوده براساس آن مرکز از حاشیه مهمتر می
خوانش متون است، پیش از هر چیز آشكارسازی تنش بین مرکز و حاشایه در هار   

 . (901: 9333)برتنس، داند متن را وظیفه خود  می
شوراند و معتقد شكنی، حاشیه )زوج پست( را علیه زوج ممتاز می به عبارتی ساخت

است جزء ممتاز بدون وجود جزء پست امكان وجود ندارد. ما روز را بدون تصور شب 
نمی توانیم درک کنیم. تقابل نور و تاریكی زاییده قرارداد ذهنی ماست وگرنه تصور نور 

)تاریكی( امكانپذیر نیست. در نتیجه جزء پسات تقابال، شارط    بدون تصور وجه غایت 
شود و به همان اندازه دارای اهمیت است.  به هماین دلیال   وجودی جزء ممتاز تلقی می

)هماان،  سپارد  شكنی تقابل دوگانه، این/ آن جای خود را به هم این/ هم آن می در شالوده

و امكان معنای متكثار را فاراهم    ریزدشكنی بدین طریق قطعیت را فرو می ساخت (.950
 سازد.می

تواند به خاوانش هماه متاون  اعام از تااریخی، ادبای،       این رویكرد مدعی است می
 فلسفی، روانشناسی و غیر آن بپردازد و فرضیات محتوم و قطعای اندیشاه را کناار بزناد    

 (Culler,1979:34)ظاهراً  کوشد این مراکز ممتاز را، کهشكنی در متون ادبی می . ساخت
است، نشان دهد و با نشان دادن تناقضها و تضادهای درونی ماتن،  باعث ثبوت معنا شده
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تار از ایان    سازد؛ به همین دلیل دریدا متن را بسیار پیچیدهقرائت تازه از آن را فراهم می
 نگرد.  دانست که مخاطب در برداشت نخست به آن میمی

ای از امكانهاای باالقوه اسات.    ماتن گساتره  رساد و  معنا در متن هرگز به انتها نمای 
« کنش تأویل یاا تحلیال  »کند که مخاطب با نوعی شكنی این ظرفیت را ایجاد می ساخت

راه را بر قرائتها و یا تأویلهای دیگر بگشااید و آن را از اساارت معناای خااص بیارون      
ت است و هر نهایشكنی نسبی و بی ؛ به سخن دیگر معنا در ساخت(1: 9330) امامی،بیاورد

توان به کشف و برداشتی نو دست یافت. در اینجاا تفااوت سااختارگرایان باا     لحظه می
کوشایدند باا کنتارل ماتن از     شود. سااختارگرایان مای   پساساختارگرایان بیشتر نمایان می

طریق چارچوبهای خاص، رازهاای آن را بگشاایند. پساسااختارگرایان چناین کااری را      
آگااه فراوانای ماانع از    ین باورند که نیروهای خودآگاه و ناخوددانند و بر اغیرممكن می

شوند. شاید مهمترین تمایز آنها در این جمله رامان سلدون نهفته باشد. تسلط بر متن می
گویاد،   کند میگوید و آنچه فكر میبه تفاوتهای میان آنچه هر متن می»پساساختارگرایان 

: 9333)سالدون ویدوساون،  «د که علیاه خاود بگویاد   دارنشوند. آنها متن را وامیمتوسل می

093). 
شود که او بتواناد بار آن تسالط داشاته     از این دیدگاه معنا توسط نویسنده تولید نمی

باشد. بر خلاف انگاشتهای نقد سنتی، مؤلف دیگر مؤلف واقعی نیست بلكاه چگاونگی   
ناوعی تقابال باا    شاكنی، گاویی    آفریند. اندیشه ساختکارکرد زبان است که معنا را می

و  3«اندیشاام پااس هسااتمماان ماای»جملااه مشااهور دکااارت اساات. دکااارت گفتااه بااود 
؛ به عبارتی در اینجا با ایان   3«کنید.کنید که فكر میشما فكر می» گوید شكنی می ساخت

تواند معنای ثابتی را در متن قارار  رو هستیم که مؤلف حتی اگر بخواهد نمی مفهوم روبه
جمله معنای اضافی تولیاد   1ز خواست مؤلف فراتر است. به قول دریدادهد. تولید معنا ا

کند. همواره پیش ساختهای ذهنی و ایدئولوژی حاکم بر ذهان  مؤلاف، او را کنتارل    می
شود که او بتواند معنا را در سلطه خود قرار دهاد. وجاه دیگاری کاه     کند و مانع میمی

غایب و ناا نوشاته ماتن، و ایان جایگااهی      شود، وجه مانع از تسلط نویسنده بر معنا می
تواند تولد معنای استنباطی خود را جشان بگیارد و   است که خواننده و منقد باهوش می

هاای درون متنای کاه    به آفرینش معنای تازه دست بزند و چه بسا بتواند بر اساس نشانه
به همین کند به معنایی متفاوت و متمایز با خواست نویسنده دست یابد؛ خود کشف می

شكنی تمام انگاشتهای مسلم ما را در باب زبان،  نویسد: شالوده دلیل است که نوریس می
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. (90: 9335) ناوریس،  «آوردتجربه و امكانات عادی ارتباط انسانی به حاال تعلیاق در مای   
شكنی در گستره ادبیات تلاشی برای بازخوانی و دوباره خوانی انگاشتهای مسلم  ساخت

تواند به تغییر در نگرش نسبت باه ماتن منجار شاود. ایان نظریاه       و میما از متن است 
ای خوانشای تاازه   تااریخی، اساطوره   کوشد برای واقعیتهای دگرگاون شاده  گوید می می

 عرضه کند.  

 «ذکر خروج تارابي»بررسي داستان  1-1
ده در جلد نخست جهانگشا آم« ذکر خروج تارابی»داستان قیام تارابی یا به تعبیر جوینی 

گیرد. داستانی کوتاه و یا به عبارتی بسایار کوتااه   را در بر می 12تا  35است و از صفحه 
شده برای اینكه تا آنجا که ممكن است نادیده گرفتاه شاود؛ باا ایان هماه ایان داساتان        

کاه طباق    -دهد علاوه بر مقاومت رسامی و دولتای   اهمیتی فوق العاده دارد و نشان می
 -اسات.  نویسان عصر از جمله خود جوینی، ضعیف و ناچیز بودهقرائن و روایت تاریخ 

مقاومتهای مردمی نیز در برابر مغولان وجود داشته است. احتمالاً بسیاری از آنها به ایان  
ای مهم در انحصار دولات مرکازی )مغاول( باوده     نویسی به عنوان رسانهعلت که تاریخ

است. حال ایان پرساش   ن حذف شدهو از آ است، هرگز فرصت ثبت در تاریخ را نیافته
؟ برای پاساخ ایان   «پس چرا ماجرای تارابی در جهانگشا نقل شده است»شود: مطرح می

پرسش باید موضوع را از زوایای گوناگون بررسی کرد. ماجرای تارابی بیش از هماه باه   
های جنگی مغولان همساویی کامال دارد.    است که روایت آن با شیوه این علت ذکر شده

های جنگ روانای مغاولان بارای در هام کوبیادن      یكی از مهمترین شیوه« افكنی سهرا»
ناپذیری در برابر سپاه مغول، نیروهاای   مقاومت حریفان بوده است. آنها با القای مقاومت

رحمی، غاارت و ویرانیهاای ایان    آوردند. عرضه روایتهایی از بیمقابل را به زانو در می
ای باه منظاور کاارکرد    اشد، نهایتاً باه ابازاری رساانه   قوم، حتی اگر واقعیت صرف هم ب

شد. مبالغه در خصوص آمااری کاه نویسانده از     افكنی تبدیل می سیاسی ا نظامیِ هراس 
افكنای اسات.    های همین شیوه هاراس دهد از دیگر  نشانهدست می کشتار و غارت ... به

، احتماالاً از آنجاا    اسات  دلیل دیگری که جوینی این واقعه را در دل تااریخ خاود آورده  
است که نویسنده بتواند آن  شود که این حادثه در آن زمان مشهورتر از این بودهناشی می

اعتنا از کنار آن بگذرد. بنابراین نویسنده با عرضه روایتی دلخواه از  را حذف کند و یا بی
داف کناد و اها   نظامی حاکمیت عمل می -این واقعه از سویی مطابق با خواستِ  سیاسی
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سازد و از سوی دیگر در پایان این  ماجرا و پس از فیصله یافتن قیاام   آنها را براورده می
تارابی از طبقه خود یعنی نخبگانی که با این گروه متجاوز همكااری و زمیناه حكومات    

اند، رفع اتهام، و حتی طلبكارانه این گروه را مایه حیات و بقای ماردم  آنها را آسان کرده
 ند:  کمعرفی می

روز دیگر که شمشیر زنان صباح فرق شب را بشكافتند خلایق را از مارد و زن باه   
صحرا راندند. مغولان دندان اتهام تیز کرده و دهان حارص گشااده کاه باار دیگار      
دستی بزنیم و کاری برانیم و خلایق را حطب تنور بلا سازیم و اموال و اولاد ایشان 

طف یزدانی عاقبت فتنه را به دسات شافقت   را غنیمت گیریم. خود فضل ربانی و ل
چون نامش محمود گردانید و طالع آن شهر را باز مساعود چاون او    ]یلواج[محمود

 .(12: 9، ج9335)جوینی، برسید و ایشان را از قتل و نهب زجر منع کرد 
براسااس  « ذکار خاروج تاارابی   »به منظور خوانش و یا بازخوانی روایت جاوینی از  

نیااز  « نادرست خوانادن صاحیح  »نی، بیش از همه به قول سلدون به شك رویكرد شالوده
. براین اساس باید با در نظر گرفتن اصل مهم تقابلهای دوگاناه،  (9333:913)سلدون، داریم 

هاای  زوج ممتاز و زوج پستِ تقابل در روایت متن نشان داده شود؛ همچنین باید نشاانه 
را علیه روایت اصالی باه کاار بارد.      شكاف و گسستهای متن مشخص گردد تا بتوان آن

طور کاه   شود. هماناین شكافها در واقع به نبرد حاشیه علیه مرکز )زوج ممتاز( منجر می
به عنوان « حاکمیت بیگانه»گفته شد محور تقابل دوگانه در این روایت، تقابل میان قبول 

ابزارهاای   به عنوان زوج پست است. نویسانده باه کماك   « بیگانه ستیزی»زوج ممتاز و 
بلاغی و روایی کوشایده اسات  قیاام تاارابی را سارکوب و تصاویری منفای از وی  و        
کارکردهایش عرضه کند. قیام تارابی از آنجا شكل گرفت که پس از فتح و ویرانی بخارا 
به دست مغولان، تارابی از حومه بخارا علم مخالفت را برافراشت و مردم آشافته سار و   

عت مبارزه بخشید. مقاومت، آن هام در برابار ساپاه مجهاز و از     ناامید را روحیه و شجا
همه مهمتر سپاهی که القا شده باود مقاومات در برابار آنهاا غیار ممكان و محتاوم باه         

طلبیاد. تاارابی مغاولان را    شكست است، مسلماً کاری سخت بود و  ایمانی راساخ مای  
شكسات خاورد. باه    سخت آشفته کرد؛ حتی در مراحلی آنها را شكست داد و سرانجام 

گمان نگارندگان شكست او در مقابل مغولان نسبت به شكستی که از سوی جاوینی باه   
وی تحمیل شده، ناچیز بوده است و آنقدر دردناک نیست. جوینی باا عرضاه تصاویری    
منفی از تارابی، وی را به شكستی تاریخی محكوم کرد. حال باید دید جوینی چگونه باا  
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متنی پرداخته که مرکز معنایی یاا زوج ممتااز )قباول حاکمیات      کاربرد ابزارهای روایی،
بیگانه( تقویت گردیده و چگونه او در طول تاریخ موفق شده است مخاطب را قانع کند 
که روایت وی درست و مطابق با واقعیت است؛ آیا  بایاد خاوانش او را پاذیرفت و یاا     

ررسای ایان مسائله دقات در     توان تصویری متفاوت از این ماجرا عرضه کرد؟ برای بمی
 روایت وی ضروری است. عناصر تقویت کننده

 هاگزينش واژه 1-1-0
هاا در محاور   آورد تاا باا انتخااب و گازینش واژه    توان زبان این فرصت را فاراهم مای  

عمودی، میزان تأثیرگذاری در مخاطب کم یا زیاد شود. مؤلف با انتخاب واژگاان ماورد   
پاردازد و باه تباع آن ماورد     ناخودآگااه باه قضااوت مای     نظر خود از طرفی خودآگاه یا

ها بر ذهن و عاطفاه خوانناده تاأثیر    گیرد. از سوی دیگر با گزینش واژهقضاوت قرار می
خواهد. بنابراین انتخااب واژگاان   کند که خود میگذارد و او را به مسیری هدایت میمی

ی اگر این واژگان ظااهراً  یعنی هدایت خواننده در مسیری که مطلوب نویسنده است، حت
دارد؛ برای مثال دربااره  عاری از حس قضاوت باشد، نهایتاً خواننده را به قضاوت وا می

که چگونه فردوسی با علم باه اینكاه     92این دو بیت از شاهنامه بحثهای زیادی شده است
در ژانر حماسه حق دخالت در ماجرا و بروز احساساات و عواطاف خاود را نادارد باا      

ها به قضاوت در روایت پرداخته و از رستم قهرمان محبوب خود جانبداری نش واژهگزی
رغم اینكه ظاهراً قانون روایت حماسی را رعایت کرده است کرده است و در نتیجه علی

 :(34: 9335)رک. شمیسا، در واقع روایت او به هیچ وجه خنثی نیست 
 ببیناایم تااا اساااب اسفناااادیار  

 

 ساوار  بای سوی آخور آید همای   
 

 رسااتم جنگجااوی  و یااا باااره 
 

 خداوناد روی  به ایاوان نهاد بای   
 

 (032: 9334) فردوسی،                                                                   
گزینش واژگان )اسب/ باره، ایوان/آخر، خداوند/جنگجو( در انتساب آنها به رستم و 

 کند.میاسفندیار، خنثایی روایت را نفی 
که مخاطب ها با دقت کمتری صورت گرفته به طوریدر روایت جوینی گزینش واژه

روایتی که اصولاً باید بیطرف و  -تواند درک کند که با روایتی تاریخی  تر میآگاه راحت
انتخااب  « ذکر خروج تاارابی »رو نیست؛ حتی در عنوان این بخش  روبه -غرض باشد بی

کلمه خروج در جهت تقویت زوج ممتاز )حاکمیت بیگانه( اسات. خاروج در فرهناگ    
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ت. محكوم به چنین حكمی عاقبتی اسلامی به معنی شورش علیه حاکم مشروع زمان اس
 . (035: 9333) عوده، 99معمولاً شوم و مرگبار دارد

کند در سراسار ماتن   ها به مخاطب القا میها و درپی آن، حسی که واژهگزینش واژه
ای انتخاب شده است که مرکز معنایی مورد نظار نویسانده را )حاکمیات     بخوبی به گونه

ه این واژه ها تقریباً غیرممكن است با این حال بارای  کند. بررسی همبیگانه( تقویت می
چینای و ورود باه مااجرا      نمونه با تمرکز بر چند سطر اول این روایت، چگاونگی زمیناه  

 شود.بررسی می
 منجماان باود در بارج سارطان و     قران نحسیندر شهور سنه ستّ و ثلثین و ستاّیه 

کند. بر ساه فرسانگی    خروج مبتدعیظاهر شود و یمكن  فتنهحكم کرده بودند که 
بخارا دیهی است که آن را تاراب گویند. مردی باود ناام او محماود صاانع غرباال      

، زهد زرق و سالوسعدیم المثل به   جهلو  حماقت در اندگفتهچنانك در حق او 
گویناد و از  با او سخن مای  جنیانکرد یعنی  داریپری دعویو عبارتی آغاز نهاد و 

النهّار و ترکساتان بسایار کساان بیشاتر       دهند و در بلاد مااوراء میغیبیات او را خبر 
 (9335:35)جوینی، داری کنند دعوی پری عورتینه

درست در جهتی انتخاب شاده  « قران نحسین، فتنه و خروج»برگزیدن واژگانی مانند 
است که نویسنده قصد القای آن را دارد؛ یعنای مخاطاب بایاد ذهانش را بارای شانیدن       

ناخوشایند آماده کند که حتی افلاک و سرنوشت نیز بار ناپساند باودن آن مهار     ای واقعه
در قاموس شارعی معناای خااص خاود را دارد؛ چارا کاه       « مبتدعی»اند. کلمه تأیید زده

بدعت در دین بسیار ناپسند قلمداد شده است. نویسنده با انتخاب ایان واژه درواقاع باه    
که پس «  خروج»داند. کلمه خلاف شرع میصورت ضمنی مخالفت تارابی را با مغولان 
واژه دیگری است کاه  « منجمان»کند. کلمه از آن آمده است این بار معنایی را تقویت می

با توجه به اعتقاد مردم عصر به احكام نجومی به کمك تقویت اندیشه اصلی آمده است. 
 دگاناه دارد: بدون اینكه فاعل آن مشاخص باشاد در اینجاا کاارکردی چن    « اندگفته»فعل 

ای برسااخته از  کند که چه بساا فقاط شاایعه   ای را بیان می. نویسنده با این شیوه گزاره9
ای تقادس و مقبولیات و   جانب خاودش باشاد و باا مكتاوب کاردن آن گازاره، گوناه       

آورد با این حاال ایان گازاره محتمال صادق و کاذب       مشروعیت برای آن به وجود می
تواند به این منظور باشد که احتمالاً این گازاره  این فعل می. نیاوردن فاعل برای 0است. 

در زمان نویسنده سندیت و مقبولیت نداشته و نویسنده خواسته است مسئولیت آن را از 
. حذف فاعل مرجع از ساویی ناوعی   3خود سلب کند و به عهده فاعل ناشناس بگذارد. 
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رد تأیید نویسنده بلكه ماورد تأییاد   تأیید گرفتن است؛ بدین معنا که این گزاره نه تنها مو
. ایجاد خدشه و شك و شابهه در زهاد و عباادت تاارابی و سالب      0دیگران نیز هست. 

. کارکرد دیگر و البته متفاوت ایان فعال، شاكاف و گسساتی     5مشروعیت دینی از وی. 
کند بدین معنا که شكل روایت خطای ماتن را باه روایات در     است که در متن ایجاد می

دیاد   دیاد خاود بلكاه از زاویاه     کند. نویسنده روایات را ناه از زاویاه   دیل میروایت تب
کناد و در نتیجاه،   دیگرانی که به هیچ وجه سندیت آنها به تایید نرسیده اسات بیاان مای   

کشد. در ادامه نویسنده با در نظر گرفتن زمیناه  خود متن، صحت روایت را به چالش می
ن( ارتبااط باا جان و پاری و باویژه قادرت       فرهنگی)جامعه اسلامی و مخاطب مسالما 

شود تأیید صحت ارتباط تاارابی  کند. آنچه تأیید نمیپیشگویی آنان را به نوعی تأیید می
خواند. البتاه باه   با جن و پری است. جوینی این ارتباط تارابی را نوعی دعوی و ادعا می
ای این است  گزارهاین موضوع از زاویه دیگر هم میتوان نگریست. معنای تلویحی چنین 

که تارابی قدرت و نفوذی از خود نداشته و آنچه باعث قدرت او شده نه ارتباط حقیقی 
با این عوالم است. با این برداشت، وی به مخاطب القاا  « ادعای ارتباط»با متافیزیك بلكه 

کند که تارابی سالوسی است که از باورهای مردم و جهال آنهاا بارای مقاصاد خاود      می
کناد و آنهاا را جاهال و ناادان     داری کرده است. توصیفاتی کاه وی از ماردم مای   بر بهره
شمارد، مؤید همین نظر است. جوینی ضربه دیگری در همین چند ساطر بار تاارابی     می

کناد. در واقاع باا ایان     معرفی مای « عورتینه»کند و کردار او را هم شأن زنان یا  وارد می
شود. جوینی باه هماین طریاق در     لار متزلزل میای مردسا گزاره حیثیت تارابی در جامعه

ادامه با برگزیدن کلماتی نظیر خرافات، جهل، عوام الناس و ... و انتساب آن به تارابی و 
 کند.  یاران او مرکز معنایی مورد نظر خود را تقویت می

 استفاده از آيات، امثال و اشعار 1-1-1
یت معنا به وسیله نقل احادیث، آیات، یكی از شگردهای مؤثر در بلاغت جهان اسلام تثب

اشعار و مثالهای مشهور است. جوینی به خوبی آگاهی دارد کاه اساتفاده از ایان شاگرد     
های استدلالی او را نازد مخاطاب تقویات، و     تواند پایهبویژه کاربرد احادیث و آیات می

ر باه آیاات   حتی او را به سكوت و تأیید مجبور کند. نویسنده در ذکر این واقعاه دو باا  
قرآنی استشهاد کرده و هر دو بار به منظور نفی و سرکوب تارابی و تقویت مرکز معنایی 
بوده است: نخست جایی است که نویسنده معترف است باه دلیال ارتبااط و یاا ادعاای      
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بیمااران بارای بهباود و تندرساتی باه وی روی       ارتباط تارابی با پریان و متافیزیك همه
 که قلبی پاک و سلیم دارند:  آورند مگر کسانی می

و هر کجا مزمنی بود و مبتلایی روی بدو آوردند و اتفاق را نیز در آن زمره یك دو 
اند؛ اکثر ایشان روی به او آوردند از خااص و عاام الا مان     شخص اثر صحتی یافته

 . (34: 9335)جوینی،  اتی الله بقلب سلیم
صحت و درستی روایتِ اعجااز تاارابی   مورد دیگر زمانی است که حتی افراد معتبر، 

کنند اما نویسنده باا آوردن روایتای، ایان حكام را  نقاض      در درمان بیماران را تأیید می
 کند:   می

یاك دو نابیناا را    فضاله ساگ  از چند معتبر مقبول قول شنیدم که ایشان گفتند در حضور ما به 
نابیناا بودناد و الا ایان معجازه     دارو در چشم دمید صحت یافتند. من جواب دادم که بیننادگان  

عیسی بن مریم بوده است و بس، قال الله تعالی تبرئ الاکمه و الابرص و اگر من این حالت باه  
 . (34)همان، چشم خود مشاهده کنم به مداوای چشم مشغول شوم

تواناد  کند که این روایات در ذات خاود مای    دقت در این روایت نویسنده معلوم می
معتبر مقباول  »اشته باشد. ظاهراً در بخشی از روایت یعنی سخن افراد کارکردی دوگانه د

به نوعی جانب تارابی رعایت شده اسات اماا هماین مسائله در رویكارد شاالوده       « قول
تواند معنایی دیگر بیابد که خود حاکی است این گزاره نیز در جهات تقویات   شكنی می

خواساته نشاان   رداشت نویسنده مای مرکز معنایی مؤلف به کار گرفته شده است. با این ب
بدهد که چگونه تارابی حتی افراد معتبر را فریفته و به خود جلب کرده اسات. یكای از   
مهمترین دلایل افزوده شدن این عباارت ایان اسات کاه نویسانده بادین وسایله اقباال         

، «فضله ساگ »کند. عبارت جمعیت و بویژه طبقات نخبه و برگزیده را به وی توجیه می
جه منفی آن در فرهنگ اسلامی مشخص است به این علت اضافه شده است تا اولاً که و

بر نادانی پیروان تارابی تأکید، و ثانیاً باورمندی به ایان مااجرا را نفای کناد و موجباات      
 بیزاری دیگران را فراهم سازد. 

 گسست هاي متن 1-1-3
دارد. هماان طاور کاه    گذارد که در متن وجاود  ساخت شكنی بر شكافهایی انگشت می

آیاد  هاایی باه وجاود مای     رغم خواست مؤلف در روایت شكافها و گسست گفته شد به
.وجود این شكافها ناگزیر متن و پرهیز از آنها غیر ممكن است. در روایت جاوینی هام،   

آورد. اولاین  هایی هست که امكان خوانش متفاوت متن را فاراهم مای  شكافها و گسست
ندی نسبت به روایت جوینی ذکر خود روایت است. ثبات روایات   عامل تردید در باورم
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دهد که این حادثه در روزگاار  خاود بسایار عظایم و مهام باوده و       این واقعه نشان می
توانسته است تاریخ وقایع مغول را بنویسد و از این واقعه ذکاری باه میاان    نویسنده نمی

بسیار وقایعی از ایان دسات    کند که چهنیاورد. وجه غایب متن به مخاطب یادآوری می
یعنی مقاومت در برابر مغول به دلیل انحصار رسانه و یا محادود باودن دایاره قیامهاا از     
حافظه تاریخ حذف شده و تنها بخش کوچكی از آن ثبت و ضابط شاده اسات. مسائله     

کوشد تا حد امكان چه در حجم و چه در شیوه بیاان بار    دیگر این است که نویسنده می
ان معمول نثر  مصنوع ا که اطناب رکن اصلی آن است ا مااجرا را مختصار     خلاف جری

دهاد  شود که نشان میبیان کند تا از اهمیت موضوع بكاهد اما در متن شواهدی دیده می
العاده زیاد داشته است و جمعیت زیاادی از خاواص و   ماجرای تارابی اتفاقاً اهمیتی فوق

بالا گرفته و شدیداً مغاولان را باه دردسار انداختاه     اند و حتی کار او عوام به او گرویده
است. تارابی چگونه توانست از مردمی شكست خورده و پراکنده، گروهی متحد، یكدل 
و مبارز بسازد؟ پاسخ متن روشن است:  براساس روایات ماتن او شایادی اسات کاه از      

زناد. ایان   مای برداری کرده است. متن باه او اتهامهاای زیاادی     جهل و نادانی مردم بهره
اتهامها احتمالا دور از واقع نیست اما مسئله این است که به این اتهامها از زاویه دیگاری  

توان نگاه کرد. بر خلاف روایت متن، تارابی اتفاقاً فردی بسیار هوشمند، زیرک و هم می
رسد از ساخت فكری و سازوکار فرهنگی جامعه خاود  جامعه شناس است و به نظر می

. او ابتدا با طب آن هم طبی کاه سررشاته آن باه متافیزیاك )پریاان و اجناه(       آگاه است
هر کجا مزمنی بود و مبتلایی روی »کند: رسد، مردم زیادی را به سوی خود جلب می می

. جوینی این موضوع یعنی حمایت مردم را از تارابی (34: 9، ج9335)جاوینی،  « بدو آوردند
آوازه با حكم منجمان موافاق افتااد و روز باه روز     و این»چندین بار تكرار کرده است: 

شد و تمامت شهر و روستا روی بدو  نهادند و آثاار فتناه و آشاوب    جمعیت زیادت می
اکثار  »و  (34)هماان،  « در یك لحظه جهانی مردم بر او جمع شد»و  (34)همان، « پدید آمد

چون ازدحام مردم »و  (33)همان، « خلایق روی به صحرا و تل نهادند و بر او جمع شدند
گشتند و دخول را مخارج نماند و خروج ممكن تبرک او باز نمیاز حدی بگذشت و بی

. شكاف دیگر متن استفاده هوشامندانه تاارابی از اعتقاادات مغاولان و     (33)همان، ...« نه 
رو هستیم که اعتقاداتی راسخ  جامعه علیه خود مغولان است. در این عصر با مردمی روبه

متافیزیك و ماوراءالطبیعه دارند. این اصل در مورد مغولان با شادت بشاتری صاادق    به 
. (03-05)هماان،  است. به قول جوینی آنها شدیداً به گفتمان اباطیل و خرافات باور دارناد 

مدعی ارتبااط باا پریاان یاا باه قاول        90به همین دلیل تارابی نخست به طور غیر مستقیم
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الدین محبوبی، کاه شخصایتی معاروف و     یر او شمسداری است؛ سپس وزجوینی پری
شناخته شده است روایتی از پیشگویی پدرش مبنی بر ظهور تاارابی و قادرت یاافتن او    

کناد کاه دشامنانش علیاه او     کند. در اینجا تارابی از همان سلاحی استفاده می عرضه می
را درباره « ان نحسینقر»اند: جوینی در ابتدای بحث ادعا  کرده بود منجمان استفاده کرده

صااحب  »کناد باه زودی   اند. وزیر تارابی پیشگویی مای ظهور فتنه تارابی پیشگویی کرده
کناد؛ بناابراین هار دو رقیاب از شایوه      ظهاور مای  « دولتی که جهان را مساتخلص کناد  

کنند. نتیجاه پیشاگویی وزیار تاارابی     پیشگویی به منظور پیشبرد اهداف خود استفاده می
یابند؛ ازاین رو با وجود ست که مغولان از شخصیت ماورایی تارابی میهراس و ترسی ا

شود  باا ایجااد تارس و    ای که مغولان برای قتل تارابی دارند، او موفق مینقشه و توطئه
 تارابی: هراس در دل آنها مانع از اقدام آنان شود:

والا  روی به تمشا که بزرگتر شاحنگان باود آورد و گفات از اندیشاه باد باازگرد       
واساطه دسات آدمیازاد بیارون کشاند. جماعات       بینت را بای  بفرمایم تا چشم جهان

مغولان چون این سخن بشنیدند، گفتند یقین است که از قصد ما کسی او را اعالام  
نداده است مگر هماه ساخنهای او بار حاق اسات خاائف شادند و او را تعارض         

 .(33) همان، نرسانیدند
مبنای بار ایان اسات کاه هواخواهاان تاارابی          شكاف دیگر متن در ادعاای جاوینی  

الناس و جمعی از مردم نادان و بی سرو پا بوده اند. او سعی کرده است مخاطاب را   عوام
هساتند در  « النااس و جهاال   عاوام »کننادگان تاارابی:   قانع کند که طرفاداران و حمایات  

معتباران  »کند: نخست ساخن  شكند و نقض میکه سه گزاره این روایت متن را می حالی
است که رفتار و باورهای تارابی را قبول دارند و دیگاری پیوساتن یكای از    « مقبول قول

الدین محبوبی سبب تعصبی که وی را با ائمه  و در بخارا شمس»ائمه بخارا به وی است 
( 34هماان،  «) بخارا بودست اضافت علت آن احمق شد و به زمره معتقدان او ملحق شد

 الدین برهانی باه تاارابی و پاذیرش خلافات از ساوی اوسات       نو دیگری گرویدن برها
الدین سلاله خاندان برهانی و بقیه دودمان صادر جهاانی    سرور صدور بلك دهر برهان» 

او را سبب آنك از عقل و فضل هیچ خلاف نداشت خلافت داد و شمس محبوبی را باه  
 .(33) همان،«صدری موسوم کرد

دارد، توجیه شكسات  ینی را به تعلیق وا میگسست دیگری که باورمندی روایت جو
مغول در برابر تارابی، کوچك شمردن موفقیتهای او و موکاول کاردن آنهاا باه اتفاقاات      

نیز در  اتفاق را »دهد برآمده از صدفه و اتفاق است: است؛ اگر تارابی بیماران را شفا می
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شكسات مغاولان   . در توجیاه  (34هماان، «) آن زمره بر یك دو شخص اثر صحتی یافتناد 
 مدعی است که این شكست به دلیل قدرت تارابی نبوده بلكه دلایلی دیگر داشته اسات: 

چون در میان قوم شایع شده بود که هر کاس در روی وی دسات باه خالاف بجنباناد      »
. در (31) هماان،  «یازیدناد تر مای خشك شود آن لشكر نیز دست به شمشیر و نیزه آهسته

 شود: معرفی می« باد»ه قدرت تارابی بلكه نهایت عامل شكست مغولان ن
بادی ساخت برخاسات و خااک چناان انگیختاه شاد کاه         ]جنگ[در تضاعیف آن 
دیدند. لشكر خصمان پنداشت که کرامات تارابی است هماه دسات    یكدیگر را نمی

)همان، باز کشیدند و روی به انهزام باز پس نهادند و ... قرب ده هزار مرد کشته شد
31.) 

ای دیگار متوسال   برای تقویت مرکز معنایی خود و سرکوب تارابی باه شایوه  مؤلف 
شود. او با علم به اینكه مسائل ناموسی تا چه حد در فرهنگ اسلامی حساسایت دارد  می

تواند احساسات را برانگیزد از این نیرو نیز برای تقویت وجه ممتااز روایات خاود    و می
ابی سرگرم جمع آوری سپاه و ادوات جنگای  کند. در حالی که سپاه تارچشم پوشی نمی

ای ماردان حاق توقاف و انتظاار     »است، تارابی که خود روی به مردم آورده و گفته بود:
باا بتاان   »بار اسااس روایات ماتن:     (  31)هماان، «دینان پاک باید کردچیست؛ دنیا را از بی

او وش و نگاران دلكش خلوت ساخت و عیش براند... و خواهر او چاون تصارف    پری
 «در فروج و اموال بدید به یكسو شد و گفت کار او به واساطه مان باود، خلال گرفات     

آلودی البته هادفی جاز تخریاب وجاه و حیثیات تاارابی        چنین روایت غرض (31)همان،
دار کردن حیثیات ناموسای رقیباان و حریفاان در بخشاهای دیگار تااریخ         ندارد. خدشه

ذکر پایان کار جلال الادین بااز باا هماین     شود بویژه در جلد دوم در جهانگشا دیده می
 شویم.رو می شیوه روبه

کشاد تاا   مواردی که ذکر شد تنها برخی از شواهد موجود در متن را به تصویر مای  
نشان دهد تاریخی که خود از مهمترین و معتبرترین مناابع دسات اول در ماورد حملاه     

د اسات و تاا چاه انادازه     مغول است تا چه اندازه مغشوش، نادرست و غیر قابل اعتماا 
ایدئولوژی حاکم بر ذهن و زبان نویسنده در پرداخت روایت دخالات داشاته اسات. باا     

توان تأثر جوینی را در روایت فجایع مغاول نادیاده گرفات، تالاش او بارای      اینكه نمی
کناد. پیاام    هاای او عرضاه مای   مشروعیت بخشی به حاکمیت، تصویری دیگر از نوشاته 

ریح و چه به تلویح، قبول حاکمیت مغول، محكوم به شكست باودن  نویسنده، چه به تص
هر مقاومت و نفی تلاش برای بر هم زدن حاکمیت مغول است. به همین دلیل حتی اگر 
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به صورت پراکنده نویسنده گاهی از مغول و نظم حاکم انتقاد کرده است به هایچ وجاه   
ذکار خاروج   » رسای روایات  نباید به منزله عدول از مرکز معنای اصالی تلقای شاود. بر   

دهد که تاریخ جاوینی چگوناه از یاك شاهید     با این رویكرد در نهایت نشان می« تارابی
توانسات  کند و تارابی را که می ای مضحك و منفی به مخاطب عرضه میتاریخی، چهره

ای دیگر و یا ارشی یا اریو برزنی دیگر باشد یاا لااقال تصاویری از قهرماانی ملای      کاوه
 د در مسلخ تاریخ به شهادت برساند.داشته باش

 . نتیجه گیری3
دهاد تاا چاه انادازه تااریخ      ماجرای تارابی از این نظر اهمیت ویژه دارد کاه نشاان مای   

تواند وارونه جلوه کند یا دست کم اسیر برداشاتهای ایادئولوژیك شاود. تاارابی کاه       می
ای منفای    تا امروز چهاره توانست قهرمان مبارزات ایرانیان علیه مغول نام بگیرد، عملاً می

داشته است. او بیش از شكسات در برابار مغاول، در برابار عوامال فرهنگای و روایات        
تاریخی سرکوب و مغلوب شده اسات. روایتای کاه جاوینی از قیاام تاارابی باه عناوان         
واقعیت پیش روی مخاطب گذاشته، سازه اصلی این تصاویر منفای و ناخوشاایند شاده     

 است.
شااكن از ایاان ماااجرا کوشاایده شااده اساات تقاباال دوگانااه  در خااوانش ساااخت

ستیزی محور اصلی روایات ایان مااجرا     شناسایی شود. تقابل حاکمیت بیگانه/ بیگانه متن
است و زوج ممتاز این تقابل، که ماجرای تارابی و حتی کل کتاب بر محور آن نگاارش  

به اجزای ساازنده    بخشی به آن است. فروپاشی متن و مشروعیت« حاکمیت بیگانه» یافته
اسات.  دهد که چگونه اجزای متن به تقویت ایان زوج ممتااز پرداختاه   روایت نشان می

است که روایت را در جهات خواسات مؤلاف باه پایش      ای انتخاب شدهها به گونهواژه
برد. از ابزارهای بلاغی مثل استشهاد به آیات و احادیث و یا اطناب و ایجااز نیاز در    می

یت هنرمندانه استفاده شده است. عالاوه بار ایان، آنچاه بااز خاوانش       جهت اهداف روا
رغم  هایی است که بهکند، شكافها و گسستشالوده شكنانه متن را ضروری و ممكن می
شود که خاوانش و روایات نویسانده ماورد     میل نویسنده در متن وجود دارد و مانع می

باشد. در نهایات خاوانش جدیاد،    قبول قرار گیرد و یا حداقل تنها خوانش پذیرفته متن 
کناد و  عرضاه مای  « شاهید تااریخ  »تصویری کاملاً متفاوت از تارابی و به تعبیر نگارنده 

ستیزی( که در ساایه زوج   دهد ضلع غایب متن یعنی زوج پست روایت) بیگانهاجازه می
 است، اجازه حضور و خودنمایی بیابد. ممتاز) حمایت بیگانه( قرار گرفته
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 نوشت پي
 :Williams, 1976)  ایدئولوژی معادل با نظام عقاید مناسب با یك طبقه در نظر گرفته شاده اسات  . 9

در اینجا منظور تسلط چارچوبهای حكومتی مغول بر ذهن نویسنده اسات. ایگلتاون نیاز در     .(128-30
باره نفوذ ایدئولوژری در متن معتقد است ایدئولوژی امری ذهنی است که در متن بازنمایی می شاود و  

 Eagleton, 1991: 19)  )گفتمان را شكل می دهد و از همه مهمتر تظاهر به توصیف واقعیت می کناد 
 (.090-901: 9333مچنین نك : کیت گرین و جیل لبیهان، ه
. یكی از تندترین انتقادات جوینی در دیباچه کتاب آمده است. همان طور کاه مشااهده مای شاود در     0

اینجا حمله بیشتر به دگرگونیهای جامعه بعد از حمله مغول اسات؛ حملاه باه کساانی اسات کاه خاط        
و زباان و خاط   »... دانند و  نه به صاحبان و مروجان آن:افتخار میگیرند و آن را مایه ایغوری را یاد می

ء الساوق در زیّ اهال فساوق امیاری گشاته و هار       ایغوری را فضل و هنر تمام شناسند هر یك از ابناا 
مزدوری دستوری و هر مدبری دبیری و هر مستدفی مستوفی و هر مسرفی مشرفی و هر شیطانی نایاب  

، 9عطاملاك، جاوینی، ج   «)فیی و هر خسی کسی وهر خسیسای رئیسای و...  دیوانی و .... هر جافیی کا
 (.0و 5، 9335

مراجعاه   53توانید به ماجرای شهادت علاء الدین محمد الختنی در جلد اول صافحه   . برای نمونه می3
 کنید.

و حدیثی اسات منقاول از اخباار رباانی اولئاك هام       » . جوینی لشكر مغول را لشكر الهی می خواند:0
(؛ در جایی دیگر برای مشروعیت بخشی به مغاولان آنهاا را   93همان، «) نی بهم انتقم ممن عصانیفرسا

می داند از نظر وی مغاولان  « زویت لی الارض فاریت مشارقها و مغاربها...» مایه و ابزار تحقق حدیث 
او «. خالاق لهام   ان الله لیوید هذا الدین بقوم لا» عامل گسترش اسلامند هرچند از اخلاق به دور باشند

و لا تلقاوا بایادیكم الای    » همچنین توصیه می کند اولی الابصار کسانی هستند که طبق این آیاه قاران    
 (.1-99نباید در برابر مغول مقاومت و ایستادگی کنند)همان، « التهلكه

]یاا  « جاوهر »کاه باه    -و نه از دیدگاه هستی شاناختی  -اگر ادبیات و تاریخ را از دیدگاه کارکردی. » 5
شود. طبق این نظر، تاریخ و  متمایز کنیم، تصویر نسبتا متفاوتی نمایان می -شود آنها مربوط می«[ ماهیت»

گزینیم؛ آنها به دلیال وبژگای زباانی     ادبیات عناوینی هستند که ما برای نسبت دادن به متون معینی بر می
 (.955همان، «)ذاتی از یكدیگر متمایز نمی شوند

6. logo centric 
7. I think then I am 
8. You think you think 
9. Jacobs Derrida 

فردوسی در مورد اسفدیار لغات اسب و سوار و در مورد رساتم لغاات بااره و    » . شمیسا می نویسد:92
خداوند به کار برده است که رسمی تر و پر طمطراق تر است و علاقه قلبی او را باه رساتم نشاان مای     

 (.34: 9335یسا، دهد)سیروس،شم
. جرم قیام مسلحانه علیه حكومت در فقه اسلامی تحت عنوان بغی مطرح شده است. باغی/ خارجی 99

 کسی است که با توسل به زور و قدرت برای تغییر نظام حكومتی یا تغییار حاکماان فعالیات مای کناد     
 (.053: 9333)عبد القادر،عوده، 
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واسطه خواهرش با پریاان و اجناه ارتبااط داشاته اسات؛       . متن جهان گشا مدعی است که تارابی به90
همین مسئله باعث شده است که بارتولد و بایمتف بر نقش موثر خواهر وی  پافشاری کنند و این قضیه 

 را قسمت مغفول قیام تارابی بدانند.
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  اي و عاميانه کرهمقايسه ساختار داستانهاي مشترک 
  دمنه داستانهاي کليله و

  دکتر احمد رضايي
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

 چكيده  
هاای عامیاناه و نقاد     های عامیانه، سیر پژوهش قصه این پژوهش ضمن اشاره به ویژگیهای قصه

به بررسی و تحلیل سااختار ساه قصاه     ،ای و ایرانی های عامیانة مشترک کره آن با اشاره به قصه
هاای   شود. دو مورد از قصه ای پرداخته است، که مشابه آنها در کلیله و دمنه دیده می عامیانه کره

مشترک از نظر درونمایه و بسیاری از کنشاها، همانناد اسات و قصاّة ساوم کاه مفصاّلتر بادان         
رسد منشاأ واحاد دارد.   به نظر می قدر شبیه است که ای و کلیله، آن ت کرهیپرداخته شده در روا

تحلیل و مقایسه ایان داساتانها، ضامن نشاان دادن هماننادیها و تفاوتهاای آنهاا، دگرگونیهاا و         
 سازد. تغییرات ساختاری روایت را در متن کلیله در مقایسه با روایت عامیانة آن آشكار می

 
 در ن کلیلاه و دمناه، سااختار    ای، داساتا هاای عامیاناه کاره    : ادبیاات تطبیقای، قصاه   ها واژه کليد

 .داستان امروز                
 

                                                 
 03/0/9319تاریخ پذیرش مقاله:       9312/ 90/3تاریخ دریافت مقاله :    
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 مدادر. 0
دهندة عناصر مشترک و مشابه بین آنهاسات   تأمل در انواع ادبی فرهنگهای مختلف، نشان

ای که گاهی در پذیرش سرچشمة مشترک آنهاا هایچ تردیادی نیسات. مقایساه       به گونه
و... حاکی از مشترکات زیادی است. گویا  مضامین و درونمایة اشعار، حكایات، داستانها

ای در ادبیاات   براساس چنین دریافتهایی برخی منتقدان مدعی شدند هیچ مضمون ناگفته
اند. آنچه نو و جدید است، شایوة  وجود ندارد و پیشینیان به همه موضوعات توجه کرده

ات را باه ناام   ای از ادبیا  همین تشابهات، شااخه  .ستا «چگونه گفتن»بیان یا به عبارتی 
آن عرضه شاده اسات؛ از    ای بنیان نهاد که تعریفهای بسیاری از ادبیات تطبیقی یا مقایسه

از محادودة کشاور خاصای و     ای( مطالعة ادبیاات، فراتار  جمله: ادبیات تطبیقی )مقایسه
های دانش مانند فلسافه، تااریخ، علاوم     بررسی ارتباطات ادبیات از سویی و دیگر حوزه

 ا پاژوهش در یا ، (Weisstein, 1973: 23) اسات  رعلوم، دین و... از سوی دیگا اجتماعی، 
افتن پیونادهای پیچیاده و متعادد ادب در    یا موارد تلاقی ادبیاات در زبانهاای مختلاف،    

شاود در ایان   طاور کاه ملاحظاه مای    همان (.30: 9333)غنیمی هلال،  گذشته و حال است
کشاوری خااص در حاوزة ادبیاات،     تعاریف بر مقایساة موضاوعی، فراتار از محادودة     

زمان گذشته و حال تأکید شده است. دیگران نیز هنگام پارداختن   یا در نظامهای دیگر و
اناد؛ از جملاه اینكاه: اصاولاً نظاام      ای به همین مختصات توجاه کارده   به ادبیات مقایسه
ناای  ای، روشی در مطالعة ادبیات بیش از یك زبان و ملیّت است یا باه مع  ادبیات مقایسه

در  (.(Zepetnek, 1998: 13ادبیاات کاربرد در دیگر نظامهاا در ادبیاات و بارای مطالعاة     
اینجا نیز بر همان دو جنبه تأکید شده است: نخست بررسی و مقایسة موضاوعات ادبای   

ای، سااختاری باین نظاامی یاا میاان       فراتر از ادبیات هر قوم و دوم اینكه ادبیات مقایسه
ای، موجب شده است حوزة این مباحث از دامنة ادبیات مقایسهگسترش . 1 ای دارد رشته

رود و به مطالعات بین فرهنگی منجر شود تا جاایی کاه    ای نیز فراتر مطالعات میان رشته
ای پایش  مقایساه  -ای، امروزه به سوی مطالعات فرهنگای ای معتقدند ادبیات مقایسهعده
به هر روی هنگام مقایسه موضاوعاتی )ادبای( در دو    (.Zepetnek, 2002: 263)رود می

نااخواه توجاه    خاواه  ا شده باه تاأثیرات فرهنگای نیاز    یفرهنگ مختلف، علاوه بر موارد 
ای اسات، فاارغ از چناد و چاون در      . آنچه نقطة کانونی مباحث ادبیات مقایسه3شود می

بررسی موضاوعات   ها، مكاتب و... توجه این دانش به مقایسه و تعریف، اختلاف دیدگاه
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گاون  ای، موضاوعات گوناه   و یك زبان است. در چنین مقایسه ادبی فراتر از یك ادبیات
هاای ادبای مشاترک باین ملتهاای مختلاف،        كای از گوناه  یتواند بررسی شاود.   ادبی می

داستانهای عامیانه است. مقایسه یا تطبیق این نوع ادبای در فرهنگهاای گونااگون، نشاان     
عنوان  چه به -در میان اقوام و ملل مختلف ات، برخی داستانها، عیناًدهد که گاهی اوق می

آن و  ةتكارار گردیاده، زماانی بخاش عماد      -داستان عامیانه و چه در خلال متون ادبای 
ای، عالاوه   ها یا مضامین آن با اندکی تغییر آمده است؛ چناین مقایساه   گاهی برخی کنش

راویاان   -در داستانهای عامیاناه  –مؤلفان بر نشان دادن تأثیرات فرهنگی، میزان خلاقیت 
ای، مشاهده شد برخی از  کند. هنگام ترجمه و بررسی داستانهای عامیانة کره را هویدا می

نیز نظایری دارند؛ این داستانها در دو حاوزه قابال بررسای     یاین داستانها در زبان فارس
داساتانهاي عامياناة   اي که نظااير آنهاا در مياان     : الف( داستانهاي عاميانة کرهاسات 

اي که همانند آنهاا در کليلاه و دمناه     فارسي وجود دارد. ب( داستانهاي عاميانة کره
 تنهاا  کاه  داستانهايي (0شود:  . بخش اخیر، خود به دو زیر گروه تقسیم میآمده است
ای اسات کاه از نظار     شامل دو داساتان عامیاناة کاره    بخش این دارد؛ همانند بخشهايي
 کاه  داساتانهايي ( 1 های اصلی، با دو داستان در کلیله همانند است. شخصیّتکنشها و 

ای هست که در بیشاتر   تنها یك داستان کره قسمت این در :است يكدگر نظير تمامي به
رسد هر دو  ای که به نظر می ها با روایت کلیله همسانی دارد به گونهها و شخصیت کنش

. مقایسه و تحلیل ساختار این داساتانها باویژه داساتان ساوم،     0داستان منشأ واحدی دارد
ای و داساتانهای کلیلاه،    علاوه بر نشان دادن شباهتهای آشكار میان روایتهای عامیانة کره

دهد. در اینجا ضمن اشاره باه   را نشان می -ا راویانی -میزان هنرمندی و خلاقیت مؤلفان
زه به بررسی و مقایسة سااختار داساتانهای   عامیانه و سیر پژوهش در این حو یداستانها

 شود.مشترک پرداخته می

 نگاهي به داستانهاي عاميانه و سير پژوهش در اين حوزه. 1
های عامیانه است. تحلیل و بررسی اجزای مختلف  قصه های ادبی، كی از کهنترین گونهی

تاوان چناین    مای آنها راهی به اندیشه آدمی در روزگاار پیشاین اسات. از زاویاه دیگار،      
کناد و  را حاصل تجربه نوع بشر دانست که در ضمیر ناخودآگاه رسوب مای  ییداستانها

. باه منظاور   (03: 9333، )یوناگ شاود  چونان ژنی موروثی ازنسلی به نسل دیگر منتقل می
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ها، تلاشهای زیادی انجام گرفته است، ولای   بندی این قصه ارائه تعریف، توصیف و طبقه
توان به عنوان تعریفی جامع در نظار گرفات؛ ماثلا کاادن معتقاد       را نمیهیچ یك از آنها 

گاردد و شاامل    باه سانت شافاهی برمای     های عامیاناه،  های عامیانه مانند ترانه است قصه
. چنانكه ملاحظه (cuddon, 1984: 274)شود ها، قصه پریان، داستان دیوان و... می افسانه
چنین داستانهایی، ویژگی دیگاری بارای آنهاا     شود، وی غیر از اشاره به شفاهی بودن می

داند کاه  های عامیانه را در سلك ادبیات و سنتهایی می ذکر نكرده است. هدایت هم قصه
شاید چنین مشكلی باه   (.030: 9339، )هدایتگیرند مردم، افواهاً و خارج از دبستان فرا می

ترده است و شامل اناواع  های عامیانه بسیار گس دلیل نفس موضوع باشد؛ زیرا حوزة قصه
تاوان   شاود؛ از ساوی دیگار مای     ها، اساطیر، قصه پریان و... میروایتهای شفاهی، افسانه

گفت امروزه مرزهای علوم مختلف بسیار به هم نزدیك شده و در موارد بسیاری در هم 
با توجه باه مجموعاه تعااریفی    . رفته است؛ لذا جدا کردن کامل حدود آنها مشكل است

اسات   یهاای  های عامیانه، قصه توان گفت قصه ین نوع ادبی عرضه شده است، میا که از
های مختلف رایاج باوده تاا باه      که از دیرباز به صورت شفایی سینه به سینه درمیان نسل

( 0شافاهی   ی( روایتهاا 9دست ما رسیده است. ویژگیهای این داستانها عبارت است از: 
( پایاان  0 .(Geza, 1941: 266-278)بسیار زیباا   ( قهرمانان3نام  شخصیتها و مكانهای بی

 ( تقابال خیار و شار   3( تخیل بصری و دیدنی 4انگیز  ( کنشهای شگفت5همیشه خوش 
( تكرار: ایان تكرارهاا   1( حضور چشمگیر موجودات ماورایی 8  (.5و  0: 9330، )آموزگار

 زمانی. بی( 99( توالی و ترتیب حوادث 92شود هم در جملات  هم در کنشها دیده می

تا اوایل قرن نوزدهم، پژوهش چندانی در این زمینه صورت نگرفته باود؛ البتاه ایان    
سخن به معنی نفی دیگر پژوهشها در زمینة ادبیات عامیانه نیست؛ بلكه در اینجا، منظاور  
اولین کسانی هستند که به صورت اختصاصی به داستانهای عامیاناه پرداختناد. نخساتین    

بودناد کاه    -اکوبیا ویلهلام و   -وناه توجاه کردناد، بارادران گاریم     گ کسانی که به این
ایان پاژوهش، در دو زمیناه     .1های عامیانه آلمانی را گردآوری کردند ای از قصه مجموعه

های عامیانه. این  ( پژوهش دربارة قصهب های عامیانه الف( گردآوری قصه انجام گرفت:
بنادی   گیری و طبقاه  أ، مكان، شكلهای مختلف، درباره منش بخش، جایگاه ظهور دیدگاه

های  های عامیانه شد. افرادی مانند ماکس مولرو ویلهلم شوارتس، معتقد بودند قصه قصه
هاای عامیاناه،    که ادوارد تایلر، اعتقاد داشت قصاه  عامیانه بازمانده اساطیر است، در حالی
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اسات؛  داستان مردمان بادوی اسات کاه در میاان انساانهای جواماع ناو، پدیادار شاده          
هنادی و باودایی    داساتانهای پریاان را باه ادبیاات     پژوهشگرانی مانند بنفی، منشأ تماام 

هاای   ولیوس کروهن و کارل کروهن معتقد بودند قصهیرسانید. برخلاف این دیدگاه،  می
جاا یافات   ک های این داساتانها هار   توانند منشأ واحدی داشته باشند؛ امّا گونه عامیانه، می

هاا   ای است. سیدو به بررسای تیپهاای جادای قصاه     آفرینش جداگانه شوند، زادة فرایند
ای از تیپهای وابسته را در محایط   اعتقاد نداشت، بلكه معتقد بود باید خانواده یا مجموعه

اماا   .1تشكل قومی آنها بررسی کرد. وی به نقش گویندگان و حاملان قصه توجاه نماود  
شناسای پاراپ و روش وی، تحاولی     پژوهشهای نوین در قرن بیستم بویژه کتاب ریخت

 اساسی در این حوزه ایجاد کرد. 

های ادبی وارد شده بودند از داستانهای، عامیانه غافال   فرمالیستها که در بیشتر حوزه 
شاده و  كی از دستاوردهای آنان توجه به شكلهای از یاد رفته، کمتار شاناخته   ی»نشدند. 
 . در اوایال ایان قارن،   (900: 9330، )احمادی « توان گفت، تحقیر شده ادبای باود   حتی می

 بااره انجاام دادناد، امّاا مشاهورترین و      وسلوفسكی و ژوزف بدیه، پژوهشاهایی در ایان  
هاای عامیاناه، پاژوهش ولادیمیار پاراپ در کتااب        تأثیرگذارترین تحقیق در حوزه قصه

هاای قبال از پاراپ در ایان      توان گفت پژوهش . میهای پریان است شناسی قصه ریخت
هاای عامیاناه را در    بود؛ اما پراپ مطالعاات حاوزه قصاه    3«درزمانی»حوزه، پژوهشهای 

و بدیه، تأکید کرد که  وارد کرد. پراپ ضمن نقد روش وسلوفسكی 1«همزمانی»پژوهشهای حوزه 
از دید وی تاا زماانی کاه     (.019: 9333، )کالرنیست  آنان جدید است؛ ولی کامل یدستاوردها

شناسی نباشد، پژوهشهای تاریخی درست نیز میسار نخواهاد    یك بررسی صحیح ریخت
های آن تجزیه نكنیم، قادر به بررسی تطبیقی درسات نخاواهیم    بود. اگر قصه را به سازه

 توانیم به عنوان مثال به روابط هند و چگونه می اگر به مطالعه تطبیقی قادر نباشیم، بود و
: 9334)پاراپ،  ا روابط حكایات یونانی با حكایات هندی و غیاره روشانی افكنایم    یمصر 

به هر روی، به رغم اینكه پاراپ باه ماواردی مانناد زمیناه تااریخی و جغرافیاایی،         (.00
نیاز در پاساخ    یها چنادان توجاه نكارده و خاود و     راویان، زمینه متن، تحلیل درونمایه
گذارد، اثر وی، تحاولّی عظایم در تحلیال سااختاری     یاشتراوس بر این موضوع صحّه م

داستانهای عامیانه برجای گذارد و سار آغاازی شاد تاا دیگار محققاان ایان عرصاه از         
دیدگاهی دیگر به بررسی روایتها توجّه کنند؛ از جمله تودروف که وی نیز برآن بود کاه  
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لیال صاد قصاة    ها دستور زبان جهانی تدوین نمود. تودوروف باا تح  توان برای قصه می
دکامرون نشان داد روایت از سه مقولة سكانس، قضیه و اجازای کالام تشاكیل شاده و     

چنین گریماس نیز با طارح  اجزای کلام خود، شامل اسم خاص، صفت و فعل است؛ هم
، میثاقی و جابه جا کنناده،  ییهای اجرانحوی، شامل زنجیره -ایگونه ساختار زنجیره سه

تاا   03: 9339، )اخاوت اعتقاد بر ساختار جهانی روایات و تبلور متفاوت آنها صحّه گاذارد  

ای  ات مقایساه یهایی بویژه در حیطه ادبتوان با استفاده از چنین شیوه . به هر روی می(44
و  –ولفاان  به صورت عینی و نظاممند تشابهات، تفاوتها و میزان خلاقیت و توانمنادی م 

  را نشان داد. -در داستانهای شفاهی، راویان

 اي     بررسي و تحليل داستانهاي مشترک ايراني و کره. 3
توان به  های فارسی آن را می ای و نمونه توان گفت همانندیهای داستانهای عامیانة کره می

 بندی گردد: صورت زیر دسته
ميان داستانهاي عاميانة فارسي ديده مي اي که نظاير آنها درداستانهاي عاميانة کره 3-0
این بخش شامل داستانهایی است که تقریبا باه صاورت یكساان، البتاه باا برخای       : شود

شاود.   ای و فارسی دیده مای  ها در داستانهای عامیانه کره ها و شخصیت تغییرات در کنش
تاوان   مای  ای دو داستان هست کاه در زباان فارسای  نیاز     در میان داستانهای عامیانه کره

رسد نساخة دیگار    نظر می که به 92«خورشيد و ماه»: الف( داستان مشابه آن را نشان داد
ای باا   سات؛ هرچناد روایات کاره    99«بززنگوله پاا »کهنترین داستان عامیانه فارسی با نام 

ن داساتان نظیار داساتان فارسای     یا : ا90ب(چماق دياوان داستانی دیگر درآمیخته است. 
   .است« قوزبالای قوز»

داساتانهای  : شاود  که نظاير آنها در کليله ودمنه ديده مي يا داستانهاي عاميانة کره 3-1
دهد در دو شااخه قابال بررسای     این بخش که موضوع اصلی این پژوهش را تشكیل می

 است:  
در این قسمت، عمدتاً با داستانهایی : داستانهايي که تنها بخشهايي همانند دارد 3-1-0

ای مشابه است.  ساختار بخشهای زیادی از آن با داستانهای عامیانة کرهروبه روهستیم که 
 نكته درخور توجه اینكه دو داستان این بخش به شكلی در کلیله و دمناه آماده اسات و   

تطبیقی باا ترجماه پانچااتنترا )کلیلاه      -جالب اینكه، تئودوربنفی، پدر تحقیقات تاریخی
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ی جادویی و پریان را به ادبیاات هناد بااز بارد     ها ودمنه( به زبان آلمانی، منشأ همه قصه
هاای اساسای چناین     سرچشامه  به دیگر سخن وی این کتاب را یكی از ؛(0: 9334پراپ، )

بسایار   هاای اصالی،   چناین داساتانهایی کانش    روی در به هار 93داستانهایی دانسته است.
ا درونمایه اصلی داستانها مثل هم است؛ داستانهای ایان بخاش   ینزدیك و همانند است، 

 عبارت است از: 
ای آمده است: ببری در چااهی افتااده باود و     کره روایت در :الف( قضاوت خرگوش

خواست، سرانجام انسانی او را به شرط اینكه از شرش در اماان باشاد، نجاات     کمك می
خورد، سرانجام قرار بر این شاد، چناد نفار    را ب خواست او داد؛ امّا ببر پس از نجات، می

در این باره قضاوت کنند؛ درخت صنوبر و گاو نر ضمن برشمردن آزارهای انسان از ببر 
خواستند، او را بخورد؛ نهایتاً خرگوش سر رسید و گفت برای قضاوت درست، باید ببار  

و آدمای را   را در حالت نخستین ببیند و به ایان ترتیاب او را دوبااره در چااه اناداخت     
در کلیله در باب زرگر و سیاح نیز داستانی شابیه   (.Heinz, 2006: 106-111)نجات داد 

آن آمده است که در آن مار، میمون، ببر و زرگری در چاهی افتادناد و سایّاحی آناان را    
کادام باه    نجات داد، همة حیوانات، سیّاح را از نجات زرگر برحذر داشتند؛ سرانجام هر

وبی سیّاح را دادند؛ مگر زرگر که موجبات مرگ او را فراهم نماود؛ اماا   نوعی جواب خ
، )نصرالله منشای  سیّاح به کمك دیگر حیوانات نجات یافت وزرگر به سزای خویش رسید

 (.023تا  020: 9333

 بررسي و تحليل ساختار دو روايت 
 روایت عبارت است از:این کنشهای مشترک 

: فارد  ض نهينق (0شود.  از کاری برحذر داشته می : در هر دو داستان، فردینهي( 9
: شخصایت شاریر )ببار و زرگار(، تالاش      شرارت( 3کناد.   نادانسته به دشمن کمك می

ر خبیث باا  ی: شرشكست (0کند به کسی که به آنها کمك کرده است، آسیب برساند.  می
: شاریر سارانجام باه مجاازات اعماالش      مجازات (5خورد. دخالت مددکار شكست می

 ای و کلیله بدین شرح است: رسد. ترتیب کنشهای مشترک روایت کره می

 نهي+ نقض نهي+ شرارت + شكست + مجازات
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عنی تصور و شناخت یای درونی است؛  نكتة درخور توجه اینكه نهی در روایات کره
هاا   که در روایات کلیلاه، ساایر شخصایت     حالیآدمیزاد از ببر، مانع کمك کردن است در

دارناد. از ساوی دیگار     و مار( قهرمان داستان را از کمك کردن به ببر بازمی)ببر، میمون 
وضعیت اولیه داستان در چااه افتاادن و در خواسات بارای کماك نیاز یكساان اسات.         

  های هر دو قصه از توالی منطقی برخوردار است؛ به براساس دیدگاه تودوروف، سكانس
به دیگر سخن، هر کنشی نتیجة کنش  عبارتی ارتباط و توالی منطقی نقشها آشكار است؛

شود که باه   با حالتی پایدار آغاز می« مطلوب»تودوروف معتقد است روایت قبلی است. 
انجامد؛ سپس وضع نامتعاادل باا    کند و به عدم تعادل میهر دلیل نیرویی آن را مختل می
 دو به هایچ گرچه تعادل دوم شبیه اولی است، این  یابد. فشار از جانب مخالف تعادل می

براسااس ایان نگارش،     (.053: 9339و اخوت،  43: 9333، )تودوروفوجه با هم یكی نیست  
توان پذیرفت که این روایتها ازچنین ساختی برخوردار است؛ بلكه هر دو روایت باا   نمی

مگر اینكه وضعیت پایدار را به رهگذر یا آدمیازاده منتساب    شود؛ آغاز می حالتی ناپایدار
ساپس باه    روند تعادل به وضعیت نامتعادل و توان گفت وی از ن صورت میکنیم؛ در ای
 رسد که با گونة نخستین متفاوت است. تعادلی می

 ها شخصيت
 های دو روایت بدین قرار است: ترکیب شخصیّت
شارير+ قهرماان قربااني+     خرگاوش   گاو نار،  صنوبر، آدمی، ببر، :اي روايت کره

 مددکار شرير+ مددکار قرباني
قهرماان قربااني+    شارير+  ببار   میمون، مار، رهگذر، زرگر، )کلیله(:روايت ايراني
 مددکاران قرباني

ت باه هام بسایار شابیه     یها در دو روا شود ساختار شخصیت گونه که ملاحظه می آن
ای، شریر، مددکارانی مانند درخت صنوبر و گاونر دارد کاه در   روایت کره است؛ تنها در

شود. در روایت کلیله هم قهرمان قربانی، چندین مددکار دارد کاه   یروایت کلیله دیده نم
 ای کسای کاه در   است. در داستان کره )خرگوش( تنها یك شخصیت ای، روایت کره در

 هاای درون چااه،   كای از شخصایت  یدر داساتان ایرانای نیاز     ببراست و مخمصه افتاده،
 هر دو درونمايه رهگذر است. ا بخشنده،ی شخصیت مددکار داستان، هر دو در ببراست.
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ای برحذر باش که در کلیلاه آشاكارا    داستان نیز یكی است. از کسی که به او نیكی کرده
تقابال  روایات بار اسااس     توان گفت ساخت درونمایة هر دو می بدان اشاره شده است.

؛ منتهاا، بایاد توجاه کارد، هماان گوناه کاه در        بادي  نيكاي  شكل گرفته است  مكمل
شود و برعكس شریر نهایتاً پاسخ باد   هیچ وقت نیكوکار مغلوب نمی شته،داستانهای گذ

هاا را   شخصایت  های داستان نیز براساس همین منطاق،  یابد، کنش کرداری خویش را می
 نماايي  واقاع  ای،  اینكاه بارخلاف روایات کاره     نشان داده است. نكتة قابل توجه دیگار 

زرگر و میماونی یكجاا در    بر،ب چگونه ممكن است مار، درروایت فارسی ضعیف است؛
 چاهی افتاده باشند!؟  

رفت؛ ناگهان آسامان   ببری برای شكار به سوی روستایی می :ببر و صداي صاعقه ب(
آماد باه   « ساوناگی » گفتناد  ان درحالی که مای ییصدای غرشی شنید روستا تاریك شد و
کارد، ساوناگی   بساتند. ببرخیاال    را هاا   پنجاره  و درهاا  و کردند هایشان فرار طرف خانه

در آنجاا   له گاوهاا پنااه بارد.   یموجود خطرناکی است که چنین صدای مهیبی دارد به طو
ساوناگی   اینكاه دزد،  ببر نیز به تصاور  .سوار ببر شد دزدی به تصور اینكه او گاو است،

را از حقیقت امر آگاه کارد. دزد   ببر در جنگل و خرسی، کرد. است به طرف جنگل فرار
 ر باا ایان صاحنه یقاین کارد کاه دزد ساوناگی اسات، فارار کارد          خرس را کشت و بب

( Heinz,2008: 101-106) ترسيدن از صدايي ناشناخته. بخش اصلی داستان، که همان 
چون یك چندی آنجا ببود و قاوت  » کلیله آمده است که شنزبه گاو و است در باب شیر

بنشاط هرچاه تماامتر    بطر آسایش و مستی نعمت بدو راه یافت و فربه گشت، و گرفت
هماه   با او وحوش و سیاع بسیار، شیری بود و حوالی آن مرغزار، بانگی بكرد بلند و در

 هرگز گاو ندیده باود و  خویش. یدر متابعت و فرمان او واوجوان و رعنا و مستبد به رأ
هراسای بادو راه یافات و     چندانكه بانگ شانزبه باه گاوش او رساید،     ناشنوده؛ او آواز

بر جای ساکن بود و به هیچ جاناب حرکات    بهراسد، سباع بدانند که او می نخواست که
 .(49: 9333، )نصرالله منشیکرد  نمی

 تحليل و بررسي ساختار دو روايت
ترسايدن از صادايي    ، کاه اسااس داساتان و حاوادث پاس از آن اسات،      کنش اصلي
ساز  کنش زمینهن یشود و ا ای ترس به فرار منجر می لكن در روایت کره است؛ ناشناخته
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شاود. ساایر    چنین کنشای دیاده نمای    داستان کلیله، حوادث بعدی است درحالی که در
هااي   شخصايت  حوادث متفاوت اسات. مشاابهت دیگار در هار دو داساتان،      و کنشها

شخصیت اصلی را آگاه نمایند و  کنند، حیواناتی که تلاش می خرس و دمنه، مددکارند:
روند. مسائله در خاور    بین می ست و نهایتاً ازیناک نبه او بگویند صاحب صدا اصلا ترس

آنهاا براسااس دیادگاه     هاي ساه گاناة   وضعيتتوجه دیگر در وجوه تشابه دو روایت، 
تودوروف است، که پیشتر بدان اشاره شاد. هار دو روایات باا وضاعیت متعاادل آغااز        

رو  هی روبا آن گاه با تعاادل  نامتعادل شده، خورد و شود؛ سپس این وضعیت به هم می می
روايت  خلاصه، تشابه دو طور به حالت متعادل نخستین، متفاوت اسات.  شویم که با می

در ساير اجزا و  گانه است، هاي مددکار و وضعيتهاي سه شخصيت در کنش آغازين،
هاای روحای و    روایت ایرانی به جنباه  . درمتفاوت است کنشها اين روايتها با يكديگر
هاای توصایفی     شود که به جنبه است؛ از این رو مشاهده می روانی شیر نیز پرداخته شده

 تواناد در  آورد کاه مای   توجه شده است و صفاتی برای شخصایت کاانونی روایات مای    
صفاتی مانند جوان، رعنا و مساتبد باه    شناخت شیر و حوادث بعدی داستان مؤثر باشد؛

یژگی خاصی ذکر ای، ببر، صفت یا وکه برای شخصیت کانونی روایت کره رای در حالی
روایت بار اسااس    عبارتی، به کنشها و حوادث بیشتر است؛ ای، نمی شود. در روایت کره

در  به همین دلیل تعلیق داستان ضرباهنگ تنادتری دارد.  ، است -بعد چی شد؟ -داستان
راوی کلیلاه اذعاان    رساد،  ضعیفتر به نظر مای  در داستان کلیله، پذيري واقعيتاینجا نیز 

گااو حیاوان    ولای شایر گااو ندیاده باود؛      متابعت شیر بودند، حیوانات درکند همة  می
منحصر به فرد یا نایابی نیست که بتوان متقاعد شد شیر از میان جانوران مختلف همه را 

به همین سبب واقعیت نمایی آغازین در روایت کلیله برخلاف روایات   دیده مگر آن را؛
 چندان پذیرفتنی نیست.   ای، کره
ای،  در میان داستانهای عامیانة کره :گر استيداستانهايي که به تمامي نظير يكد 3-1-1

 طاور کامال در   توان گفت نظیر آن باه  است که می یتنها داستان« جگر خرگوش»داستان 
 در باب نهم کلیله مشابه است:  « بوزينه و باخه» کلیله آمده است؛ این داستان با داستان

ساخت ماریض    کارد،  دریای جنوبی زندگی می در زیراژدهایی که  در روزگار پیش،
جگار خرگاوش    بخشاد،  پزشكان به او گفتند تنها چیزی که بیماری او را بهبود می شد.

پشات متواضاعانه داوطلاب شاد و باه       پس از مشورتهای فاراوان، سارانجام، لاک   است.
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 پشت از عمق دریا شنا کرد و در ساحلی شنی باالا آماد،   جستجوی خرگوش رفت. لاک
پشات   لاک کارد.  وخیز مای  جست اش، جایی که جانور سفیدِ خزپوشی روی پاهای عقبی

 مان خرگوشام؛   بلاه! « شاما بایاد خرگاوش باشاید!     خوب! ببخشید! آقای عزیز!» گفت:
 قصار  فرستاده تا شما را دعوت کنم کاه بیاییاد و در   پادشاه اژدها، مرا، پشت گفت: لاک

ولای   خیلی مشتاق دیدارم؛ خرگوش گفت: د.انگیزش در زیر دریا مهمان او باشی شگفت
باه آب   بارم و  من تو را بار پشاتم مای    نگران نباش. پشت گفت: لاک توانم شنا کنم. نمی

 به سوی دریای جنوبی شانا کردناد؛   پشت نشست و خرگوش پشت لاک کنی؛ عادت می
شاگفت زده   زیرآب نفاس بكشاد،   توانست به طرز سحرآمیزی در خرگوش از اینكه می

طولی نكشید که خرگاوش   مقابل او ایستادند، و ا زمانی که به قصر اژدها رسیدندامّ شد.
اژدها گفات از اینكاه بارای باه دسات آوردن دوبااره        فریب خورده است. دریافت که،

امّا به خاطر  سلامتم، باید جگر تو را بخورم، متأسفم. خرگوش ابتدا خیلی خیلی ترسید،
هیچ چیازی را بایش    کرد گفت اعلی حضرتا! که متواضعانه تعظیم می یش، درحالیزیرک

امّا متأسفانه چون جگارم عضاو بسایار     از این دوست ندارم که موجب بهبود شما باشم،
آن را با خود  از دارید،یدانستم شما به آن ن اگر می روم، با ارزشی است با آن به سفر نمی

اگار باه    جنگل پنهان است. مكانی سرّی در سالم در ولی اکنون آن  صحیح و آوردم؛ می
خاود   گاردم. از  مشتاقانه با جگرم برمای  پشت دستور دهید مرا به خشكی بازگرداند، لاک

اجاازه داد باه دنیاای خااکی      تأثیر قرار داد؛ پس به او گذشتگی خرگوش، اژدها را تحت
آنجاا پیادا کارده    پشت، او را به ساحلی که بار اولّ در  برگردد تا جگرش را بیاورد. لاک

خرگاوش بسارعت پاایین پریاد و      هنگامی که به سلامت به سااحل رسایدند،   برد. بود،
ام؟  پشت را صدا کرد و گفت خیال کردی من واقعاً جگرم را در جنگل پنهاان کارده   لاک

 دهم مارا بكشاد و جگارم را باردارد و     تو فكر کردی واقعاً به اژدهای نادانتان اجازه می
 (.Heinz, 2008: 117-120) ل جستسریع به داخل جنگ

باب بوزیناه و  »از ماجرای باب نهم کلیله با عنوان  یتوان گفت این داستان تقریر می
پادشاه بوزینگان به نام کاردانااه پاس از ضاعف و     است: ، اینآن است که خلاصة« باخه

هویادا  اش  پیری از پادشاهی کنار گذاشته شد و جوانی که آثار سعادت و اقبال در چهره
جلای وطن نماود و   بناچار کارداناه، جانشین وی گردید؛ بود و رعیت بدو اقبال داشت،

 ای انبوه بود و درختان بسیار؛ بالای درخت انجیاری رفات.   شهیبه ساحلی آمد که آنجا ب



 
اي
شه
وه
پژ
ه 
نام
صل
ف

ي 
ادب

ال
س

8
ره
ما
 ش
،

33
ز 
ايي
، پ

03
91

 

 

  

88 
 

 

88 

88 

 
 
 

 انجیری در آب افتاد و بوزینه از صدای آن شاد شاد.  خورد، روزی هنگامی که انجیر می
پشات تصاور    سانگ  پشاتی باود.   در آنجا سانگ  کرد. وسته چنین میپس از آن بوزینه پی

باه هار روی باین آنهاا دوساتی عمیقای        اندازد. کرد که بوزینه انجیرها را برای او می می
آن  پشت طولانی شد، جفت او پیش یاری شاكایت کارد.   چون غیبت سنگ حاصل شد.

نتیجاه رسایدند    پس از مشورت به این ای شده است. پشت عاشق بوزینه یار گفت سنگ
تماارض   پشت، جفت سنگ با راهنمایی خواهرخوانده، که چارة کار هلاک بوزینه است.

 اش بارود.  پشت پس مدتی از بوزینه اجازه خواسات بارای ملاقاات خاانواده     سنگ کرد.
خواهرخواناده گفات او از    علت را پرسید. همسرش را بیمار دید. وقتی به خانه رسید و
 خواهرخواناده گفات:   د این چه دارویی است؟یپشت پرس سنگ  ت.یافتن دارو نا امید اس

تواند او را درمان کند؛ تو را احضار کردیم تا از واپسین  هیچ دارویی بجز دل بوزینه نمی
جانب زن خاویش را تارجیح داد و    باخه پس از کشمكشی درونی، محروم نمانی. دیدار

بوزینه از حاال فرزنادان باخاه     طمع در دل دوست خویش بست و نزد بوزینه برگشت.
دائم به فكر تو باودم و از مانادن    این مدت، پشت جواب داد در استكشافی کرد و سنگ

اگر مكرمتی کنای و خاناه و فرزنادان مارا باه دیادار        ام لذتی حاصل نیامد؛ کنار خانواده
م بوزینه گفت: بسایار دوسات دار   وستگانم را مباهاتی باشد.یمرا و پ خویش آراسته کنی،

باخاه   دان که حدیث گذشتن من از دریا متعذّر اسات.  می»امّا  که چنین حقّی را ادا کنم،
گفت من تو را بر پشت بدان جزیره رسانم که در وی هم امان و راحات تسات و هام     

قدری درناگ   چون به میانه آب رسید، و بوزینه را بر پشت سوار کرد.« خصب و نعمت
باخه گفت جفت من بیمار اسات   علت را بپرسد. نهیموجب شد بوز کرد. دو دلی باخه،

بوزناه گفات دوساتی تاو      ترسم نتوانم آن چنانكه شایسته است از تو پذیرایی کنم. و می
سانگ پشات مقاداری     خودت را برای چنین مسئله نگران مكان.  برای من محرز است.
 بوزینه که بد گمان شده بود. گفت علت چیسات کاه هار لحظاه     رفت دوباره مردّد شد.

اند کاه دسات بادان     و طبیبان به دارویی اشاره کرده باخه گفت بیماری جفتم! پریشانی؟
 بوزیناه بسایار   دل بوزناه.  باخه جاواب داد:  رسد. بوزنه گفت آن چه دارویی است؟ نمی

داری کرد و باا خاود گفات اکناون جاز حیلاه و مكار دساتگیری          ولی خویشتن ترسید،
گفت هیچ چیازی نیكاوتر از    از بیماری جفت باخه،گاه با اظهار ناراحتی  شناسم؛ آن نمی

این نیست که دوستان را در آنچه فراغ ایشان است یاری دهند و بوزینگان را عاادت آن  
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برند تا  غم است با خود نمی دل را که محل رنج و است که چون به دیدار دوستی روند،
 دل دریغای نباود؛  دانساتم از   عیش دوستان را تیره نكنند و اگر مشكل جفت تاو را مای  

باالای درخات    بوزینه جستی زد و باخه چون به کران آب رسید، برگرد تا آن را بردارم.
بوزینه بخندید و گفت من که سرد و  باخه مدتی به انتظار نشست و او را بخواند، رفت.

 نیز فریب و نفااق تاو را دریاافتم،    ام و گرم روزگار را چشیده، و اکنون عمر دوباره یافته
 033: 9333، )نصرالله منشیقدر نادان نیستم که خود را دوباره در معرض خطر قرار دهم  آن
 .(051تا 

 بررسي و تحليل کنشها. 1
 اي کنشهاي داستان کره 1-0

پزشكان تنها راه علاج او را جگار   شود و بیمار می پادشاه دریا، اژدها، :وضعيت آغازين
نيااز ياا   داستان با  شود. خرگوش داوطلب میپشتی برای آوردن  لاک دانند. خرگوش می

 شود: آغاز می کمبود
 پشت به ساحل. سفر لاککند.  به دنیای خاکی سفر می )شریر( قهرمان :عزيمت. 0

فريب دادن خرگوش باا دعاوت    کوشد قربانی خود را بفریباد:  شریر می :فريبكاري. 1
 کردن او به قصر اژدها.

خرگوش فريب کناد:   خورد و ناآگاهانه به شریر کمك می قربانی فریب می :همدستي. 3
 خورد. مي

ایان حالات صاورت     انادازد.  شریر قرباانی خاود را باه دام مای     :آميز موافقت خدعه. 1
 پشت با انتقال خرگوش. موافقت لاک آمیز دارد: موافقتی خدعه

محال دیگاری منتقال    کناد وباه کماك شاریر باه       اش را ترک می قربانی خانه :انتقال. 1
 انتقال خرگوش به درياي جنوبي.   شود: می

آگااهي خرگاوش از    شاود:  شریر رسوا می شود و قهرمان از نقشه آگاه می :رسوايي. 1
 .توطئه

قهرمان با به کار بستن همان تادابیری کاه دشامن قصاد جاان او را       واکنش قهرمان:. 1
 . وش براي بازگشتگري خرگ حيله کند: خطر را از خود دور می کرده بود،

   بازگشت خرگوش به ساحل. گردد: قربانی دوباره به خانه خود برمی :بازگشت. 8
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 : رسیدن به ساحل و فرار خرگوش.  رهايي

شود و پاس  آغاز می عزيمتاین کنشها با  این روایت از نه کنش تشكیل شده است؛
طور کاه ملاحظاه    یابد. همان پایان می ،بازگشت و رهايي قربانياز شش کنش اصلی با 

گوناه برخاودار اسات؛     شود کنشاهای روایات از سایری منطقای، متاوالی و ریاضای       می
دهد روایات   کنش قبلی است. توالی کنشها نشان می ةهر کنشی حاصل و نتیج عبارتی، به

ریختگی زمانی یا بازگشت به گذشته ندارد. اگر بخواهیم بار اسااس ساه     گونه درهم هیچ
هرساه   نحوی گریماس به بررسی کنشهای این روایت بپردازیم، -ای نوع ساختار زنجیره
مأموریات   کناد:  که مأموریتی را بیان مای  ييهاي اجرا زنجيره شود: نوع زنجیره دیده می

در  رساد؛  وضعیتهای مورد نظر به انجام مای  که به وسیلة آنها، زنجيرۀ ميثاقي پشت. لاک
زنجيارۀ   دهاد.  ری روی مای این روایت نیز کنشاهای ماورد انتظاار یكای پاس از دیگا      

جاایی حالتهاای روایات و هام اجازای آن، مانناد        تاوان هام جاباه    که می جاکننده جابه
 جایی خرگوش را ملاحظه کرد. جابه

مانناد ناام،    هاای گونااگون،   روای یا مؤلف متن از راه :اي هاي روايت کره شخصيّت
کنش شخصایّت اسات    ها،این شیوه یكی از نماید؛ ها را معرفی می شخصیت صفات و...
رساد ایان    به نظر می اند؛ گریماس بر این اساس به تحلیل شخصیت پرداخته که پراپ و

بنادی   کند. اگار بخاواهیم طباق تقسایم    شیوه، شناخت عینی تری از شخصیت عرضه می
 الگوی آن عبارت است از: های روایت را بررسی کنیم، پراپ، این شخصیت

 قهرمان قرباني خرگوش: مددکار، پشت: کلا )جستجوگر(، کننده اعزام اژدها:
 دانست و در سه گروه دوتایی، می گریماس که هر روایت را متشكل از شش کنشگر

 بندی کرد: بدین شرح  تقسیم
( 904 :9339 )اخاوت،  )دشامن(  مخالف دهنده  ياري مفعول، فاعل  گيرنده، دهنده 

اسات. برابرساازی    دهنده ارييپشت  و لاک مفعولخرگوش  ،فاعلاژدها  طبق این الگو،
 )خرگاوش(  کنناده  فاعال،   اعزام اژدها() گریماس بدین شرح است: الگوی پراپ و
 مددکار  ياريگر )لاک پشت( قرباني  مفعول،

 کليلهکنشهاي داستان  1-1
 داستان ایرانی از دو بخش تشكیل شده است:
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بوزینگان شامل کشمكش بین پادشاه  بخش نخست روایت ایرانی، :بخش نخست 0-0-0
در کارها ناتوان است و جوانی که آثار ساعادت در ناصایه او    است که به پیری رسیده و

 پادشااه فرتاوت،   گیارد و  به کمك رعیت و لشكر زمام امور را به دست می هویداست و
 کند. جلای وطن می

 اساس مقایسه اسات از زماانی اسات کاه     که قسمت اصلی داستان و ،بخش دوم 0-1-1
 کنشهای این شود. ای درساحل دریا مسكن میگزیند و با باخه دوست می یشهبوزینه در ب

 بخش عبارت است از:
در ساحلی سكنی گزیده است، باا   ای که از قدرت خلع شده و بوزینه :وضعيت آغازين

رساد   شود. این بخش تدارک اولیّاة داساتان اسات و باه نظار مای       پشتی دوست می لاک
 ابد:یشود و ادامه می خواهرخواندة جفت باخه آغاز میکنشهای اصلی روایت با توطئة 

 کنند. هلاک بوزینه می قصد جفت باخه و خواهرخوانده، :شرارت و توطئه. 0
جفات را   : جفت باخه به اشارت خواهرخوانده، خاود را بیماار سااخت و   فريبكاري. 1

 استدعا کرد.

 اش.   رفتن باخه به خانه عزيمت:. 3

کناد.   ناآگاهانه به شریر کمك می خورد و اینجا باخه( فریب می)در  قربانی :همدستي. 1
 طمع در دوست خود بست. حد گذشته رنجور و متهلف شد و..؛ باخه از

 برگشتن باخه نزد بوزنه :بازگشت. 1

دادن باخه بوزنه  فريب بفریبد. را کند قربانی)بوزنه( سعی می )باخه( شریر :فريبكاري. 1
 .را

 کند. )با خه( کمك می ناآگاهانه به شریر خورد و فریب می وزنه()ب قربانی :همدستي. 1

انتقاال باخاه باه خاناة      شاود:  قربانی به کمك شریر به جای دیگر منتقل می :انتقال. 8
 .بوزنه

 آگاهی بوزنه از ماجرا.   شود: قربانی از نقشه شریر آگاه می رسوايي:. 9

 تدابیری که دشمن قصد جان او کرده،قربانی با به کار بستن همان  :واکنش قهرمان. 01
 .گري بوزنه حيله کند: را ازخود دور می خطر

 .بازگشت بوزنه به سوی ساحل :بازگشت. 00
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 : رسیدن بوزنه به ساحل و بالای درخت رفتن رهايي. 01

 رسد. به پایان می رهايي و بازگشتکنشهای روایت  ایرانی نیز با 
هاای روایات کلیلاه     الگوی پاراپ شخصایت  براساس  هاي روايت کليله: شخصيت

: ماددکارر،  پشات  لاککنناده،   : اعزامپشات  لاک جفت : قرباني،بوزینه :عبارت است از
هاا بادین صاورت     امّا براساس الگوی گریماس، ترکیب شخصیته: شرير. خواهرخواند
: دشامن.  خواهرخواناده  اريگر،يا : باخاه : مفعاول،  بوزیناه  : فاعال، باخه است: جفت
 کنناده  فاعال،   اعازام  )جفت باخاه(  الگوی پراپ وگریماس عبارت است:برابرسازی 

 شارير  مخاالف   (خواهرخواناده مددکار  يااريگر،)  باخه() قرباني  مفعول، ()بوزینه
نسخة دیگری از روش پاراپ   الگوی گریماس، شود، که ملاحظه می طور همان )دشمن(

 است.
 

 :  هاي دو روايت بدين شرح است خلاصه کنش
عزیمت + فریبكاری + همدستی + انتقال + رسوایی+ واکنش قهرماان +   :اي کرهروايت 

 بازگشت + رهایی.  
 +0+ فریبكااری 9+ بازگشات 9همدستی + عزیمت+9توطئه + فریبكاری :کليلهروايت 
 + رهایی.0+ انتقال + رسوایی + واکنش قهرمان + بازگشت0همدستی

 )خواهرخواناده(  دیگار  اگر کنشهایی را که در روایت کلیله به دلیال وجاود شارور    
باا کناار نهاادن     تمام کنشهای دو روایت یكساان اسات؛   شكل گرفته است حذف کنیم،

هشات کانش اصالی     شكل روایت به صورت ذیال خواهاد باود کاه از     کنشهای مكرر،
 تشكیل شده است:

 وايي+ واکنش قهرمان+ بازگشت + رهايي  عزيمت+ فريبكاري+ همدستي+ انتقال+ رس 

 هاي دو روايت خلاصة شخصيّت
 )لاک پشت( قربانی  مفعول، )خرگوش( کننده  فاعل، اعزام )اژدها( :اي روايت کره

 دهنده مددکار  یاری

 )باخاه(  قرباانی  مفعاول،   )بوزیناه(  کننده  فاعل، اعزام )جفت باخه( :روايت کليله
 )دشمن( شریر  مخالف )خواهرخوانده( دهنده، مددکار  یاری
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الگوی شخصایتی دو   ا مخالف را از روایت کلیله کنار بگذاریم،ی اگر شخصیت شریر
 روایت کاملا یكسان است:

 دهنده اعزام کننده فاعل+ قرباني مفعول+ مددکار ياري
بررسی و مقایسة جزئیات دو روایت، دیگر ماوارد اخاتلاف را روشان     علاوه براین،

 د:نمای می

 اي ات روايت کرهيبررسي جزئ
آن چنانكه شیوه معماول داساتانهای کهان     در این روایت زمان، :تعيين زمان و مكان. 0

امّاا مكاان داساتان دریاای      در روزگااران پیشاین...   است به صورت کلی بیان شاده: 
 گونه توصیفی درباره آن نیامده است. جنوبی است و هیچ

پادشاه دریا نام خاصی ندارد و تنهاا ویژگای    :اژدها الف( :ها نام و صفات شخصيّت. 1
: هایچ  پشت لاک داستان بدان اشاره شده است بیماری سخت اوسات. ب(  او، که در

: فقاط شاكل   خرگاوش  ویژگی یا توصیف خاصی درباره او ذکر نشاده اسات. پ(  
جانور سفید خزپوشی کاه رو پاهاای عقابش جسات و خیاز       ظاهری او آمده است:

کناد، شاكل ظااهری     پشات را جلاب مای    که توجه لاک یاولین چیز طبیعتاً کرد؛ می
 .خرگوش است

 شنا کردن از عمق دریا به دنیای خاکی :شكل عزيمت. 3
 جستجوی خرگوش :انگيزه عزيمت .1
 صفت خاصی برای او ذکر نشده است. :صفات شرير .1
 انگیز اژدها دعوت برای دیدن قصر شگفت :هاي شرير فريب .1
 دهاد و  خود را مشتاق نشان می ر:یهای شر قربانی نسبت به اغواگری :قهرمانواکنش  .1

 پذیرد. بسرعت دعوت را می
 شود. گفتگو تنها به کیفیت رفتن خلاصه می این روایت، در گفتگوي شرير و قرباني: .8
دریای جناوبی   یپشت نشست و شناکنان به سو : خرگوش بر پشت لاکنحوه انتقال .9

 حرکت کردند.
نظیار جنگلهاای    ای باشاكوه،  هخرگوش برای تماشاای هماه دیدنیا    :توصيف مسير .01

دساته ماهیهاای    سانگی،  گادارهای هاا و   درّه های برگدار مواج سبز، ساقه درخشان،
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زده باود و از اینكاه    هیجاان  درخشایدند،  کماان مای   نورانی که با همه رنگهای رنگین
اماّا زماانی    زده شاد؛  شگفت توانست به طرز سحرآمیزی در زیر آب نفس بكشد، می

طولی نكشید کاه خرگاوش دریافات     و مقابل او ایستادند، که به قصر اژدها رسیدند
 همان شكل است که در بخش کنشها ذکر شد.  ادامه روایت به فریب خورده است.

 گوید خیال کردی من جگرم را واقعا در پشت می خرگوش به لاک :رهايي پس از .00
 دهم که مرا بكشید؟! سپس   اژدهای نادان اجازه می ام و به تو و پنهان کرده جنگل        

 خرگوش زیرک به داخل جنگل جست.

 جزئيات روايت کليله
ولی دو مكان ذکر شده اسات: ابتادا    درباره زمان سخنی نیامده، :تعيين زمان و مكان. 0

ذکار  درباره ایان مكاان هایچ توصایفی      کرد، آن پادشاهی می ای که بوزینه در جزیره
جلای وطن اختیار کارد و باه سااحل دریاا      اما پس ازعزل از پادشاهی، نشده است؛

 ای انبوه و میوه بسیار بود. رفت که در آنجا بیشه

پادشاه بوزینگان ب(جاوانی   کارداناه نام و بوزینه: الف( :مقام آنان و ها نام شخصيت. 1
قام خاصی ندارد. ت( جفت نام و م پ( باخه: .نام( که پس از کارداناه پادشاه شد )بی

 نام و مقام. بی نام و مقام ث( خواهرخوانده: بی باخه:
 سیاسات کامال،   مهابات وافار،   زمان پادشاهی: در بوزینه: (الف ها: صفات شخصيت. 3

ضاعف پیاری در اطاراف پیادا آماد و اثار        در دوره پیاری:  عدل شامل. فرمان نافذ،
حشمت ملك و هیبات او نقصاان    خویش در قوت ذات و نور بصر شایع گردانید...

مخایال دولات در    ناصایت وی ظااهر،   آثار سعادت در جوان: ب( فاحش پذیرفت.
اساتقلال وی   رتبت جهانداری معلوم و استحقاق وی بر حرکات و سكنات وی پیدا،

هایچ صافتی ذکار     باخاه:  پ( تقدیم ابواب سیاست و تمهید اسباب ایالت را مقارّر. 
بارای   خواهرخوانده: ث( ای او توصیفی نیامده است.بر جفت باخه: ت( نشده است.

 او هم صفتی نیامده است.

 دیگار در داساتان حضاور نادارد.     جوان در روایت فارسی پس از غلبه بر کاردانااه، 
کنند؛ البتاه هنگاامی کاه باخاه را بارای       خواهرخوانده و جفت نیز نقش شریر را ایفا می

در هر حكایت، هر شخصیت ممكن »دارند؛ زیرا کننده  فرستند، نقش گسیل مأموریت می
ممكان اسات از چناد     ا برای یك نقاش، یها را ایفا کند  این نقش یكی از بیش از است،
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باخاه نقاش    کارداناه قهرمان قربانی اسات.  (.9331، 11)اسكولز، « شخصیت استفاده شود
اما هنگامی که  نقش قربانی است، شود درای دارد؛ هنگامی که به خانه احضار می دوگانه

 شود. گردد در نقش شریر ظاهر می برای فریب کارداناه برمی
 باخه  :کننده عزيمت .1

 رفتن به سوی خانه )شكل خاصی بیان نشده است(. :شكل عزيمت. 1

   فرزند. به دلیل تازه کردن عهد ملاقات با زن و :انگيزه عزيمت .1
 از ساحل به خانه   :بازگشت اول .1

گفتگویی طاولانی میاان خاواهر     فرزند، بازگشت به خانه و نزد زن و پس از :گفتگو .8
او را بارای آوردن دل   خواهرخواننده با فریب باخاه،  شود و خوانده و باخه انجام می

 کند. بوزینه متقاعد می

 از خانه به ساحل بیشه :بازگشت دوم .9

گفتگاوی طاولانی میاان آن دو واقاع      پس از بازگشت باخاه نازد کاردانااه،    :گفتگو .01
 شود.   می
 باخه او را بر پشت گرفت و روی به خانه نهاد. :کيفيت انتقال بوزينه به خانه .00
حاالات   : در اینجا مسیر توصیف نشده، بلكه آنچه بدان پرداختاه شاده،  انتقال مسير .01

اش هویادا   کند و آثار تردد در چهرهطول مسیر دوبار درنگ می باخه در باخه است.
 شود.می

اما به دلیل  شود، بوزینه با شنیدن این سخن بسیار متحیر می :واکنش قهرمان قرباني .03
 کند. تجربه خویشتن داری می

 بازگشت از ميانه راه. 01

رود باه باخاه    : کارداناه به محض رسیدن به ساحل، بالای درختی میرهايي پس از .01
ام که نفاق و پیمان شاكنی را بشناسام و    به شدهگوید در طول عمر آن قدر با تجر می

 گوید. شكنان را نخورم؛ سپس داستانی را برای باخه می مانیفریب پ

 مقايسه دو داستان
عادم تعاادل و تعاادل     دربارة تعادل اولیه، /الف(،9-0-3←براساس باور تودوروف) .9

کاردانااه   برخوردار اسات: توان گفت روایت کلیله از چنین ساختاری  متفاوت پایانی می
 زناد،  سپس باخه وضعیت متعادل موجود را بر هام مای   گذراند؛ در کنار آب روزگار می
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اما تعادلی که با گوناة نخسات    رسد؛ لكن با درایت کارداناه، حالت نامتعادل به تعادل می
توان مادعی شاد داساتان باا وضاعیت       نمی ای، که در روایت کره حالی متفاوت است در

 مطلوبی آغاز شده و دوباره به همان وضع نخستین باز گشته است!   پایدار
علاوه بر اینكاه   که نوعی بازگشت به گذشته است، تدارک اولیّه در روایت کلیله، .0

کند، زمیناة پاذیرش حاوادث بعادی را فاراهم      مخاطب را با ویژگیهای کارداناه آشنا می
رد بسیاری و بر اساس منطق روایات ای که در موا سازد؛ چنین ویژگی در روایت کره می

 شود. دیده نمی عامیانه داستان از علیّت برخوردار نیست،
موجب  امّا جزئیات، کنشهای اصلی دو روایت یكسان است؛ چنانكه ملاحظه شد، .3

توان گفت روایت ایرانی از سه بخاش تشاكیل شاده     می تفاوتهایی در آن دو شده است.
سارقدرت، شكسات او و مهااجرتش باه بیشاه و       جنگ بار  (پادشاهی کارداناه،9 است:

( مااجرای آوردن  3( تمهیدات و توطئة خواهر خوانده و احضار باخاه  0آشنایی با باخه 
 ای هیچ یك از این تمهیدات دیده نمی شود. در روایت کره دل بوزینه.

 خواهرخواناده،  چناد شخصایت شاریر:    در روایت کلیله تعدّد شخصایت داریام.   .0
کند؛ هم شخصیت قرباانی اسات و    خود باخه نیز چندین نقش را ایفا می خه.با جفت و

هماان   شود. خرگاوش در ای دیده نمی در روایت کره چنین چیزی، )مددکار(. هم شرور
شخصیت باخه از زاویه  مانند. )مددکار( باقی می پشت در نقش شریر لاک نقش قربانی و

شخصایتی گاول و ناادان اسات؛ ابتادا      دیگری نیز در خور توجه است. او در هر حالت 
سپس به آساانی رازش را بارای بوزیناه بااز گاو       فریبند، خواهرخوانده و جفت او را می

ای که در پایان داساتان باا خناده کاردانااه      فریبد؛ نكته کند و سرانجام بوزینه او را می می
ر آنجا د را دارد. ای نقش گسیل شونده و شریر پشت در روایت کره محسوس است. لاک
پشات در   اماا لاک  کناد؛  ای از سر تمسخر نثار او می خرگوش خنده نیز در پایان داستان،

رساد باه دلیال وضاع      داستان، یكی از دو شخصیت محوری است و به نظار مای   هر دو
انتخااب مناسابی باوده     تواند در آب و هم در خشكی زندگی کند، اش که هم می زیستی
 است.
در هماان   نامشناسای اسات.   عنصر دیگری که در روایت کلیله بدان توجّه شاده،  .5

اشاره شاده   کند، که سرانجام با تدبیر از مرگ نجات پیدا می مقام او، ابتدا به نام بوزینه و
 چنین مقام پادشااهی،  هم کند؛ می ناخواه دانایی را به ذهن متبادر  کارداناه، که خواه است.

ای  روایات کاره   اماا در  کارگشاای وی اسات؛   به نموده و این تجرباه، او را بسیار باتجر
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انتخااب   ،90شخصیت بر اساس سنتی که در آن خرگوش باه هوشایاری معاروف گشاته    
 شده است.

خورد یا به عبارتی  ها در روایت کلیله بیشتر به چشم می شخصیت 95نمایی واقعیت .4
ژدهایی است کاه باه عناوان پادشااه     ای، گسیل دارنده ا تر است. در روایت کره پذیرفتنی

در ایان سانت    گاردد؛  اند؛ چنین کاربردی به سنت فرهنگی کره بر می دریا از آن نام برده
قربانیاان ایان روایتهاا خرگاوش و      جاا،  اژدها پادشاه دریاست و جایگاه او نیز در همان

 تار  و پاذیرفتنی واقع نماتر  بسیار ای، بوزینه هستند. انتقال بوزینه بر پشت باخه به جزیره
 انتقال خرگوش به اعماق دریا و بازگرداندن او به دنیای خاکی است.   از

مقدمات دشمنی و انتقاال بوزیناه    در روایت کلیله توطئة خواهر خوانده و جفت، .3
ا یا مارگ همسار    کناد:  ای، باخه را میان دو امر مخیرّ مای  سازد؛ چنین توطئهرا فراهم می

ت او. باخه در این روایت دچار کشمكشی درونای اسات تاا    آوردن دل بوزینه برای نجا
ای در کاار   ای توطئاه  که در روایت کره حالی در شود. عشق زن غالب می اینكه سرانجام،

پشات خاود    لاک از طرفی در این روایات،  شود. نیست و نیاز واقعی موجب این امر می
 شود. داوطلب کار می

هااا در  را گفتگااوی میااان شخصاایتروایاات کلیلااه  ای از بخااش عمااده گفتگااو: .3
 گفتگاوی باخاه و خواهرخواناده،    جفات باخاه،   گیرد؛ گفتگاوی خواهرخواناده و   برمی

ای چناین   روایات کاره   در گفتگوی باخه و بوزینه و گفتگوهای طولانی بوزینه با باخاه. 
 گفتگوهایی دیده نمی شود.

بارهاا باه حاالات    در روایت کلیلاه   ها: توجه به حالات بیرونی ودرونی شخصیت .1
باخاه   همسار  شاود.  هاا پرداختاه مای    درونی یا به عبارتی گفتگوهای درونای شخصایت  

 التفااتی نكارد و لاب نگشااد.     او آماد،  هنگاامی کاه باخاه بارای دیادار      و تمارض کرد
هرچاه اندیشاید   » کناد:  که خواهرخوانده، باخه را از بیماری جفتش با خبار مای   هنگامی

غدر کنم چندان سوابق دوساتی و ساوالف یگاانگی را     با خود گفت اگر مخلصی ندید.
هنگامی کاه بوزیناه را بار پشات خاود      . «بهره گردم از مردمی و مروت بی مهمل گذارم،

 اناد،  باز اندیشید و گفت سازاوارتر چیازی کاه خردمنادان از آن تحارّز نماوده      » برد: می
شره  با خود گفت:» شود: گاه که از ماجرا با خبر می بوزینه نیز آن. «وفایی و غدر است بی

 .«مرا در این ورطه افكند... نفس و قوت حرص،
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 همین امار  شود و می نان تعلیلهای منطقی برای رفتار ذکرچ در روایت ایرانی هم .92
ای بیشاتر جلاب    نمایی داستان فارسی در مقایسه باا روایات کاره    باعث شده است واقع

 توجه کند.
 اختاری تودرتاو یاا حلقاوی مانناد برخاوردار     توان گفت روایت کلیله از س می .99 
از  باخه هنوز منتظر او بود؛ هنگامی که بوزینه با تدبیر خویش را به ساحل رساند، است؛
روباه و شیر را بارای   ای داستان خر، بوزینه خندید و پس از مقدمه رو او را آواز داد. این

باه سااحل پایاان     ای باا رسایدن خرگاوش    کند در صورتی که روایات کاره   وی نقل می
 پذیرد. می

کنناد: چاون دل، عضاو مهمّای     اذعان مای  خرگوش و بوزینه، هر دو شخصیت، .90
بوزینگان را عادت آن » است: تر کننده لكن دلیل بوزینه قانع برند، آن را با خود نمی است،

برند تاا   دل را که محل رنج وغم است با خود نمی است که چون به دیدار دوستی روند،
 «وستان را تیره نكنند.عیش د
دلیال آوردن   خیلای زود،  -اژدهاا و باخاه   -کنناده  اعزام در هر دو داستان فاعل/ .93

 شود به مقصود خاود نرساند؛   کنند و همین امر باعث میخرگوش و بوزینه را آشكار می
 دانند. اژدها و باخه را نادان می دلیل نیست که خرگوش و بوزینه، بی

 نتيجه
گویای همانندیهای فراوانای   ای و داستانهای کلیله، داستانهای مشترک عامیانة کرهمقایسه 

الف(داستانهایی که بخشاهای همانناد    میان آنها است که در دو بخش قابل بررسی است:
تاوان از   می در بخش نخست، داستانهایی که به تمامی شبیه یكدیگر است. هم دارد. ب(

 هاا،  شیر کلیله یاد کرد کاه در کانش   یی از باب گاو ودو داستان سیّاح و زرگر و بخشها
ادبیاات   های اصلی و درونمایه با داستان ببر و صاعقه و قضاوت خرگاوش در  شخصیت

های داستانها و زمانی میان بخشای از   مشترک است. تشابهاتی گاه میان کنش عامیانة کره،
در مقایساه باا    الاف بخاش   ای در روایتهای کره نمايي واقعيترسد  آنهاست. به نظر می

جگار  » تنهاا داساتان مشاترک،    ،باماّ در بخش  تر است؛ات کلیله قویتر و پذیرفتنییروا
بوزیناه و  » ودمنه باا ناام   در ادبیات عامیانه کره است که عیناً در باب نهم کلیله «خرگوش

دهاد کنشاهای اساسای و     نتایج مقایسه و تحلیل دو داستان نشاان مای   آمده است.« باخه
 عیناً تكارار شاده اسات؛    رغم اینكه روایت کلیله در متنی ادبی آمده، به لی دو داستان،اص
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پانج کانش    امّا مؤلف کلیله با وارد کردن شخصایت شاریری باه ناام خاواهر خواناده،      
ای از آن خبری نیست. از دیگار ماواردی    که در روایت کره درروایت ایجاد کرده است،

زئیاتی است که در روایات کلیلاه بیشاتر بادان     ج که موجب تفاوت دو روایت گردیده،
روایات فارسای بسایار بادان      جزئیاتی مانند وضعیت آغازین که در پرداخته شده است؛

هایی باا   شخصیت ای، برخلاف داستان کره توجه شده است: وجود چند شخصیت شرور
تادارک اولیاه و وضاعیت     هاا،  گفتگوها، توجه به حالات شخصایت  های چندگانه، نقش
نماایی   دیگار واقاع   یشود. از سوی ای دیده نمی میانی و پایانی که در روایت کره زین،آغا

های منطقی که برای رفتار شخصیت ها آورده شده در مقایساه   نیز تعلیل روایت ایرانی و
ای پذیرفتنی، و بیانگر تفاوت متنی شفاهی در ادبیات عامیانه و نسخة ادبی  با روایت کره

کاه در   اصالت با ابلاغ پیام یا همان درونمایه است. در حالی عامیانه،در روایت  آن است:
آیاد. ایان    نیز مهام باه نظار مای     چگونه گفتن توجه به درونمایه، روایت کلیله علاوه بر

تواند دگرگونیهای ساختاری و تصرفات مؤلاف را در انتقاال متنای از حاوزه      داستان، می
هاای   درونمایه روایتها به رغم تفاوتهای ساختاری،اماّ  عامیانه به حوزة ادبیات نشان دهد؛

کسي » ترس ازچيزي ناشناخته و اي بترس، از کسي که به او نيكي کردههمانند دارد: 
 .«غفلت برزد تا ضاايع شاود   که در کسب چيزي جدّ نمايد و پس از ادراک نهمت،

گر ماجراهاای  حتّی اگر منشأ واحدی برای این روایتها قائل نشاویم، بیاان   چنین مواردی،
 های روحی انسان بما هو انساان اسات. انساانها فاارغ از هار      ناشی از دغدغه همانندی،

های روحی و درونی مشاترکی دارناد کاه باه صاورتهای       فرهنگ، نژاد و اقلیمی، دغدغه
هاای آن، متاون روایای در سااختارهای      كای از مهمتارین گوناه   یکند.  مختلفی بروز می

 بندی کرد.  دسته های روانی آدمی، ن متون را بر اساس انگیزهیمتفاوت است، شاید بتوان ا

 نوشتها پي
 رجوع شود به: ای، برای تعاریف دیگر ادبیات مقایسه .9

-Comparative literature and Literary theory,pp3-29- 

Comparative literature,Method &Perspective,pp1-57- 
 .05تا  39ص غنیمی هلال، ادبیات تطبیقی،-
 .95تا  92ص طه ندا، ادبیات تطبیقی، -
 ای بودن ادبیات تطبیقی رجوع شود به: درباره بین نظامی یا میان رشته .0

The challenge of comparative Literature,p3- 

--Comparative literature.Theory,Method,Application,p79 
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 -Comparative literature and comparative cultural studies,235 
 رجوع شودبه: .3

-Study of   Korean  Folktales' Features,pp174-187 
های مربوط به حیواناات باا    های ایرانی در بخش اول، قصه بندی قصه طبقه 42ص این داستان در .0

 های عامیاناه آرناه/   انواع قصه و در 19ت با کد عنوان میمونی که دل خود را در خانه گذاشته اس
های مربوط به دیگر حیوانات وحشی با عنوان قلب میمون و کاد   قصه( I) تومپسون در تیپ یك

پشت کروکدیل آماده و باه جاای زن     تومپسون به جای لاک آمده است. البته در روایت آرنه/ 19
مانند ماجرای کلیله است که میمون پس ادامة روایت  سلطان کشور قرار گرفته است. لاک پشت،

 کند. )و روباهی( را بازگو می از بالا رفتن از درخت داستان الاغ و شیری
 کند. را نقل می  
 شناسی پایگاه اطلاعاتی فرهنگ الله فاضلی، نعمت : فرهنگ مردم و ادبیات عامه،به رجوع شود. 5
 حسن اکبریان طبریترجمة  های گریم، ها و افسانه قصه رجوع شود به:. 4
  4و  5ص  شناسی قصه پریان، رجوع شود به ریخت. 3

8. Diachronic 
9. Synchronic        

 رجوع کنید به:. 92
-Korean Folktales (2008),pp 28-34 
- Folktales from Korea , pp 7-11 
- Korean Folktales (1999) pp1-15 

 در این زمینه رجوع شود به:        . 99 
 .نگارنده این دو روایت را در مقالة زیر مقایسه کرده است: 303تا  395های کهن ایرانی افسانه -

-The comparison  and analysis of Korean Folktale, The sun and The 
moon, and It’s Iranian narration, The Korean Journal Of  Central  Asian & 
Caucasian Studies,Vol.3,No2,2011.South Korea. 

 رجوع کنید به: .90
- Korean Folktales (2008),pp 150-156 

گیاری   در این پژوهش قصد نداریم تا اثبات کنایم ایرانیاان باه چاه میزانای در کلیلاه و شاكل       . 93
عظیم ایان کتااب و    به تأثیر امّا پژوهشگران بسیاری بدان پرداخته و اند؛ داستانهای آن دخیل بوده

تاوان باه آثاار     برای نمونه می اند؛ چنین جایگاه ایرانیان اشاره کرده هم ادبیات شفاهی، نقش آن در
 زیر مراجع کرد:

، تهاران:  ترجماة دکتار صاادق ساجادی     اثر فرانساوا دوبلاوا،   برزوی طبیب و منشأ کلیله و دمنه، -
 .انتشارات طهوری

مجلة کاوه چااپ شاده و ساپس    در  9322مقالة مرحوم عباس اقبال آشتیانی که اول بار در سال  -
 949تاا   934دکتر دبیر سیاقی آن را در کتابی با عنوان مجموعه مقالات عباس اقبال آشاتیانی ص 

 گرد آورده است.

 برای نمونه رجوع کنید به :.  90
999-924Korean Folktales(2008),pp  - 
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15. verisimilitude       

 منابع  
گرد آوری و تدوین دکترمحمد دبیر سیاقی، تهران: دنیای ؛ مجموعة مقالاتعباس؛  آشتیانی،. 9

 .9341کتاب، 
 .9330؛ تهران: انتشارات سمت، تاريخ اساطيري ايران. آموزگار، ژاله؛ 0
 .9330؛ چ دوم، تهران: نشرمرکز، ساختار و تاويل متن. احمدی، بابك؛ 3
ران: انتشاارات آگااه،   ؛ ترجمه فرزانه طااهری، تها  درآمدي برساختارگرايي. اسكولز، رابرت؛ 0

9331. 
ای، چ دوم، تهاران:  ؛ ترجماه فریادون بادره   هاي پريانشناسي قصهريخت. پراپ، ولادیمیر؛ 5

 .9334انتشارات توس، 
ای، تهاران:  ترجماه فریادون بادره    ،هااي پرياان  هاي تاريخي قصاه ريشه. اااااااااااااا؛ 4

 .9339انتشارات توس، 
 .9333تهران: نشرنی،  پور،؛ ترجمة انوشیروان گنجیبوطيقاي نثر. تودوروف، تزتان؛ 3
؛ ترجمة دکتر صادق ساجادی، تهاران:   برزوي طبيب و منشاء کليله و دمنه. دوبلوا، فرانسوا؛ 3

 .9330انتشارات طهوری، 
زاده شایرازی، تهاران:    الله ، ترجماه ساید مرتضای آیات    ادبيات تطبيقاي هلال، محمد؛  . غنیمی1

 .9333انتشارات امیرکبیر، 
؛ ترجمه کوروش صفوی، تهران: انتشارات مینوی خارد،  گرابوطيقاي ساخت. کالر، جاناتان؛ 92

9333. 
، ترجمة حسان  ميهاي برادران گرها و افسانهقصهاکوب لودویگ و ویلهلم کارل؛ ی. گریم، 99

 .9333های کیمیا، اکبریان طبری، تهران: کتاب
کیكااووس جهاناداری، چ دوم،    ة؛ ترجما راناي هااي اي بندي قصهطبقه. مارزلف، اولریش؛ 90

 .9334تهران: انتشارات سروش، 
زاده، ، گردآوری و ویرایش محمد قاسام هاي کهن ايرانيافسانهالله؛  فضل . مهتدی )صبحی(،93

 .9334چ دوم، تهران: انتشارات هیرمند، 
 .9332، ترجمه زهرا خسروی، تهران: نشرفرزان، ادبيات تطبيقي. ندا، طه؛ 90
ازدهم، تهران: انتشارات ی؛ تصحیح مجتبی مینوی، چ کليله و دمنهمنشی، ابوالمعالی؛  . نصرالله95

 .9333امیرکبیر، 
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، گارد آورناده جهاانگیر هادایت، چ چهاارم،      فرهنگ عاميانه مردم اياران . هدایت، صادق؛ 94
 .9339تهران: نشر چشمه، 

رجماه محمادعلی امیاری، تهاران:     ؛ تروانشناسي ضمير ناخودآگااه . یونگ، کارل گوستاو؛ 93
   .9333انتشارات علمی و فرهنگی، 

 
18. Antti Aarne) 1961(The Types of the Folktale: A Classification and 

Bibliography, The Finnish Academy of Science and Letters, Helsinki . 
19.cuddon,j.A,(1984)A dictionary of literary terms United States of 

America:published Penguin Books, first edition.    
20.Guillen,Claudio(1993)The challenge of comparative Literature,Translated 

by Cola Franzen,United States of Amrica: Harvard University Press, first 
edition. 

21.  Heinz,Insu, Fenkel,(2008)Korean Folktales,Seoul,Korea:Published by 
Bo-LeafBook , first edition. 

22. Rezaei,Ahmad(2011)» Study of   Korean  Folktales' Features«,The journal 

of the institute of the middle east studies,V29-4,Seoul,Korea. 
23. Roheim  Geza,Amer Imgo(1941).Myth and Folktale,II,pp266-279. 
24.Stallknecht,Newton and Horst Frenz(1973) Comparative literature, 

Method & Perspectiv, United States of Amrica, :Southern Illinois 
University Press, Second printing,revised edition. 

25. Seung Jae Lee, (1999) KoreanFolktales Seoul Korea: Hanshin, 
Publishing Co, first edition. 

 26. ToTosy de zepetnek, Steven (1998) Comparative literature. Theory, 
Method, Application, Amsterdam:Roopi, first edition.   

27. Thompson, Stith ( 1977)
 
The folktales. Berkley: University of California 

Press. 
28. ToTosy de zepetnek, Steven (2002) Comparative literature and 

comparative cultural studies, ,United States of Amrica:Purdue  university 
press ,first edition. 

29. Vladmir Prop,(1968)Morphology of the Folktales,Publication of the 
American Folklore Society, first edition. 

30. Wazzan,Adnan(1985)Essays in Comparative literature.An Islamic 
Perspective,London:,Ithaca press,first publication. 

31.Weisstein, Ulrich (1973) Comparative literature and Literary Theory, 
Translated byWilliam Riggan,Indiana university press, first edition. 

 32. Zong, In-sob (1952) Folktales from Korea, London :Routledge &Kegan 
Paul , second edition. 

 پایگییا   :03/0/9331http://www.farhangshenasi.com/persian/node/614 دسترساای در
 .شناسیفرهنگ اطلاعاتی

http://www.farhangshenasi.com/persian/node/614:پایگاه
http://www.farhangshenasi.com/persian/node/614:پایگاه
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 * سير تحول گفتمان عشق در غزل جامي

 
 دکتر نسرين فقيه ملک مرزبان
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا
  فرشته ميلادي

 چكيده
کوشد با استفاده از روش تحلیل انتقادی گفتماان ناورمن فارکلاف و تكیاه بار       این پژوهش می

آرای مایكل هلیدی در دستور نقشگرا به بیان چگونگی تحول گفتماان عشاق در غازل جاامی     
میاان  بپردازد. در این راستا به فراخور قالاب شاعری غازل و باه طاور کلای ادبیاات غناایی از         

 مدّ نظر قرار داده شده است. « فرانقش انديشگاني»فرانقشهای زبان، 
سیر تحول گفتمان عشق در غزل جامی بیش از هر چیز در قالب تحول فرایندهای ماادی و  

باه عناوان مشاارکان اصالی گفتماان       «مان »و عاشق/شااعر  «تو»ذهنی و شیوة نامدهی معشوق 
 عاشقانه تحقق یافته است.  

 
در غازل عاشاقانه، شاعر    « تو»و « من»: تحلیل انتقادی گفتمان، غزل عاشقانه جامی، ها کليدواژه

 کلاسیك فارسی.
 

                                                 
 03/0/9319تاریخ پذیرش مقاله:                  3/3/9312تاریخ دریافت مقاله:  
  وادبیات فارسی دانشگاه الزهراکارشناس ارشد زبان 
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 مقدمه  

تحلیل انتقادی گفتمان نگرشی جدید است که به تبیین رواباط میاان گفتماان و قادرت     
دهاد و   پردازد؛ این نوع تحلیل، مسائل اجتمااعی را ماورد توجّاه قارار مای      اجتماعی می
کناد. ایان    ن طبقه، نژاد، جنسیت، فمنیسم، هژمونی و غیاره را بررسای مای   مفاهیمی چو

صاورت  « توصايف، تفساير و تبياين   »رویكرد از دیدگاه نورمن فرکلاف در سه سطح 
شود.  متن بر اساس عوامل زبانشناختی خاص گفتمان توصیف میتوصيفگیرد. سطح می

پاردازد کاه باعاث تولیاد و درک      به روابط موجود در بین فرآینادهایی مای   تفسيرسطح 
هایی که در پیكرة گفتمان ) از لحااظ واژگاان،    شود و تأثیر انتخاب گفتمان مورد نظر می

به توضیح و چرایی رابطة باین  تبيينساخت و غیره ( اتفاق افتاده است و در نهایت سطح
مناد مایكال    رکلاف از دساتور نقشاگرای نظاام   فا  عناصر گفتمانی و اجتماعی نظر دارد.

کند. از نظر هلیادی بخشاهای    ایزبانی برای تحلیل متن استفاده می هلیدی به عنوان نظری
اوّلاین نقاش   شود.  خوانده می« فرانقش»بنیادین معنا در زبان، نقشی و کارکردی است و 

ه واساطة ایان نقاش    آید. با  است که برای بیان محتوابه کار می« انديشگاني»زبان، نقشی 
بخشاد و ایان امار     است که گوینده یا نویسنده به تجربیاتش از جهان واقعی تجسّم مای 

اش را از جهان درونیِ خودآگاه گوینده، واکنشهایش، دریافتهایش، کنشهای زباانی   تجربه
بازتاب درک و دريافت ماا از  گیرد. فرانقش اندیشگانی  صحبت کردن و غیرهدر بر می

کند و چگونگی نگرش ماا را   تجربة ما را از دنیای واقعی سازمانبندی می ؛واقعيّت است
زناد. ابازاری کاه هلیادی باه منظاور تحلیال ماتن در قالاب فارانقش            به جهان رقم می

اسات. در دساتور نقشاگرا،    « گذرايي و شيوۀ نامادهي نظام»گیرد، اندیشگانی به کار می
ای فیزیكای پیرامونماان و فرآینادهای    گذرایی ابزاری برای بازنمایی هماة فرآیناده   م نظا

گذرایی وظیفة بازنماایی واقعیّات را در قالاب     ذهنی درونمان است. به باور هلیدی نظام
تواند همة این فرآیندها  فرایندهای مختلف در بند به عهده دارد و قطعاً دستور سنّتی نمی

مادّي، ذهني،  )ساختار تعدی واقعیّت را به صورت فرآیندهای ششگانة را توضیح دهد؛
نماید.هر فرایند از سه جازء تشاكیل شاده     باز می ربطي، رفتاري، گفتاري و وجودي (

مشارکين فرآيناد:    .1 که بر رخداد، یك کنش یا یك حالت دلالت دارد. فرآيند.0است:
کناد.   گیرد و حول محور فرآیناد عمال مای    که عناصر دست اندر کار فرآیند را در بر می



 
اي
شه
وه
 پژ
مه
لنا
ص
ف

ال
 س
بي
اد

8
ره
ما
 ش
،

33
ييز
 پا
،

03
91

 

 
 * سير تحول گفتمان عشق در غزل جامي                                                              

 

 

011 
      

  

مناد   ند عامل فرآیند باشد، یا فرآیند بر آنها اعمال شود یا از فرایند بهرهتوا این عناصر می
زناد   عناصری که زمان، مكان، شیوةعمل و شارایط فرآیناد را رقام مای    موقعيّت: .3شود.

 .(02:  9334)مهاجر و نبوی ،
ای در سااخت اندیشاگانی    کننده ها عامل تعیین در زبانشناسی نقشگرای هلیدی، واژه

سااختارِ  »نیاز در کناار   « نامگذاري يا گزينش واژگااني »به همین دلیل از  زبان است و
 .شود به عنوان ابزار اصلی هلیدی در قالب فرانقش اندیشگانی یاد می« تعدي

 فرانقش انديشگاني و غزل عاشقانه    
ارتباط فرانقش اندیشگانی و غزل عاشقانه بیش از هر چیز در تعریف کوتاهی مشاخص  

اگر شعر فارسی باه ساه ناوع حماسای،     شود.  ادبیات غنایی عرضه میخواهد شد که از 
رود.  تعلیمی وغنایی تقسیم شود، غزل عاشقانه یكی از انواع شعر غناایی باه شامار مای    

کند و اگار   شعر غنایی شعری است که احساسات و عواطف شخصی گوینده را بیان می
هاا در خادمت بیاان     دیشاه های گوناگون نیزباشد ایان معاانی وان   حاوی معانی واندیشه
ترین نوع شعر و آیینة شخصیت واقعی  گیرد. شعر غنایی صمیمانه عواطف شاعر قرار می

شاعر است. اگرچه در بعضی انواع شعر غنایی مانند مدح،  فخر، مرثیاه و هجاو ممكان    
است شاعر بعضی از عواطف خود مثل شاادی، غام و اعجااب را نادیاده بگیارد و بار       

و در جهت مقصاودی مثال صاله گارفتن شاعر بگویاد، در ناوع         اساس عواطفی کاذب
 زنااد ای واقعای، زمیناه و انگیاازة شاعر را رقام مای      عاشاقانة شاعر غناایی غالباااً عاطفاه    

 (.91:  9333و پارساپور، 53تا  39: 9332)پورنامداریان،

 گانة جامي هاي سه منظومه
امیار  »کارده اسات:   جامی دیوان اشعار خود را به سه بخش با عنااوینی متفااوت تقسایم   

علیشیر  همت شریف بر آن آورده است که دواوین قصاید وغزلیات را کاه عادد آن باه    
سه رسیده است در یك جلد فراهم آورد ... از این فقیر استدعای آن کرد که هر یك باه  
اسمی خاص سمت اختصاص گیرد واز وصمت ابهاام و اشاتراک صاورت اساتخلاص     

باه وقاوع     اوان جاواني وقوعشاان، دیاوان اول کاه در     پذیرد. لاجرم به ملاحظة اوقات
اواسا  عقاود اياام    یاباد و دیاوان ثاانی کاه در      اتسّام میالشباب { } فاتحهپیوسته به 
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اواخار  شاود و دیاوان ثالاث کاه در      نامزد مای العقد { } واسطهانتظام یافته به  زندگاني
 ...«  گردد  موسوم  میالحياه { } خاتمهآغاز ترتیب آن شده است به حيات

 روش پژوهش  
گانة جامی از میان غزلیات متعاددی   های سه به منظور تحلیل غزلیات عاشقانه در منظومه

که مورد مطالعه قرار گرفت از هر منظومه پنج غزل برگزیده شد کاه بایش از هار چیاز     
تنوع حروف قافیه در آنها مدّنظر قرار داده شده اسات. در مرحلاة تحلیال نیاز ابتادا باه       

 فسیر و سپس تبیین گفتمان صورت گرفته است.   روش نورمن فرکلاف توصیف، ت

 عشق و معشوق، مهمترين مضامين غزل 
اگرچه در غزل فارسی مضامینی از قبیل مسائل اجتمااعی، حكمات و غیاره نیاز مطارح      

اسات.به باورشمیساا    «معشاوق »و هستة مرکزی آن « عشق»شود، مضمون اصلی آن  می
شاود.   قتضایادوار مختلف دگرگون مای ویژگیهای معشوق وبه طور کلی جایگاه وی به م

وی علت اصلی این تغییرات را نهادهای اجتماعی و اوضاع جامعة ایرانی در طول تاریخ 
ارزش باوده اسات.    داند؛ چنانكه در ابتدای غزل فارسی مقام معشوق بسیار پست وبی می

خاود  از این رو در بسیاری از غزلیات این دوره، ماراد شااعراز معشاوق، معشاوقِواقعی     
های بعد بر اثر تغییر اوضاع اجتماعی،موقعیت معشوق نیز دستخوش  اوست، امّا در دوره

تغییراتی اساسی شد. اگر عوامل مؤثر در تغییر و تحول اناواع شاعر و مضاامین آن را در    
. مخاطباان  3. شخصيت فردي شاعر 1. عوامل سياسي و اجتماعي 0مواردی از جملاه 

عوامال سياساي   »د که بایاد بیشاترین نقاش را  بارای     رس خلاصه کنیمبه نظر می شعر 
شخصايت شااعر و   »قائل شد؛ زیرا اینعامل بدون تردید بار ساایر عوامال     «واجتماعي

نیز تأثیری مستقیمدارد. اینعامل ابتدا در عنصر معنایی و به سبب ارتبااط   «مخاطبان شعر
ن جدیاد و واژگاان   شود. معانی جدید واژگاا  معنی با واژگان در عنصر واژگانیآشكار می

: 9332(و )پورناماداریان،  040: 9334)شمیساا،  جدید نیز معانی جدید را به وجودخواهند آورد

 .(33ا 05

 (  الشباب ) دوران جواني  الف (غزليات منظومةفاتحه

 را، آن کنیم نگاه میهنگامی که به شعر به عنوان فرایند بررسي اجمالي فرآيندها: توصيف: 
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گیریم که از رهگذرِ کنشِ متقابلِ عناصر گوناگونِ ارتبااط   در نظر می به منزلة امری نسبی
یابد. از این دیدگاه متغیرهاای فراوانای در کاار اسات کاه ماتن تنهاا یكای از          تحقق می

آنهاست. در این حالت، چگونگی عمل، نقش وماهیت متن به چگاونگی عمال ونقاش    
  مرتبط بر ارتباط زبانی: گویناده  متغیرهای دیگر وابسته است. این متغیرها تمامی عناصر

گیرد. در نتیجه، پرسشای کاه    خواننده را در بر می  نویسنده، شیوة تماس، متن و شنونده
گیرد بلكاه در اینجاا پرساش باه      شودتنها متن شعر را به پرسش نمی در اینجا مطرح می
تن گرددکه در ارتباط حضور دارد وچگونگی حضور آنها شاعریت ما   تمام عواملی بازمی

اساتوار باشاد بار     چيستي متنِ شاعر زند؛ بنابراین پرسش ما بیش از اینكه بر  را رقم می
 . (901: 9334)مهاجر ونبوی، است معطوفگيري ارتباط شعري  چگونگيِ شكل

 شاهد مشارکان گوناگونی هستیم که دریاك دوران جوانيدر گفتمان غزلیات عاشقانة
گیرند؛ در گروه نخسات، کاه    قرار می« یماشخاص و مفاه»بندی کلی در دو گروه  تقسیم

مطارح  « تاو »اختصاص دارد در صدر مشارکان ضمیر دوم شاخص مفارد   « اشخاص»به 
این مشارک که در بسیاری از فرآیندها حضوری محوری دارد در بافت غزل شده است. 

 به ترتیب بیشترین نقش را در قالب «تو»شود. تعبیر می« معشوق»عاشقانه از او به عنوان 

ضامیر  بر عهاده دارد.  %« 8 1%و کلامي 01اي%،رابطه13 9%،ذهني11مادي»رآیندهایف
شاود   تعبیر می «عاشق»که در بافت غزل عاشقانه از او به عنوان  ،«من»اول شخص مفرد 
رود. این مشاارک نیاز، کاه     ، مهمترین مُشارک فرآیندها به شمار می«تو»در مرتبة بعد از 

شاود، همچاون معشاوق،     قام تخلاص باا شااعر یكای مای     همواره در ابیات پایانی در م
% و 11اي %، رابطاه 11%، ذهناي 31ماادي  فرآيندهاي »بیشترین میزان مشارکت را در 

نیز در کنار ایان اشاخاص در   « پوش باغبان، ساقي و پير خرقه»کند. ایفا می%« 00کلامي
 مفااهيم  کاه باه   گاروه دوم، در . ای محدودی مشارکت دارناد  فرآیندهای مادی و رابطه

)لب، زلف، قامت و از جملاه   «تو»اعضاي بدنِ اختصاص دارد، در رأس این مشارکان 
)شاوق،  مانند  مفاهيم حوزۀ عشق)چشم ، سر و دل( و مثل  «من»اعضاي بدنِ رخ (، 

فرآينادهاي  »قرار دارند. مفاهیم یاد شده، بیشترین میزان مشارکت را در خاطر، وصل ( 
 دارند. « اي رابطه
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 « تو»
، فرآیندهای غالاب باه شامار    دوران جوانيدر گفتمان غزلیات عاشقانةفرآيندهاي مادي

اند. مشارکان گفتماان در   روند که بیش از نیمی از فرآیندها را به خود اختصاص داده می
قالب این فرآیندها که اغلب حالت گذرایی و ساخت معلوم دارند، بیشاترین نقشای کاه    

هستند کاه   «تو و من»آفرینان برجسته این نقش  ت. نقشاس« کنشگر»کنند، نقش  ایفا می
 اند.   های متعددی را به نمایش گذاشته در کنار سایرِ مشارکان گفتمان، کنش

 فرایند ور بهره هدف کنش مشارکان
 یماد تو،تو جان تو به جان دادن تو، یهوا به چمن یسو به آمدن من

 
 
 تو

 لب نهادن به لب جام 
 من ، ساختن دل من به دو نیم تیغ کشیدن در برابر

 نمایاندن قامت همچون سرو ، خرامیدن
 بخشیدن کامی ز لب، دادن زکات لب به من

 تیغ زدن به من ، گرفتن جان من

 
 تیغ، دل
 قامت 
 بوسه
 جان

 
 من، من 

 
 من

 من، من

 مادی
 مادی
 مادی
 مادی
 مادی

 مادی  تو   دل  کشیدن دل به سوی تو     عشق

 سوسن و گل را فرش راه تو ساختن  باغبان
 کشیدن جفای خار به بوی تو 

 سوسن و گل
 جفای خار 

 تو  
 تو  

 مادی
 مادی 

 مادی  تو   زهد، سبوی تو  از سر نهادن زهد به هوای تو ، کشیدن سبوی تو     پیر 

باه   «کنشاگر »کنناده در قالاب نقاش     مهمترین شرکت« تو»شود،  چنانكه مشاهده می
لب نهادن باه لاب   »رود. کنشهای صورت گرفته از جانب وی عبارت است از: شمار می

جام، تيغ کشيدن در برابر  من ، ساختن دلِ من  به دو نيم، تيغ زدن به مان، گارفتن   
 جنگااور، خاونريز و سانگدل   ای  در قالب این کنشها چهاره « تو». از جانِ من  و غيره

اسات. ساایر   « عاشقتيغ، جان و دلِ»در این کنشها « تو»عمدة  اهدافترسیم شده است. 
، نماياندن قامت همچون سرو «من»دادن زکات لب به »کنشهای این مشارک از جملاه  

تقاضای آنها را دارد و هناوز  « تو»از  «من»به طور کامل کنشهایی است که « و خراميدن
يعني  لاب  « تو» به مرحلة فعلیّت نرسیده است. اهداف این کنشهای بالقوه، اعضای بدن

 او است.   و قامت
 و نادانم مان مسات    لب نهاادي باه لب جام

 

 یاا باده کادام اسات ایاانجا...    تاو که لب لعال 
 

 کاه ساازی دل ماا را باه  دو نایم      تيغ کشی می
 

 تیاغ بگذار کااه یاك غمازه تماام اسات اینجاا       
 

 (935)دیوان:                                                                                            
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 (930) دیوان:                                                                                              

 زکاات   لاب   بده  اي  ناامسالااامان 
 

 که یاك رکان از مسلمانی زکات اساات 
 ( 913) دیوان:                                                                                       

 کن نااه بارای جاان اگار  ناگه تعللّ می  چون زني تيغم که جان ده بهر تيغ ديگر است
 ( 552) دیوان:                                                                                              

و « تاو »آمادن باه هاواي    »نیز با انجام کنشهایی از قبیل « من»در مقابل این کنشها، 
به نمایش گذاشته است. هدف عمدة کنشهای « تسليم» از خود چهرة« تو»دادن جان به 

طای ایان    «مان »رود.  است که مهمترین جزء وجود او به شمار مای  «جانِ من»یاد شده 
  «تاو »اسات.  « تاو »ارزش به  کنش در قالب مشارکی پاکباز در صدد تسلیم این هدف بی

نیاز در دو   باغباان ، «من و تو»ظاهر شده است. در کنار  «وربهره»در این کنش در نقش 
باا توجاه باه جایگااه     « من»ظاهر شده است. او نیز به شیوةکنشگر فرآیند مادی در نقش

 انجام داده است. «تو»هت خدمت به هایی را در ج خود، کنش
 زان که بر روی زمین حیف بود آن کف پا  کاش کند سوسن و گل فارش رهت باغبان

 (930)دیوان:                                                                                        
 بااغبااان  یاافت از گل ناورساته تو باوی

 

 کااشد  می تو خاار باه بویچندیان جفای  
 

 (359)دیوان:                                                                                                            
ترین مفاهیم در نازد   او، که مقیم باغ و بوستان است، سوسن و گل را که جزء گرامی

سااخته   «تو»رود و با جان و خون ِدل او به این مرحله رسیده، فارش راه   او به شمار می
چناین در راه   ظاهر شده است. باغبان هم «ور بهره»در نقش «تو»است. در این فرآیند نیز 

باا   «مان »نه جفایِ خار را تحمل کرده است. او نیز همچاون  هرگو« تو»رسیدن به بوی 
پيار  »کنشهای یاد شده، ارادت خاود را نسابت باه معشاوق باه تصاویر کشایده اسات.        

تارین دغدغاة او محساوب     را، کاه اصالی  « شيوۀ زهد»نیز در همین راساتا   «پوش خرقه
 از سر نهاده است.  « تو»شود، در جهت بیان ارادت خود به  می

 

 آیم به  هوایت چاو صابا   چندسوی چمن
 

 قامات رعناا بنماا   سروسهيیك ره ای  
 

 به  کرتة  نیاالی  ساوی بستااان  بخارام    
 

 تاا گل از شوق کند خرقاة فیاروزه قباا    
 ج
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 توکه در دور لعل  پوش خرقهپير بس 
 

 کشد میتو از  سر نهاده زهد  سبوی  
 

 (359)دیوان:                                                                                                            
نیز در قالب مفاهیمِ کنشگر، کنشهایی را در جهت خدمت به « عشق، شوق و خاطر»

و خادمتِ  « تاو »را باه ساوی    «من»و « دل»اند. این مفاهیم در این نقش، انجام داده« تو»
ظااهر شاده    «ور بهره»اند. سگِ کویِ معشوق در این کنش در نقش  سگِ کوی او کشیده

 است.
 کشااد  مای  تااو کامند شاوق به ساوی  مباز

 

 کشاد...  مای  تاو خاطار به خدمت  ساگكوی  
 

 خوباان گریخات  دل کاو دو اساااپه از غاام   
 

 کشاد  مای  تاو  عشقش عنان گرفته به ساوی  
 

 از جعد حلقاه حلقاة سانبل مارا چاه سااود      
 

 کشاد  مای  تاو  چاون خااطرم باه حلقاةموی     
 

 (359) دیوان:                                                                                            
همچاون ساایر   ، «کشيدن جاور و کاين از تنادي خاويِ تاو     »نیز طی کنشِ  «دل»

 ، تبلور یافته است.   «تو»در برابرعاجز و تسليم مشارکان در قالب مشارکی 
 تهمت چاه بر زمانه نهد دل بااه جاور و کاین   

    

 کشااد ماایتااو کاینهااا همااه ز تناادی خااوی   
 

 (                             359) دیوان:                                                                                                      
 «  تو»دهي نام
و مفاهیم مربوط به وی در صدر مفاهیم مورد بازنمایی قرار گرفته در باور گویناده   «تو»

توصايفات  گیاری از   قرار دارند. جامی، که در صدد ترسیم فضایی رمانتیك است با بهره
متعادد در قالاب نقاش     ايِ شناساايي  رابطاه در فرایندهای  برونگرايانة سبک خراساني

باه   «گال »از  «تاو »نظیار   نظور توصیف زیبایی بای به م )تشبيهي(به طور ضمنی شناخته
عنوان زیباترین عنصر طبیعت بهره گرفته است؛ مفهومی کاه در نگارش وی باه عناوان     

« بلبال »نیز با نام آشنای« من»مظهر زیبایی تبلور یافته است. در مقابل این عنوان، وجود 
 عاشقي پاکبازمااد  مورد بازنمایی واقع شده است؛ مفهومی که در شعر فارسی همواره، ن

نیز یكای از   «سرو سهي»قرار دارد.  «گل»است که زمام هستی و نیستی او در یدِ اختیار 
است. این مفهوم که در باور شاعر )عاشق( نماد اساتواری، عظمات   « تو»دیگر از نامهای 
شود به منظور بیان مرتبة رفیع معشوق و ایجاد تقابل میان او و عاشاقی   و اقتدار تلقّی می
مورد بازنمایی واقع شده است. مفاهیمی کاه در قالاب آنهاا     «گيا شاخ» است که با عنوان

مان و  »ساایر نامهاایی کاه     معترف است.« تو»به عجز و حقارت خود در مقابل « من»
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اند نیز به منظور تبیین رابطة میان این دو شرکت  به وسیلة آنها در گفتمان تبلور یافته« تو
یااد   «اسير»به عنوان  «من»و از  «جنگاور»به عنوان « تو»نانكه از اند؛ چ کننده مطرح شده

میان آنها وجود « تقابل معنايي» شده است. هدف اصلی گوینده از بیان نامهایی که رابطة
اسات.  « تاو »و بيان عدم التفاات و نااز   « من»ظهار نياز، اخلاص و خاکساري ادارد، 

مختلفای مطارح شاده اسات. یكای از       اعضای بدن این دو مشارک نیز در قالب نامهای
اوسات. ایان   « لاب »، که در موارد متعدد مورد بازنمایی قارار گرفتاه   ،«تو»اعضای بدن 

مطرح « باده»در گام نخست با نام  )تشبيهي(مفهوم در قالب نقش شناخته به طور ضمنی
شده است. جامی به منظور اغراق در بیان شباهت میان لب و باده خاود را در تشاخیص   

و « تو»این دو مفهوم گمراه دانسته است و هدف وی نیز از این نام توصیف سرخی لب 
آنها در باه واساطة  « لاب »پروری و گیرایی آن است. از عناوین دیگری کاه   ویژگی روح

اشااره کارد کاه بااز هام از       «لعل و آب حياات »به توان  گفتمان مطرح شده است، می
 کند. حكایت می« من»بخشی و تشنگی و طلبِ  سرخی، جان

 را جا لب جوی اسات وتاورا گوشاة چشام     سرو

 

 کجااا ساارو کجااا  تااو الله الله چاااه تفاااوت 
 

 بااه هااوای گاال رویاات نااالم    بلباالهمچااو  
 

 نیست این  نااله و فریاااد مان از بااد هاوا...     

 

 هااوس گشاات گلسااتان دارد   تااو جااامي بااا 
 

 گيااا شاااخکنااد ساارولیااك چااون همرهاای  
 

 ( 930) دیوان:                                                                                                 
 جادا از بهاار و بااغ    سات  آشفته بلبلاي 

 

 کشاد  جامی که ناله بی گل روی تاو  مای   
 

 ( 359)دیوان :                                                                                             

در نهایت به سبب ناامیدی از ترحّم و عنایت معشوقِ سنگدل به مفاهیم دینای   «من»
را باه دادن   «تاو »به عنوان یكای از ارکاان مسالمان،     زکاتمتمسّك شده و با یادآوری 

چهارۀ مفلاسِ    ترغیب کرده است؛ عناوینی که به طور کلی نمایاانگر  « بوسه»زکات لب 
 در برابر وی هستند.  « تو»و عدم سخاوت « من»

 بااه راه کعبااة وصاالت دو چشاامم 
 

 یكی چون دجله و آن دیگار فارات اسات    
 

 زکااات لااب بااده ای نامساالمان   
 

 کاه یااك رکاان از مساالمانی زکااات اساات  
 

 ( 913 )دیوان:                                                                                      
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او نیز با عناوین مختلفی مطرح شاده اسات کاه در رأس     «زلف»، «تو»لبِ   در کنار
قرار دارد: نامهایی که بر گیرایی، تیرگی و در عین حاال زیباایی   « دام، شب و سنبل»آنها

 مقابل آن دلالت دارد.« من»و اسارت و گمراهی  «تو»زلف 
 جام و  نادانم ماان مسات    لبلب نهادی به 

 

 کادام اسات اینجاا    بادهتو یا لعلکه لب  
 ج

 نااه تنهااا دل ماساات حلقااة  زلااف تااوبسااتة
 

 اسات اینجاا  دامهر کجا مارغ دلای بساتة    
 

 ( 935) دیوان:                                                                                         
اناد کاه    مورد بازنمایی قرار گرفتاه « گل و قاتلي» معشوق نیز به عنوان« رخ و خ »

 عاشق را گریزی از آنها نیست. 
 تاا دانای   گال چاو   رويز آب صافی نگر آن 

 

 همه جویاان تواناد اهال صافا    کز چه رو این  
 

 (  930) دیوان:                                                                                                 
 اسات  مشكين نباات برگردِ لاب   خطت

 

 که رسُته بار لاب آب حیاات اسات...     
 

 بااه قتاال ماان براتاای دارد از مشااك    
 

 اسات رخت از وی ناه امكاان نجاات     
 

 (            913) دیوان:                                                                                         
 تفسير و تبيين                              

و بسیاری دیگر از شااعران زباان فارسای در ردیاف تربیات       سعديجامی نیز همچون 
قارار دارد. در ایان مادارس، کاه باه خواجاه        مدارس نظاميه وکالام اشاعري  یافتگان 

الملك طوسیمنسوب و در دوازده شهر بزرگ از جمله بغداد و هرا ت بنا نهاده شده  نظام
شاد.   بود، صرف و نحو عربی، قرآن، فقه و حدیث، اصاول، کالام و غیاره تادریس مای     

فقاه   بود که امام محمد غزاليالملك،  نخستین مدرس این مدارس در زمان خواجه نظام
نهاد. پس از وی نیاز ایان مادارس باه      هایی تازه بنا می را با پایه شافعي و کلام اشعري

طور کلی تحت تأثیر مشرب فكری او قرار داشت و کتابهای او بویژه احیااءعلوم الادین   
تحت تأثیر تربیت در مدرسة نظامیه همچون سعدی وي شد.  در این مدارس تدریس می

 «جبر»مهمترين اصل کلام اشعريان اعتقاد بهبود.  اشعريفروع شافعي و در اصول در 
خداوند جهان را از نیستی به هستی آورده است . جهان  ،«جبر»است. در نگرش پیروان 

کس حق چون و چرا ندارد. در ایان   کند و هیچ آفریدة اوست و هر چه بخواهد با آن می
مالاك و مملاوک؛ باه    ناه  نسبت خداوند با بندگان نسبت خالق و مخلوق استدیدگاه 

یكای از پیامادهای ایان    خداوند جبار مطلق است و انسان مجبور مطلق. عبارت دیگر 
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جبر نفی رابطة علت و معلولی است؛ بدین معنا که علت کارهای خداوند هیچ امر عقلی 
دهد، کار نیاك   ای پاداش نیك می و اخلاقی جدا از او نیست. علت اینكه خداوند به بنده

یرا در این صورت کار خداوند معلول به علت خواهد شد و ایان خالاف   بنده نیست؛ ز
جباریت خداوند و مجبور بودن بنده است. از سوی دیگر کاار نیاك آن نیسات کاه باه      

پساندد؛   حكم عقل یا اخلاق در ذات خود نیك باشد بلكه پسندیده یعنی آنچه خدا مای 
ن و قابح اعماال انساان نیاز،     دهد.بر اساس این تفكر، حس مجاز یعنی آنچه او اجازه می

تواند پاداش نیكی را به بدی دهد و باالعكس.   ذاتی اعمال نیست؛ بدین دلیل خداوند می
جاامی  .(11: 9330)موحاد، دهاد  بر این اساس عدل نیز معنای متعارف خود را از دست می

ز این قاعده را به معشوق انسانی نیز تعمیم داده و در قالب فرایندهای مادی به معشوق ا
در رابطه با وي هر گونه اختياري را از خود سالب  نگریسته و  عارفي اشعريدیدگاه 

 رود. کرده است که مذهب معتزله به شمار مي

 العقد ) دوران ميانسالي ( منظومه واسطه ب(
تغييار ماهيات   یكی ازدلایل اصلی وجود تمایز باین غازل عاشاقانه وعارفاناه ناشای از     

چه حاضر وچه غایب که روی سخن با اوست، تأثیری انكاار   مخاطباست.  «مخاطب»
ناشدنی بر زمینة معنایی سخن، عناصر وشیوة بیاان آن دارد. در غازل عارفاناه، معشاوق     

است که نه تنها مظهر جمال و زیبایی است بلكه برخلاف معشوق غزل عاشاقانه  « حق»
غزل عاشقانه، معشوق از نظر رود. از این رو اگر در  مظهر کمال و دانایی نیز به شمار می

مقام اجتماعی، فضل و دانایی بسیار فروتار از عاشاق )شااعر( اسات در غازل عارفاناه،       
معشوق علم و قدرتی نامتناهی دارد که نه تنها هستی عاشق که هستی هماة جهانیاان از   
اوست. ارادة این معشوق بر همة جهان و موجودات آن نافذ است و وجود کال هساتی   

ای را عالاوه بار    وست. بافت ارتباطی عشق عارفانه، هم مضامین و معاانی تاازه  قائم به ا
کند و هم از طریق این مضاامین   آنچه در غزل عاشقانه وجود دارد وارد غزل عرفانی می

 (.33: 9332) پورنامداریان، کند واژگان زبان را از کلمات تازه سرشار میو معانی تازه، دستگاه 

 توصيف
در فرایندهای گفتماان غزلیاات عاشاقانة منظوماة دوران میانساالی نیاز شااهد حضاور         

گیرناد. در ایان    مشارکان گوناگونی هستیم که در دو گروه اشخاص و مفاهیم قارار مای  
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گاناة   گفتمان نیز مشارکان مرکزی به شیوة گفتمان عاشاقانة دوران جاوانی، اضالاع ساه    
اسات   «تاو »کنندة مرکزی گفتمان  ند.شرکتهست« عشق»و « تو»، «من»مثلث عشق یعنی 

کناد، باه ترتیاب بیشاترین      آفرینی می که در مجموع فرآیندهای متعددی که در آنها نقش
بار   %«1% وکلامي 1%، ذهني 11%، مادي 18ايرابطه»در فرايندهاي میزان مشارکت را 

دارد. وی  نیز در فرایندها حضاوری پربساامد    «من»کننده  در کنار این شرکتعهده دارد. 
نیز به عنوان قطب دیگار گفتماان عارفاناه باه ترتیاب بیشاترین میازان مشاارکت را در         

دار شده  عهده« %8 8% و کلامي 8 8%، ذهني 01 1اي  %، رابطه18 8مادي »فرایندهای 
فقار، وصال،   گونااگونی از جملاه    مفاهيم عرفانيکنناده،   است. در کنار این دو شرکت

فتماان حضاور دارد کاه بیشاترین میازان مشاارکت را در       نیاز در گ شوق، جذبه و غيره
 دارد.اي  فريندهاي رابطه

 «  تو»
دارد، طی این فرایندها در قالاب   اي فرآيندهاي رابطهبیشترین حضور را در « تو» اگرچه

سه نقش حامل، شناخته و شناسا ظاهر شده است؛ اما بیشترین نقشای کاه وی در قالاب    
 «تاو »نیز در کناار   «من»است. « %31کنشگر»یافته، نقش  آن در فرآیندهای گفتمان تبلور

 ظاهر شده است.  کنشگر در نقش % 31حدود 

 فرايند  ور  بهره هدف   کنش                  مشارکان 

 
 
 من   ما

 دریدن خرقة سالوس  
 به ملك دو جهان  توخریدن موی 

 گذشتن از سر خود 
 تو چنگ زدن در دامن

 خرقه 
 تو موی
 خود 
 تو دامن

 
 تو
 
 تو

 مادي
 مادي
 مادي
 مادي

 
 
 
 
 تو 

 نمایاندن رخ، جلوه کردن هر جا 
 گری در هرشكلی  جلوه

 جلوه کردن از رخ خوبان جهان
 صلا دادن، نواختن گدایان 

 جلا دادن دل 
 من، بیخود کردن منبردن 

 من  گذشتن بر سر 

 رخ
 
 
 
 دل
 من
 من

 
 
 
 
 
 من
 من

 مادي
 مادي
 مادي
 مادي
 مادي 
 مادي
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 ايادئولوژي عرفااني قارن نهام    در مرحلة تحلیل کنشها ابتدا به شناخت و بررسی 
پرداخته خواهد شد و سپس تحلیل و بررسی کنشهای اعماال شاده از ساوی مشاارکان     

« وحادت وجاود  »ایدئولوژی حاکم بر عرفاان قارن نهم،نظریاة    صورت خواهد گرفت.
است. این دیدگاه یكی از بنیادیترین نگرشهای عرفاانی اسات کاه بسایاری از باورهاای      

وحادت  »عرفانی دربارة خدا، انسان، جهان و آفرینش بر اساس آن شكل گرفتاه اسات.   
گوناه کثارت در آن    بیانگر این نكته است که هستی، حقیقتی یگانه است و هایچ  «وجود

ی خداوند است. در باور این نگرش تنها اوست راه ندارد و این هستی یگانه، همان هست
که هست و جز او هیچ چیز دیگری وجود ندارد. بر اسااس ایان تعااریف، شاعار ایان      

يكي هست و هيچ نيسات جاز   »و « ليس في الدار غيره دياّر»مكتب چیزی نیست جاز 
ساه پرساش اساسای در     «فتوحاات مكياه  »ابنعربی در جلد سوم .(33: 9333)راستگو،« او
: ماا شاراب الحاب )شاراب     0کند که بسیار قابل توجّه است:  مطرح می« عشقباب »

: سرچشامة عشاق   3: ماکاأس الحاب )جاام عشاق چيسات(؟      0 عشق چيست( ؟
گویاد:   داند و در پاسخ به ساؤال نخسات مای    می «اصل هستي»عشق را وی کجاست؟

قطاع  است که در میانة دو تجلّای قارار دارد. یكای تجلّای دائمای کاه من       «تجلّي»عشق 
کناد و   شود و بالاترین مقامی است که حق در آنجا برای بندگان عارفش ظهاور مای   نمی

است. تجلی دیگر این است که سیراب شدن در پای دارد   «چشيدن»ذوقآغاز آن تجلی 
نشایند. وی در   و این برای اصحاب ضیق است که عطش آنها پس از نوشایدن فارو مای   

منشأ عشق تجلي خداوناد در   گوید: میسرچشمة عشقكجاستپاسخ به سؤال سوم که
. به باور وی چون جماال صانع خداوناد در سراسار هساتی      اسم جميل خودش است

جریان دارد و عالم، مظهر زیبایی اوست پس عشقی کاه در عاالم جریاان دارد از حاب     
گویاد:   چنین میکنش الهي  خداوند نسبت به خویش ناشی شده است. وی در بارة این

ا پیوسته بر دلها متجلّی است پس خواطر در انسانها از تجلّای الهای   در دنی« خداوند»حق
شود. بر این اساس اختلاف صورتهای ظاهر در این جهان و در آخرت، چیزی  متنوع می

 مادي ما پرده برداشتن پرده از میان ما و خود  
 مادي
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: 9335پور، ؛ صانع032، 3)الفتوحات، جز تنوع تجلی حق نیست؛ زیرا او عین هر چیزی است.

 .(992: 9330، اسعدی ،4
تحت تأثیر همین نگرش است که جامی مهمتارین کانش صاورت گرفتاه از جاناب      

کردن هر جاا،   جلوه»، «نماياندن رخ» داند که با عناوینی چون می «تجلّي»را کنشِ  «تو»
در فرایندهای مادی مطارح شاده   « کردن از  رخ خوبان گري در هر شكل و جلوه جلوه

 :است «رخ»است. هدف این کنشها در تمام موارد 
 باود اهال نظار را   هرجا که کني جلاوه  

 

 فارخ  تاو فرخناده و رخساار   تاو  دیدار  
 

 بااود ظاااهر و باااطن  تااواطااوار ظهااور 
 

 در ظاهر تن جلادی و در بااطن آن ماخ    
 

 ( 013) دیوان:                                                                                       
 مبراساات ولاایجلااوة حساان تااو از شااكل  

 

 گاري  تواني که به هر شكل کناي جلاوه   مي 
 

 راتااوهاایچ صااورت نتوانااد کااه کنااد بنااد   
 

 در صااور ظاااهری امّااا نااه اساایر صااوری...   
 

 نخسات از رخ خوباان جهاان    کني جلوه مي
                

 
 

 نگاااری آنگااه از دیااادة عشّااااق در آن مااای 
 ( 305)دیوان:                                      

 

 است:« جلا دادن دل»، «تو»یكی دیگر از مهمترین کنشهای 
 گاویم باا او   تاو کوه غم شد دلم و نام 

 

 بو که در گوشم از این ناام صادایی برساد    
 

 شاود  تاو دل کجا مظهر اناوار جماال   
 

 جلایای برساد  تاو  گر ناه ایان آییناه را از     
 

 ( 031)دیوان:                                                                                       
جاام عشاق   »: گویاد  مای « جام عشق چيست؟»عربی در پاسخ به سؤال دوم، که  ابن

قلاب در اندیشاة وی معاانی مختلفای دارد کاه رایجترینمعناای       «. است نه عقل« قلب»
جام عشق قلاب  »کند: گونه تبیین می پاسخ خود به پرسش دوم را اینوی . است« دل»آن

به قلاب  . «؛ زیرا قلب در حال دگرگونی دائم استعاشق است نه عقل او و نه حس او
شود کاه باه اقتضاای     نگریسته می «جامي بلورين و صاف»در اندیشة او همچون  «دل»

و ایان   معشاوق اوسات   رنگ، رنگ عشقدهد؛ پس  تنوّع مایة درون آن تغییر رنگ می
صالا دادن و ناواختن   « »تاو » کانش دیگار  رو  نادارد. از ایان   «دل»حالت را جز قلب 

 است: «گدايان
 تاو صالايي برساد    کی بود کی که زخوان

 

 ناوایی باه گادایی برساد     تو وز ناوال  
 

 ( 031)دیوان:                                                                                        
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جامی برخلاف بسیاری از عارفان شاعر کمتر اصل آیه یا حدیث را به صورت کامال  
یا مختصر بیان کرده است و بیشتر به ترجمة شاعرانه آیات و احادیاث گارایش دارد. از   

بایش از  « الله هوالغني الحميد انتم الفقراء الي»....رو در کنش یاد شده با اشاره به آیة  این
« من و تو»در سایر موارد نیز  اشاره کرده است. فقر ذاتيعابد نسبت به معبودهر چیز بر 

دارند به طوری که برخای  « دو سويه»اند که حالت کنشهای مختلفی را به نمایش گذاشته
رفاتن  »قرار داده شده اسات؛ چنانكاه   « تو»در گرو کنشهایی از سوی « من»از کنشهای 

 : «بردن از سوي تو»و در گر« جامي دلخسته
 رود جامي دلخساته ولاي تاا نبرناد     مي

 

 نیست امكان که در این راه باه جاایی برساد    
 

 (031)دیوان:                                                                                            
قارار گرفتاه   « مان »بر سر« تو»گذشتن »نیز در گرو « گذشتن من از سر خود»و 
 است: 
 جز هساتی مان نیسات حجاابی     تودر راه 

[[[ 

 بگذر به سرم کز سار خاود بگاذرم اماروز     
 

 ( 131) ديوان:                                                                          
حضاور محادود فراينادهاي    یكی از نكات قابل تأمّل در گفتمان غزلیات عارفاناه،  

قارین و   در عرصة گفتمان است. با توجه به اینكه مشارک اصلی گفتماان، ذات بای  ذهني
و « مان »غیرمِلموس مِعبود است، مخاطب انتظار دارد که جامی به منظور بیان رابطة میان 

کاه وی بارخلاف    و توصیف ویژگیهای او از فرایندهای ذهنی مدد بگیرد در حاالی « تو»
مناد عرضاه کارده اسات. حمیادیان       ای مادی و کنش چهره« تو»این امر عمل کرده و از 

سرا را در راستاي وظيفة اصلي شعر يعني عينيات   مهمترين جنبه از هنر شاعر عارفانه
بخشيدن به مفاهيم ذهني و عواطف انساني، تبديل مفاهيم انفسي و پيچيدۀ عرفان باه  

عرفاانی را   گونة معشاوق  چنین تجسم انسان . وی همداند هاي آفاقي مي تصاوير وجلوه
گوناة معشاوق    داند؛ زیرا این تجسام انساان   در راستای دامنة تخیّل و تصّور مخاطب می

تواند حسّ زیبایی دوستی، نزدیكی و محبت مخاطاب را برانگیازد تاا شااعر      عرفانی می
خوانناد در وجاود وی، ذهان او را     مای « زمينة انفعالي»بتواند با ایجاد آنچه روانشناسان 

یم تجریدی و عرفانی و تنزیاه معشاوق عرفاانی از تماامی صافات و      برای پذیرش مفاه
 .(045: 9333)حمیدیان، تعیّنات این جهانی آماده سازد
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 «تو»دهي  نام
 جز هستی نیست و هستی او را انحطاط و پستی نی؛  »بینی عرفانی جامی در جهان« تو»

مقدس است از سمت تبدلّ و تغیرّ و مبراّست از وصمت تعدّد و تكثّار؛ از هماة نشاانها    
هاا از او پیادا و او    گنجد و نه در عیان؛ همة چندها و چاون  نشان است نه در علم می بی
: 9333)جاامی، ...« چند و چون؛ همة چیزها به او مُادرکَ و او از احاطاة ادراک بیارون     بی

به وسیله آنها مورد بازنمایی قارار گرفتاه   « تو»نگرش، نامهایی که تحت تأثیر همین . (43
ملماوس  گیرد؛ چنانكه در گام نخست باه منظاور    است، از سیر تكاملی خاصی بهره می

و توصایف زیباایی و لطاف او باه طاور ضامنی        «تاو »ساختن و عينيت بخشيدن باه  
آراي  اب عاالم بت فرخار، لعبت خلخ، آفت»چون  محسوسياز وی با عناوی )تشبيهي(
 یاد شده است: «و دوس

 آراي آفتااااااب عاااااالمآن   تاااااويي
 

 ای   جااای کاااه داری در دل   هااار   ذره  
 

 (  111) ديوان:                                                                                 

 هاار لحظااه نمااایی بااه لباااس دگاارم رخ  
 

 خلاخ  لعبات و گاه از    بات فرخاار  گاه  از  
 

 (191) ديوان:                                                                                 
 (  189) ديوان: باشد از محمل او بانگ درایی برسد ليلي مجنونرفته ازخویش برون در پی 

و  مفااهيم ذهناي  با  «تو»نامهایی که او را متقاعد نكرده است و وی ر ا به بازنمایی 
 کنند: ترغیب می« جان، جانِِِِِِِِِِِِِ جان، عمر و غيره»از جمله  انتزاعي

   گذری خوانمت آنجا که روان می می عمر  آیی همی دانمت آن دم که نهان می جان

 ( 811) ديوان:                                                                                  
 توساات   جااامیجااانجانااان جااان ِچااو

 

 جهااان    در   جسااتجوی   او   مپیمااای   
 

 دسااات  جااانِ جااانبااازن در داماان آن 
[[[[ 

 منه    دیگار     بارون   از خویشاتن پاای     
 

 (                     111) ديوان:                                                                                  
را در باور جامی ترسیم کناد؛  « تو»تواند جایگاه  اما این عناوین نیز به طور کامل نمی
چياز ديگار، بارون از    »اذعان کرده و او  را  «تو»در نتیجه او به ناتوانی خود در نامیدن 

نامیاده   «حد انديشه، خوبتر از هر انديشه، برون از حد صور، رها از صاور و  غياره  
 است:

 دوست نه حورو نه پاری  نه بشر خوانمت ای
 ج

 ...تو چيز دگرياین همه بر تو حجاب اسات   
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 از شااكل   مبراساات ولاای تااوجلااوة حساان 
 

 گاری  توانی که باه هاار شاكل کنای جلاوه      می 
 

 را تااونتوانااد کااه کنااد بنااد   صااورتهاایچ 
 ج

 در صااور ظاااهری امّااا نااه اساایر صااوری...     
 

 تاااو حاااد اندیشاااه نباشاااد صااافت خاااوبی
 

 خااطر از آن خاوبتري  هر چه انديشاه کناد    
 

 ( 811) ديوان:                                                                                           
ای شناسایی مطرح شاده،   که غالباً طی فرایندهای رابطه ،«من»نامهای مربوط به من ( 

به کار رفته است. باه طاوری    بيان صفات و ويژگيهاي من در مقابل تواغلب به منظور 
باه طاور    بيان اختلاف مرتبة ميان اين دو مشاارک که گوینده در گام نخست به منظور 

نيازمندي و فقار ذاتاي   نامیده است؛ مفهومی کاه از   «گدا»خود را  ) استعاري (ضمنی 
 حكایت دارد.من نسبت به تو

 صالایی برساد   توکی بود کی که ز خاوان  
 

 نااوایی بااه گاادایی برسااد    تااو وز نااوال 
 

 ( 189) ديوان:                                                                                         
« مان »اغراق در بيان عشق و ارادت وی در سایر نامها نیز به طور صریح به منظور 

بهاره  غرقه، مجذوب و سودايي از اصطلاحات و تعابیر عرفانی همچون  «تو»نسبت به 
 گرفته است.
 سات کااه از جذباة عشاقت     نزدیك رسایده 

 

 ایاان  خرقااة  سااالوس ز هاام بااردرم امااروز...   
 

 گونااه کاااه از وی ام آنتااوسودایااای زلااف 
 

 اماروز ...  مخار  یك موی به ملك دو جهان مای  
 ج

 سر تا به قدم غرقاه شادم در غام و  دردت   
 

 امااروزساایلاب  باالا خاساات ز  بااام و درم     
 

 (131) ديوان:                                                                                          
که با عناوین مختلفی مورد بازنماایی قارار گرفتاه،     ،«من»مهمترین مفهوم مربوط به 

این مشارک اسات. ایان مفهاوم، کاه در نگارش عرفاانی در        «وجود مادي»یا « هستي»
باا   ) تشابيهي ( قرار دارد در نقش شناخته به طور ضامنی  مفاهيم منفي و مطرودردیف 

 مطرح شده است: «گِل»و «پرده»، «حجاب»عناوینی چون 
 حجاابي نیسات   منجز هستی  تودر راه 

 

 اماروز م بگذر به سارم کاز سار خاود بگاذر      
 

 (  131) ديوان:                                                                                                
 

 ناور رخ خاویش   ماا مپوش از ماا باه   
 

 ا مینادای گاِل خورشايد تاباان ر   به  
 

 پاااردهمااااییم ماااا و تاااو  میاااان 
 ج

 کرم کن از میاان ایان پارده بگشاای     
 جججج
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 (111ديوان: )                                                                                                
مانعي در مسير سلوک الاي  » طی این نامها به هستی و تعلّقات مادی به منزلة  «من»
را از درخواست کرده است که با کرم و عنایت خاود ایان ماانع     «تو»نگریسته و از  «الله

 میان بردارد.    
، باه بازنماایی   «عاارفي شااعر  »جامی در غزلیات عارفانه در قالاب  تفسير و تبيين (

بینی عارفانة خود تحات تاأثیر آراء    مفهوم عشق عرفانی و جایگاه عابد و معبود در جهان
ابن عربی در گفتمان غزل منظوماة دوران میانساالی خاود پرداختاه اسات. وی در ایان       

ای مقتدر و  و عرضة چهرهدر محملعشق الهي « تو»و « من»رابطة ميان مرحله با ترسیم 
هایی دو سویه و نامیادن   ، ترسیم کنشاي مادي و رابطهد طی فرایندهای منداز معبو کنش

فقر ذاتي انسان، نياز متقابال خداوناد   بر « ليلي و مجنون» کننده باعنوان این دو شرکت
 نسبت به او و جبر توأم با اختيار انسان تأکيد کرده است.  

 الحياه ) دوران پيري(  ج( منظومة خاتمه
بيشاترين ميازان مشاارکت را در    مشارک مرکازی گفتماان،    به عنوان« من»توصيف( 

بر عهده دارد. وی در قالاب نقاش یااد    « %11 9کنشگر»در قالب نقش فرايندهاي مادي
 شده در کنار سایر مشارکان گفتمان، کنشهای متعددی را به نمایش گذاشته است.  

 فرآيند وربهره هدف کنش               مشارکان

 
 
 

 من   ما 

 ، دادن دل به دلبر نااهل «تو»گسستن پیوند از 
 «تو»دوختن مژگان به رخ 

 قطع نظر از جمال دگران 
 «تو»کمر کردن ساعد به گرد 

 سینه سپر کردن پیش رقیبان 
 باز آمدن از گفتگوی عشق 

 تنهاایی  ، جا کردن باه کانج  « تو»جنگیدن با 
 «  تو»کردن به پرهیز از نگاه 

 پیوند، دل
 مژگان

 نظر
 ساعد
 سینه

 
 

 
 نگاه

 

 مادي
 مادي
 مادي
 مادي
 مادي 
 مادي 
 مادي

 مادي

 
 
 
 تو   او

 رفتن به هر کجا 
 گنه ریختن خون عاشق بی

 مالیدن دست بر فرق رقیبان

 به تنگ آوردن آشنایان

 
 خونِ من

 دست
 آشنایان  

 
 
 رقیبان

 مادي
 مادي
 مادي
 مادي
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 مادي عاشقان بیزار کردن عاشقان از بینایی

قبيل سينه سپر کردن پايش رقيباان،   »طی فرایندهای مادی متعدد کنشهایی از  «من»
دست برداشتن از عشق، جنگيدن با معشوق ، پرهيز از نگااه کاردن باه معشاوق و     

 را انجام داده است.  « گسستن پيوند از يار
 بگسالم پیوناد   او به تیغ فرقت باه کاه از  

 

 رگ جاانم اگرچاه متصال اسات     او به زلف 
 

 (  113) ديوان:                                                                                         
 هر کس آرد دامن صالحت باه چناگ   

 

 جناگ تاو   را باا  ماا بر سار اینسات    
 

 ( 191) ديوان:                                                                                   
کنشهایی که در نظار خوانناده از ساوی شااعری عاشاق، بسایار غیرمنتظاره اسات.         

تواند بپذیرد مشارکی که در گفتمان عاشقانة دوران جوانی در قالب  مخاطب گفتمان نمی
کارد باه تماام     جساتجو مای  « تاو »اسیری خاکسار تمام هستی و آمال خود را در وجود 

کنشهای ظالمانه و به دور از انصاف معشوق جنگاور و خونریز خود باه منزلاة شاهدی    
کارد. حاال    نگریست و با کنشهای خود وی را به تداوم این اعمال ترغیب می شیرین می

چگونه ممكن است او را به جنگیدن، گسستن پیوند و پرهیز از نگاه کردن تهدید کناد؟  
ای مخاطب، بسیار غیرمعقاول باه    زمینه بنابر نگرش عاشقانه گوینده و دانشکنشهایی که 

، گراميترين اعضااي بادن او از قبيال    در این کنشها« من»اهداف اصلي رسد.  نظر می
که زمانی فدایی معشوق و دل گرفتاار زلاف وی    ،«سر و جان»است.« سر، جان و دل»

اساارت و تحمّال تیاغ  او مجباور      بود، اکنون با توجه به این کنشها دیگار باه پاذیرش   
تاوان نسابت باه ایان کنشاها       رسد در این مرحله به طاور یقاین نمای    نیستند. به نظر می

 قضاوت کرد، بلكه باید به کنشهای معشوق نیز نظری انداخته شود.

 تو
مطارح شاده اسات، بیشاترین      «او»که در این گفتمان برای نخستین بار به وسایلة  ،«تو»

عناصاار »های مااادی در قالااب نقااش فرعاای و غیرمنتظاارة    حضااور را در فراینااد 
کنشاگر  »چنین در کنشهای محدودی نیز در نقاش   کند. وی هم ایفا می« %18 1پيراموني

رفتن به هر کجا، ماليادن  مشارکت دارد. وی در قالب این نقش کنشهایی از قبیل « 01%
 و غیره را انجام داده است:دست بر فرق رقيبان، همنشيني هر سفله 
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 اسات من  وریخت بیگنهم خون ز عكس خونچ
 

 نه آنكه منفعال اسات   اوکه سرخ گشته رخ   
 

 (  033) دیوان:                                                                                             
 چند بر فرق رقیباان باه وفاا ماالی دسات     

  
 به سر خواهم کردتو خاک از دست جفای  

 (394) دیوان:                                                                                       
 صااحبت تنااگ تااو بااا بیگانگااان    

 

 آرد بااه تنااگ  آشناااایان را هماای  
 

 ( 010)دیوان:                                                                                  

کنشهایی بسیار منفی، که برخلاف کنشهای صورت گرفتاه از ساوی معشاوقِ دوران    
شادند،   جوانی، که اغلب همراه با ناز و به منظور تیز کردن آتشِ عشقِ عاشق اِعمال مای 

بارخلاف  « تاو »رسد. از آنها به مشام میوفايي خيانت و بيبیش از هر چیز رنگ و بوی 
حضوری چشمگیر در فرآیندهای ذهنی داشت، فقاط  گفتمان عاشقانة دوران جوانی، که 

در دو فرآیند ذهنی در قالب نقاش پدیاده حضاور دارد. ایان مشاارک کاه در غزلیاات        
ای  شد و به منزلاة پدیاده   مدام از سوی عاشق تخیل و تصور می جواني،عاشقانة منظومة

مالازم   کاه  یافت، اکنون در حالی دور از دسترس و غیرقابل تصور در باور وی تجسم می
 بیند: سفلگان است، عاشق او را می

 باه هار سافله    ديدنشهمنشین 
 

 داد بیاااازاریم ز بینااااایی 
 

 (  345) دیوان:                                                                          
، مفاهیم اصلی مورد بازنماایی  «من»اعضای بدن و مفاهیم مربوط به  نامدهي(  من، 

رود. گوینده به منظور توصیف اعضای بدن خاود بار    قرار گرفته در گفتمان به شمار می
در  اي شناساايي  رابطاه رو شده، در فرآیندهای  اثر رابطه عاشقانة متفاوتی که با آن روبه

ایان  قالب نقش شناخته و به طور ضمنی)تشبیهی( به معرفی آنها پرداخته اسات. وی در  
خاویش باا   « اشاک و چهارۀ  »حد و حصر خود از  زمینه به منظور بیان رنج و اندوه بی

 نام برده است: «عقيق و کهربا»عنوان 
 ام شاد کهرباا اشاكم عقیاق     چهاره 

 

 رناگ  تاو  بیش از اینم نیسات از لعال   
 

 (010دیوان: )                                                                               
چنین به منظور اغراق در توصیف عجز و نزاری خود در برابر غامِ عشاقِ    گوینده هم
چناین باه    تعبیر کارده اسات. وی هام    «رشتة زر»خود نیز به عنوان  «ساعد»معشوق، از 

از جماال دگاران    وفايش ابراز وفاداري خود در عشق و تعريض به معشوق بيمنظور 
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 «مژگاان »قطع نظر کرده و نگاه نافذ خود را تنها متوجه او سااخته اسات؛ از ایان رو از    
در « مان »یاد کرده که نگاه او را به چهرة معشوق دوخته است. « سوزني»خود به عنوان 
نیاز حضاور دارد. وی در ایان فرآینادها باه منظاور بیاان         اي اسنادي رابطهفراینادهای  

عاشاق و  »پایبندی در عشاق، در نقاش حامال خاود را     ویژگیها و صفات خود و اثبات 
 نامیده است.   «باز عشق

 وز جمال دگران قطاع  نظار  خاواهم  کارد ...      به رخت خواهم دوخت سوزن مژگاندیده از 
 

 شاد ز غمات زار   و   نازار    ساعدم رشاتة زر 
 

 گر دهد دست به گارد تاو کمار خاواهم کارد      
 جج

 ( 394) دیوان:                                                                                           

توجه شود. مشارکی که در گفتمان عاشقانه دوران جاوانی   «تو»نامهاي اکنون به تو( 
در قالب نامهاایی   شناساييای  هایش، در فرایندهای رابطه به منظور اغراق در بیان زیبایی

ای  ، حضوری پربسامد داشت در ایان گفتماان در فراینادهای رابطاه    «گل و سرو»چون 
مالازم  ، شهرگرد، هرجايي،همنشاين هار سافله، آلاودۀ نظرهاا     »ای  به چهرهاسنادي 

 مبدلّ شده است.« هرکس، بهل از کوي يكدلانو غيره
 از کوی یكدلان بحل است ...به هر کجا که رود   ما دو دل استنگار چو در طریق ارادت

 چو ناه در  طور حسان معتدل است  او مزاج  آساودگی نیابد کس ويز لطف و قاهر 
 ( 033) دیوان:                                                                                        

 شااهرگرد و هرجااايي شااااد  يااار
 

 جااا کاان ای دل بااه کاانج تنهااایی 
 

 شاااادلاااودۀ  نظرهااااا  رخاااش آ
 ج

 چااه آلایاای... وينظاار خااود بااه  
 

 همنشااين دياادنش بااه هاار ساافله  
 ج

 داد بیاااااااازاریم ز بینااااااااایی 
 

 سات گال بااه خاودرویی     شهره گشته
 

 تار باه خاودرایی   ز گل شهرهاو و  
 

 ( 345) دیوان:                                                                                
اما این شیوة نگرش در مورد اعضای بدن و مفاهیم مرباوط باه وی کااملاً متفااوت     

 مطرح شاده، از جملاه   «آلودۀ نظرها»او، که با عنوان  «رخ»است. اعضای بدن او به جز 
، و  یاد شاده « لعل، بينايي بصرها، آيينه و هنر»با نامهایی چون «لب، جمال، رخ و خ »

از مفاهیم مربوط به وی نیز با نامهایی مثبت تعبیار شاده اسات؛چنانكه باه منظاور بیاان       
وصال و  »و  «تياغ »با عناوان   «فراق»دردها و زخمهای خود در فراق معشوق از مفهوم 

در باور خود مورد بازنمایی قرار داده اسات.   «دولت و محنت»او را نیز با نامهای  «هجر
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اسات، ناه    «تو   او»در برابر صفات و کنشهاي « من»واکنش ی بیانگر این شیوة نامده
ياار،  »مفاهیم مربوط به عشق و پیشة عاشقی؛ چنانكه ذات معشوق نیز با واژگانی چون 

 مطرح شده است. «نگار و دلبر
 مااا دو دل اسااتنگااار چااو در طریااق ارادت 

 

 اسات  به هر کجا که رود از کوی یكادلان بحال   
 

 هازار  نقاش خطاااست  جبينشلوح زچین به
 

 چه سود آنكه رخش رشك صورت چگل است 
 ججج

 ( 033) دیوان:                                                                                             
 

 گاه جاان را   تاو گاه   گل رخسارتا وزد بر 
 

 سوی تاو همانفس بااد ساحر  خاواهم کارد       
 

 ( 394) دیوان:                                                                                       
 سااالهاتااو پایااد  محناات هجاار  

 

 درناگ  تو باشاد بای  دولت وصل  
 

 مهاار خطاات را  هناار دانااد دلاام    
 

 گرچه باشد عیب بار آییناه زناگ    
 

 ( 010) دیوان:                                                                               
 شاااادبينااايي بصاارها گرچااه 

 

 باه حسان و زیباایی   طلعت او 
 

 همنشین دیادنش باه هار سافله    
 جج

 داد بیاااااازاریم ز  بینااااااایی  
 ج

 ( 345) دیوان:                                                                           
 تفسير و تبيين  

با ساالهای واپساین حكومات تیموریاان مصاادف      « الحياه خاتمه»دوران سرودن منظومة
گیارد در تااریخ    )ها ق( را در بر مای  335ا199است. این دوران که فاصلة میان سالهای 

هاا ق  333عهد تیموریان اهمیتی خااص دارد. بعاداز مارگ سالطان ابوساعید در ساال       
ج و آرامشی که بر ممالك تیموری سایه افكنده بود باز جای خود را باه پریشاانی و هار   

توانست باا غلباه بار آخارین     سلطان حسين بايقرا ها ق 335مرج داد. سرانجام در سال 
زمامدار حكومت تیموریاان شاود. بسایاری از قواعاد     ، «محمد بن بايسنقر»نوة شاهرخ 

دربار سلطان حسین بایقرا، همان قواعدی بود که در عصر تیمور وجود داشت. در رأس 
رتی مطلق داشت و بر جان و مال رعایاا حااکم باود.    بود که قد سلطاناین نظام سیاسی 

پس از پادشاه خاندان شاهي اعم از برادران و فرزندان شاه قارار  در این نظام قدرت، 
اي برخاوردار بودناد؛ زيارا     طبقة نظاميان از اهميات وياژه  . در این حكومت داشتند

سياسي نيز اين  اوضاعدر زمینة شد. رو مي اي روبه حكومت روز به روز با تهديد تازه
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هاي بساياري را ساپري کارد. ايان دوران باا       سالها حكومت تيموريان فرازو نشيب
نيرومندشدن ازبكان و آغاز تهاجم آنان به ماوراءالنهر از يک ساو و نيرومناد شادن    

بود. علاوه بار ایان ماوارد در ساالهای     مصادف از سویی دیگر  دولت نوخاستة صفوي
باویژه درگیریهاای میاان     مبارزات ماذهبي گیاری   شكلپایانی حكومت تیموریان شاهد 

 .(903: 9339)فرهانی منفرد، شیعه و سنی هستیم
ای که  با توجه به اوضاع سالهای پایانی حكومت تیموریان در ایران و تفاوتهای عمده

میان این سالها و دوران جوانی جامی هست، تغییر نامها و به طور کلی تغییر نگرش وی 
بدون تردید از اوضاع حاکم بر جامعة ایاران نشاأت گرفتاه اسات. در      به معشوق زمینی

روسات، سالطان حساین     روزگاری که حكومت، روز به روز با تهدیدهای جدیدی روبه
بایقرا ممدوح محبوب جامی و شهر هرات در معرض خطر قرار گرفته و طبقاة نظامیاان   

قالاب مكتاب    شايوۀ نگارش گويناده در   اناد،   در رأس طبقات اجتماعی واقاع شاده  
بر اساس فرایندها و شایوة نامادهی   کاملاً قابل تبیین است.  واسوخت به معشوق زميني

برخلاف منظومة به عنوان یكی از مشارکان اصلی گفتمان عاشقانه « تو»مشخص شد که 
ای منفور مورد بازنمایی قرار گرفته است؛  در تمام موارد به صورت چهره دوران جواني

کننادۀ يادشاده در    کاهش حضاور شارکت  توان به  از مهمترین دلایل این مدعا نیز می
فرآيندهاي مادي و ذهني در قالب نقشهاي کنشگر و پدياده و حضاور او در نقاش    

ی از تنزل مقام معشاوق زمینای   عواملی که به طور کلّ فرعي عناصرپيراموني اشاره کرد؛
الشاعرای   و مخدوش شدن چهارة مقتادر ایان مشاارک در گفتماان دوران پیاری خااتم       

پارسیگوی حكایت دارد. مقارن تنزل مقام معشوق در گفتمان یااد شاده از قطاب دیگار     
ای محبوب عرضه شده است. این چهرة  در تمام موارد چهره« من»گفتمان عاشقانه یعنی 

شترین نقش را در قالب مشارکِ کنشگر بر عهده دارد در مقابال کنشاهای   محبوب، که بی
ای  هایی مثبت و معقول را به نمایش گذاشته است. کنشاهایی کاه چااره   کنش« تو»منفیِ 

جز انجام دادن آنها ندارد. جامی در گفتمان عاشقانة دوران پیری نیز هماواره دیادگاهی   
عاشق و معشوق انسانی دارد؛ اماا واکانش    مثبت و متعالی نسبت به مفهوم عشق زمینی،

اصلی او در مقابل معشاوق، رفتاار و ویژگیهاای اوسات. او بناابر پیشاة عاشاقی خاود         
است؛ رگ جانش به مهر او متصل است و اگر امكانی بارایش مهیّاا   « تو»همچنان عاشقِ 
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شود، ساعد خود را که همچون رشتة زر زار و نزار شده است به گارد او کمار خواهاد    
« لب و رخِ ياار »نگرد و  مي« يار و نگار»معشوق به ديدۀکرد. این مشارک هنوز هم به 

اماا کنشاها و    گيرد؛در باور وي مورد بازنمايي قرار مي« لعل و عيار زيبايي»به شكل 
گسستن پيوند به وسيلة تيغ فراق و »ویژگیهای منفیِ معشوق، او را به کنشهایی از قبیل 

تاوان   کنشهایی کاه مای   ؛«کند طلعت همچون ماه او ترغيب مي پرهيز از نگاه کردن به
آنها را به منزلة واکنشهایی در برابر کنشها و ویژگیهای معشوق تعبیار کارد. بناابر آنچاه     

رو هساتیم.   گفته شد ما در گفتمان غزلیات عاشقانة دوران پیری با عشقی متفااوت روباه  
نة دوران جوانی، که در آن رابطة میان ای که در آن برخلاف گفتمان عاشقا رابطة عاشقانه

عاشق و معشوق انسانی در فضای عشقی روحاانی ترسایم شاده باود، اکناون در بساتر       
اقتادارِ  ای کاه در آن   مبادلّ شاده اسات؛ رابطاه    « اي طبيعي رابطه»به  مكتب واسوخت

هاای مادّنظر او اهمیّات دارد و ساایر      اسات و تنهاا او و خواساته   مطلق، مختصِ عاشق
 شود. در راستای دستیابی به اهداف این مشارک ساماندهی میعناصر 

 گيري   نتيجه
هاای   به عنوان پرکاربردترین مفهوم گفتمان غزل جاامی در هار یاك از منظوماه    « عشق»

ای متفاوت مطارح   بینی و موقعیت اجتماعی وی به شیوه گانه با توجه به تحول جهان سه
باا دوران جاوانی جاامی و ساالهای     « الشاباب  فاتحه»شده است. دوران سرودن منظومة

در عرصة حكومت تیموریان مصادف است. در این ساالها  سلطان ابوالقاسم بابرسلطنت 
بعداز فجایع و نابسامانیهای بلند مدتی که بر جامعة ایاران در پای لشكرکشای تیماور و     
نزاع بر سر جانشینی وی به وجود آمده بود، آرامشای نسابی بار سارزمینهای تیموریاان      

ویژه شهر هرات حاکم شده بود. در این زمان جامی به عنوان مشهورترین شاعر عهد به ب
دربار ابوالقاسم بابر راه یافت و در نهایت آراماش و تمكان باه سارودن منظوماة دوران      

با الهام گارفتن از  « شاعري عاشق»جوانی مشغول گشت. جامی در این منظومه در قالب 
ای  از دریچاه  بيني کلام اشعري جهاندر چهارچوب شاعران پیش از خود بویژه سعدی 

کند به معشوق زمینی نگریسته اسات. او در   که عارف اشعری به معشوق عرفانی نظر می
به عنوان مهمترین اصل کلام اشعری باه ترسایم رابطاة میاان     « جبر»این زمینه با تكیه بر 

اسات؛  « دهاي ماادي فرآينا »پرداخته است. ابزار اصالی او در ایان زمیناه     «تو»و « من»
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و ایجااد تقابال میاان کنشاهای ایان      « مان و تاو  »مند از  ای کنش چنانكه با عرضة چهره
مشارکان، بر قدرت اختیار مطلق معشوق باه عناوان مهمتارین قادرت مطارح در غازل       
عاشقانه و عجز عاشق در برابر وی تأکید کرده است. عاشقی که نه تنهاا در برابار آزار و   

شوق اعتراضی ندارد، بلكه تمام کنشهای منفی و به دور از عادالت  جفای بیش از حد مع
ای جز تسلیم  بازی چاره شود که در آیین عاشقی و عشق وی به منزلةرفتاری نگریسته می

هادف و  »و رضا در برابر آنها نیست. از ساوی دیگار باا قارار دادن معشاوق در نقاش       
بار جایگااه   « باغبان، سااقی و پیار  »ه مندِ گفتمان از جمل کنشهای مشارکانِ کنش« ورِ بهره

چناین باا کااربرد متعادد      والای معشوق در نگرش خود صحّه گذاشاته اسات. وی هام   
بر متعالی و ماورایی بودن معشاوق  « پدیده»معشوق طی فرایندهای ذهنی در قالب نقش 

و عدم درک و دسترسی عاشق به وی اشاره کرده است. نامهایی که این دو مشاارک باه   
بینی اشعری  نها مورد بازنمایی قرار گرفته، نیز به طور کامل در چهارچوب جهانوسیلة آ

باه  « تاو »با تغییر ماهیت  «العقد واسطه»گوینده مطرح شده است. مفهوم عشق در منظومة
با نگرشی عرفانی مورد بازنمایی واقع شاده اسات. ساالهای حكومات سالطان      « معبود»

واج روز افزون تصوف مصادف بود. جاامی در  ابوسعید با گسترش کم سابقة عرفان و ر
بینی خود و از سویی دیگار در   این دوره  با توجه به تغییر نگرش و غلبة عرفان بر جهان

پی بی توجهی دربار تیموریان در این سالها به طبقة شاعران، بیش از هر چیز باه عناوان   
ه اسات. وی در  نگریسات « عشاق »مطرح شده و از این دیدگاه به مقولة « شاعري عارف»

این مرحله نیز با پیروی از پیشینیان خود و به طور خاص عطاار و مولاناا باه بازنماایی     
باور عارفانة خود در گفتمان غزل پرداخته است. وی در این مسیر  با تكیه بر آرای ابان  

 «عشق الهي»در بساتر  « تو»و « من»به ترسیم رابطة میان  مكتب وحدت وجودعربی در 
بناا نهااده شاده اسات.     « یحابهم و یحبوناه  ». عشقی که اساس آن بر پایاة پرداخته است

رود.  در گفتمان غزل عارفانه نیز مهمترین دستاویز جامی به شامار مای   فرايندهاي مادي
گااه از دریچاة    جامی در گفتمان عارفانه برخلاف گفتمان عاشاقانة دوران جاوانی هایچ   

زیرا کنشهای عابد همواره بیانگر جبار   بینی اشعری به مفهوم عشق  نپرداخته است؛ جهان
از موجودی که مجبور مطلق اسات،  « تو»در رابطه با « من»همراه با اختیار آدمی است و 

نیاز در    «الحياه خاتمه»فاصله گرفته است. مفهوم عشق در گفتمان غزل عاشقانة منظوماة 
اوضااع   قالبی متفاوت مطرح شده است. جامی در این منظوماه از ساویی باا توجاه باه     
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بینی صوفیانهو از سویی دیگار نیاز تحات تاأثیر اوضااع       روحی ایام پیری  و غلبة جهان
نابسامانی که بر حكومت تیموریان در سالهای پایانی سلطنت سلطان حسین بایقرا حاکم 

مكتب فرعیِ »بود برخلاف سنت غزل عاشقانه و اشعار عاشقانة دوران جوانی از دیدگاه 
زمینی نگریسته است. مهمترین نمود این نگارش در گفتماان    به مفهوم عشق« واسوخت

ای طبیعای   ای روحاانی باه رابطاه    از رابطاه « تاو »و « من»غزل عاشقانه، تغییر رابطة میان 
ای که برخلاف سنت غزل عاشقانه در آن اختیار و قدرت مطلاق در دسات    است؛ رابطه

در صدر « من»قرار دادن  عاشق است. از این رو جامی برخلاف منظومة دوران جوانی با
مشارکان گفتمان و حضور پربسامد او در فرایندهای مادی در قالب نقش کنشاگر از وی  

از ساوی  « تاو/ او »ای مختار و مقتدر عرضه کرده است؛ کنشهایی که طی آنها مدام  چهره
، کاه در فرآینادهای ماادی غازل     «تاو »شود. از ساوی دیگار    نكوهش و تهدید می« من»

شاد، اکناون باه     ور ظااهر مای   ان جوانی همواره در نقشهای هادف و بهاره  عاشقانة دور
مبادلّ شاده اسات. کااهش حضاور      « عناصار پیراماونی  »ای  مشارک اصلی نقش حاشایه 

معشوق در فرآیندهای ذهنی نیز به طور کامال بیاانگر ایان مدعاسات. تغییار ماهیات و       
دی در نمودارهاای ذیال   گانة جامی در قالب ساختار تعا  های سه در منظومه «تو»جایگاه 

 ترسیم شده است:
 
 

 در فرایندهای گفتمان غزل عاشقانه و سیر تحول فرایندها«تو»نمودار بسامدی حضور 
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با تكيه بر خسارو و شايرين و اساكندر    »مقايسة زبان حماسي و غنايي پارساپور، زهرا؛   .0
 .9333، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،«نامة نظامي

 .9332انتشارات سخن، ؛ تهران:در ساية آفتابپورنامداریان، تقی؛ .3
 .9333تهران: انتشارات قطره،سعدي در غزل؛ .حمیدیان، سعید؛ 0
 .9333به تصحیح یان ریشار، تهران: انتشارات اساطیر،لوايح؛.جامی، عبدالرحمن؛  5
 .9333تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  عرفان در غزل فارسي؛. راستگو، محمد؛ 4
اي وسيع در تاريخ ادباي، فلسافي و سياساي     ديوان کامل جامي ) با مقدمه .رضی، هاشم؛3

؛ مؤسساة چااپ و   هاي جاامي(  قرن نهم و بحثي انتقادي در احوال و آثار و نقد سروده
 .9309انتشارات پیروز، 

 .9334؛ چ پنجم تهران: فردوس، سير غزل در شعر فارسي. شمیسا، سیروس؛ 3
 .9330؛ تهران: زوّار، سيآفاق غزل فار . صبور، داریوش؛1
،     متاارجم: فاطمهشایسااته پیااران و دیگااران تحلياال انتقااادي گفتمااان؛، نااورمن؛     .فاارکلاف92

، مرکاز      : وزارت فرهناگ و ارشااد اسالامی       ، تهاران     ویراستارمحمّد نباوی و مهاران مهااجر   
 .9333ها، مطالعات و تحقیقات رسانه

 .9330ح نو، ؛ تهران: طرسعدي.موحد، ضیاء؛ 99
تهران: نشر مرکاز،  ، به سوي زبانشناسي شعر رهيافتي نقشگرا.مهاجر، نبوی، مهران، محمد؛ 90

9334. 
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  انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن

حسين محمدي 
 

 سعيد بزرگ بيگدليدکتر 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 
 وند دکتر صادق آيينه

 استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس 
 دکتر حيات عامري 
 استاديار زبانشناسي همگاني دانشگاه تربيت مدرس

 چكيده
در این پژوهش انسجام، عوامل انسجام و نقش عنصر بلاغت در ایجااد آن در متاون نثار فنای      

هاای  شود. انسجام متن در گرو وجود عواملی درون متن است کاه باا ایجااد پیوناد    بررسی می
رسد که صناعات بلاغای از جملاه    شود. به نظر میساختاری و معنایی باعث یكپارچگی آن می

بخشیدن باه متاون نثار فنای ماؤثر اسات. در       تشبیه و استعاره در کنار عوامل زبانی در انسجام 
تن از نظر میزان و چگونگی توزیاع عوامال انساجامی در آن، بررسای و     ها ابتدا مبررسی نمونه

های هالیدی و نقش هر یك از عوامل صوری انسجام در پیوند دادن اجزای آن بر اساس دیدگاه
حسن دربارة انسجام تحلیل شده است. پس از آن به نقش صناعات بلاغی و از آن میان تشابیه  

ی و در نتیجه انسجام بخشیدن به متن پرداخته شاده اسات.   و استعاره در ایجاد پیوندهای معنای
دست آمد که در متون نثر فنی افزون بر عوامل صاوری انساجام، عوامال     در پایان، این نتیجه به

بلاغی چون اقسام تشبیه و استعاره، بویژه تمثیل و استعارة مرکبكاه در ساطح کالام و فراتار از     
 میان اجزای متن و درنتیجه انسجام آن دخالت دارد. شود، نیز در ایجاد پیوند جمله محقق می

 
انسجام صوری در نثر فنی، انسجام مفهومی در نثر ادبای، انساجام بلاغای در نثار     : ها کليدواژه

 کلاسیك، نثر فنی و بلاغت.

                                                 
 93/3/9319تاریخ پذیرش مقاله:                     02/4/9319دریافت مقاله:  تاریخ    
  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 
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 . مقدمه0
در پژوهشهای ادبی، امكان نگاه  بررسی متون ادبی گذشته از دریچة نظریات جدید علمی

های علمی مختلف آورد. یكی از مباحثی که حوزهاز دیدگاه دیگر فراهم میبه آنها را 
اند، مسئله معنی است که  در دو حوزة صورت و معنا در مطالعة متون بدان پرداخته

گمان معنی از اهمیت بسیاری دارد بویژه بدان توجه شده است. در حوزة ادبیات نیز بی
حصر به فردی هست که در متون غیر ادبی زبان، های معنایی مناینكه در این حوزه لایه
از اهمیت خاصی  شود. در این میان، معنی در ادبیات تعلیمینشانی از آنها دیده نمی

توان  برخوردار است؛ چرا که در این عرصه الفاظ تنها کارکردی ارجاعی دارد، و می
؛ به بیان دیگر های تعلیمی( به مخاطبگفت فقط محملی است برای انتقال معنا )آموزه

های تعلیمی اصل، و سویة لفظ یا صورت زبان  در ادبیات تعلیمی معنی یا همان آموزه
رسد؛ هرچند که در آثار تعلیمی، شگردهایی چون  ای به نظر میدر برابر آن، حاشیه

رود. با وجود این معیار کلی، به نظر روایت، تمثیل و... برای تأثیر در مخاطب به کار می
خوریم  گیرد به کتابهایی برمیقرار می  که در آثاری که زیرمجموعة نثر تعلیمیرسد می

که هدف نویسنده تنها ایجاد زیبایی یا دست کم آراستن کلام به اقسام شگردهای ادبی 
و ص  53-42، 9335)خطیبی،  گیردتری قرار میاست که در آن سویة معنی در مرتبه پایین

نامه، ات مؤلفان نثر فنی در دیباچة کتابهایی چون مرزبان؛ برای نمونه، اشار(050و 059
دهد؛ بویژه اینكه چنین آثاری قبلاً به صورت العقول و... این نكته را نشان می روضه

که به هیچ روی پیچیدگی لفظی و فنی  محوری نوشته شده بودهمتون تعلیمی معنی
 .9های بعدی آنها در آنها نبوده استگونه

هایی که در بررسی متون ادبی زبانهای بسیاری به کار گرفته شده، هاز جمله نظری
گرایی هایی است که او در چارچوب نقشهالیدی و دیدگاه 0مندگرای نظام نظریة نقش

داند که از سه سطح  مند می هالیدی زبان را دستگاهی نظامدربارة زبان مطرح کرده است. 
دستور )شامل صورتهای زبانی( و  -هکلی تشكیل شده است: سطح معنایی، سطح واژ

های نوشتاری )شامل بیانهای زبانی(. معناها در صورتهای زبانی و  سطح آوایی و نشانه
. هالیدی این بحث را به (5، ص9134)هالیدی، شود  صورتهای زبانی در گفتار محقق می

 صورت زیر نشان داده است: 
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 )نظام معنایی( 3معنا
 

 دستوری، دستور و واژگان( -)نظام واژی 0پردازیواژه    
 

 )نظام آوایی و نوشتاری( 5آوا/ نوشتار      
صورت که  گیرد بدین چنین برای زبان در کاربرد آن سه فرانقش در نظر می وی هم

بخشی از کارکرد زبان استفاده از آن برای بیان و تعبیر تجربة انسان و رابطة او با جهان 
از معنای زبانی به تجربیاتی مربوط است که انسان در رابطه با  بیرون است؛ یعنی بخشی

در خدمت 4دستور-گرای هالیدی، برخی از منابع  واژهجهان بیرون دارد. در دستور نقش
گفته  3ها است که به آن فرانقش اندیشگانی یا تجربیاین نقش زبان، یعنی بیان تجربه

آن برای انجام دادن تعاملات ما با  شود. یكی دیگر از نقشهای زبان به کارگیری می
گرای هالیدی به این نقش دیگران و بیان نگرش ما نسبت به آنها است. در دستور نقش

شود. افزون بر این دو گونه معنا، زبان  اشاره می 3فردینزبان با اصطلاح فرانقش میا
دارای معنای دیگری است که به چگونگی ساخت و آرایش متن مربوط است. در 

)هالیدی و شود   بررسی می1دستور هالیدی این نوع معنا در چهارچوب فرانقش متنی

. این سه لایه معنایی در متن متبلور (03-32، ص9114؛ تامپسون، 01-32، ص0220متیسون، 
شود. شود که از جمله ویژگیهای آن همان چیزی است که بدان انسجام گفته میمی

شود از سویی عامل ارتباط و تقسیم می99هومیو مف 92انسجام که به دو گونة صوری
های مختلف هر متن زبانی است و از سوی دیگر، عامل معنامند و پیوند بخشها و واحد

مفهوم بودن آن است. در ادامه درباره این دو مفهوم بیشتر توضیح داده خواهد شد و در 
 ها به کار خواهد رفت.بررسی داده

 طرح مسئله 0-0
اشاره شد، انتقال معنی در ادب تعلیمی همواره مورد توجه بوده است. گونه که  همان

نامه با زبانی ساده در پی انتقال معنا به نامه و سیاستنویسندگانی چون صاحب قابوس
)خطیبی، اند  ترین زبان هستند. این دسته آثار را جزو نثر ساده فارسی به شمار آوردهساده

بندی ناظر به دریافت معنای متن اثر است؛ این تقسیمرسد که به نظر می (019همان، ص 
به سخن دیگر، مخاطب در برخورد با این دسته از متون به سادگی از لایه صورت یا 
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رسد و از رهگذر رمزگشایی آن با دانش قراردادیِ سطح ظاهری همان لفظ به معنی می
توان بد. از این رو، مییا معنای متن را درمی90زبان یا به عبارت دیگر با زبان ارجاعی

گفت که نویسندگان این آثار هنرهای بیانی را که لازمه رسیدن به معنای متن، گذر از 
گیرند. عنصر غالب  آنها است، چندان فراتر از آنچه در زبان عادی وجود دارد به کار نمی

ه فراوانی بیانی در این آثار، تشبیهات تمثیلی ساده و کنایه است که در زبان روزمره نیز ب
 رود. به کار می

دیگرِ زبان فارسی، عناصر دستوری و « 93متن»در نثرهای فنی فارسی نیز چون هر 
منطقی متن به ارتباط خواننده با متن و  -لفظیِ ایجاد انسجام وجود دارد. انسجام معنایی

ثر و . در نثر ساده به اقتضای زبان ا(903)تامپسون، همان، ص دریافت معنای آن منوط است
هدف نویسنده این امر براحتی امكانپذیر است؛ به عبارت دیگر، عمل خواندن و رسیدن 

گیرد. اما در متون نثر فنی رسیدن به معنای  خواننده به معنای متن به آسانی صورت می
شود. در واقع، نویسنده بر اساس هدفی که  های ظاهری متن محقق می اثر با گذر از لایه
سازد.  های مربوط به شگردهای ادبی پنهان می کند، معنا را در لایه میدر خلق اثر دنبال 

شود. این ابهام از  رو می روبه90گریزخواننده در برخورد نخست با متنی مبهم و انسجام
دهد با  آنجا که با به کارگیری شگردهای ادبی )در معنا و کارکرد سنتی آنها( رخ می

با این توضیح که در ابهام شاعرانه، معنی در آنچه ابهام شاعرانه است تفاوت دارد 
افتد، اما در این دسته از متون، خواننده معنای متن را پس  پایان به تعویق میای بیچرخه

هایی چون استعاره و کنایه در زبان با استفاده از دانش ادبی خود از گذر از لایه
 یابد.  درمی

ست، عوامل زبانی و دستوری ایجاد با وجود تفاوتهایی که میان متن فنی و ساده ه
انسجام در هر دو گروه به اقتضای متن بودن آنها وجود دارد. البته هم در متون فنی و 

شود که بیانگر هم در متون ساده تفاوتهایی در به کارگیری عوامل انسجامی دیده می
ه به سبك نویسنده و دوره زمانی نگارش آنها است. اما نكته درخور توجه این است ک

رسد پیش از هر چیز دیگری باید توجه جای انسجام دستوری یا زبانی، که به نظر می
خواننده را به خود جلب کند، انسجام منطقی این گونه متون است که تمایز آنها را از 

های معنایی زیرین کند؛ بدین معنی که عامل رسیدن خواننده به لایهیكدیگر برجسته می
که در بالا  -گریزی متون فنی را توان انسجام توجه به این نكته می شود. حال باآنها می
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گونه  توان گفت اگر خواننده در ارتباط با این تبیین کرد. در واقع می -به آن اشاره شد
به تعویق افتادن کند حاصل  گریزی برخورد میای انسجاممتون در نگاه نخست به گونه

ادبی است. این امر در شعر کلاسیك فارسی نیز به واسطه کاربرد صناعات 95معنای متن
به استثنای کسانی چون  -شود؛ بدین معنی که شاعران کلاسیك زبان فارسی دیده می

ای است در خدمت ابلاغ اندیشند، و شعر برای آنان وسیله عموماً معنی -مولانا و حافظ
كل آن از این قاعده ترین شترین و شاعرانهبهتر معنی. نثر ادبی فارسی نیز حتی در فنی

افتد این است که  تنها اتفاقی که در نثر فنی می(. 33، ص9332)پورنامداریان، مستثنی نیست 
دلیل صناعات  راه رسیدن مخاطب از دالی که نویسنده انتخاب کرده است به مدلول آن به

نی، تر شدنِ راهِ رسیدن به مع؛ اما این طولانی(02)همان، ص شود تر میشعری طولانی
های کند و پس از گذر از لایه خواننده را درگیر صورت متن و عطف توجه به آن می

رسد که در ارتباط با اجزای دیگر متن محقق معنایی زبانی به معنای نهایی آن می
شود. رسیدن به این مقصود و درک انسجام متن با درک زیبایی متن همراه است. تا  می

ننده محقق نشود، متن در کلیت خود برای او نه معنی زمانی که انسجام متن برای خوا
از سوی دیگر، باید به این نكته نیز  (.023، ص9330)پورنامداریان،  دارد و نه زیبا است

تواند این باشد که به کارگیری صناعات ادبی در توجه کرد که سویه دیگر این امر می
 تأثیر مستقیم دارد.نثر فارغ از درک خواننده به خودی خود در انسجام آن 

 . انسجام1
چنین  شود؛ همگونه که اشاره شد انسجام به دو گونة صوری و مفهومی تقسیم میهمان

چون عوامل بلاغی( در انسجام متون نثر فنی  در بیان مسئله به تأثیر عواملی دیگر )هم
اشاره شد. از این رو در این بخش به منظور فراهم ساختن چارچوب و زمینة نظری 

 شود: ها به ترتیب هر یك از این سه مورد معرفی می بررسی نمونه

 انسجام صوري 1-0
به کوتاهی معرفی شود. از دیدگاه « متن»پیش از پرداختن به مفهوم انسجام باید مفهوم 

رود که واژة متن برای اشاره به هر بخش نوشتاری یا گفتاری زبان به کار میزبانشناسی 
ها یا بخشهای دهد. متن ویژگیهایی دارد که آن را از تكهکل منسجمی را تشكیل می

کند. متن ممكن است گفتاری یا نوشتاری، نثر یا شعر و... باشد پراکنده زبان متمایز می
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است، و نه 94به باور هالیدی و حسن متن واحدی معنایی (.9، ص9134)هالیدی و حسن، 
ر گرفتن عناصر صوری زبان در در واقع، باید گفت متن حاصل قرا (؛0)همان، صصوری 

محقق ، بلكه متن در جملات زبان و عناصر صوری دیگر آن کنار یكدیگر نیست
 شود.  می

توان گفت دهند. به طور کلی میمی93هر متنی ابزارهایی هست که به آن متنیتدر 
های زبانی متمایز  ای از پاره که متنیت آن ویژگی است که متن را از مجموعة پراکنده

آن است؛ 93بافتکند، عناصر هم عامل دیگری که متن را از غیر متن متمایز میکند.  می
آید( باعث بافت متن )آنچه پیش و پس از هر عنصر زبانی در متنی مییعنی عناصر هم

های  انواع گره. از سوی دیگر، (9 - 5)همان، صای یكپارچه شكل گیرد شود که پیكره می
و انسجام  00، ربط09، حذف02، جایگزینی91انسجامی که در متن درنتیجة ارجاع

)همان، از دیگر عوامل اصلی ایجاد متنیت در یك متن استآید  می  جودبه و03واژگانی

رسد.انسجام، زمانی در نظر می . بنابراین توجه به خود مفهوم انسجام ضروری به(0ص
عنصر/ عناصری در گفتمان، وابسته به تعبیر عنصر/ 00تعبیر»شود که  متن محقق می

 )همانجا(. « باشدعناصری دیگر در همان گفتمان 

با استفاده از  در زبان، معناهای کلی با استفاده از دستور زبان و معناهای جزئی
توان دید؛ بدین معنی ر روابط انسجامی متن نیز میشود؛ همین الگو را دواژگان بیان می

دست  که انسجام تا حدی با استفاده از دستور زبان و تا حدی با استفاده از واژگان به
بنابراین انسجام صوری دو سطح کلی دارد: انسجام دستوری و  (.5، ص)همانآید می

انسجام واژگانی. انسجام دستوری شامل موارد مربوط به ارجاع، جایگزینی و حذف 
است؛ و انسجام واژگانی، مواردی چون تكرار را شامل می شود. عناصر ربطی یا 

 و هم واژگانی. روند  شمار می پیوندی زبان هم در حوزه عوامل انسجام دستوری به
 :نكته دیگری که دربارة انسجام باید بدان توجه کرد این است که

است؛ در واقع رابطة عنصری با عنصر دیگار اسات کاه      05انسجام مفهومی ارتباطی
. بار ایان   (90)هماان، ص « بخش است، نه حضور گاروه خاصای از عناصار   انسجام

کند. گره، ارتباط معناایی   یرا در بحث انسجام مطرح م 04گرهاساس، هالیدی مفهوم 
گفتاار  انگاشته است. این موضوع در پااره انگارنده با عنصر پیش دوسویه عنصر پیش

 شود:زیر به روشنی دیده می



 
اي
شه
وه
 پژ
مه
لنا
ص
ف

ال
 س
بي
اد

8
ره
ما
 ش
،

33
ييز
 پا
،

03
91

 

 
 انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن                                                  

 

031 
      

  

قادر   هدی نشست تا در زیر یك درخت چنار بزرگ اساتراحت کناد. او اکناون آن   
ساپس  خسته بود که خیلی زود خوابش برد؛ و برگی افتاد رویش و بعد دیگاری و  

یكی دیگر و طولی نكشید که همه جاایش باا برگهاا پوشایده شاد؛ برگهاای زرد،       
 ای. طلایی و قهوه
گاردد و یاگ    برمی« هدی»گفتار، ضمیر او در سطر نخست، مشخصاً به  در این پاره

سازد؛ یعنی ارتباطِ معنایی میان دو بخش از ماتن )ضامیر و مرجاع     گره ارجاعی می
با درخت چنار مرتبط است. مشخص اسات کاه   « برگ»چنین  کند؛ هم آن( ایجاد می

معناا   این دو به لحاظ ارجاعی با هم یكی نیستند؛ چرا که برگ و درخت با هام هام  
که برگ مورد نظار،  « دانیم می»نیست؛ اما واژة برگ وابسته به درخت چنار است ما 

است؛ بدین ترتیب یاك گاره انساجامی از گوناة واژگاانی       برگ درخت چنار بوده 
-کنندة تأثیر انسجام است و این واقعیت را نشان میكل گرفته است. این امر بیانش

بساتگی دارد کاه   « او»و « بنابراین»دهد که انسجام نه تنها به حضور عناصری چون 
نایی وابسته اسات  ای مع ارجاعی است، بلكه به برقراری رابطهبه طور مشخص پیش
 (.90و  93)همان، ص   ای مختلفی به خود بگیردکه ممكن است شكله

 انسجام مفهومي 1-1

آنچه تا اینجا گفته شد دربارة روابط انسجامی درون متن و عوامل و عناصر ایجادکنندة 
آن بود. اما افزون بر این روابط و عوامل، هر متنی که ظرفیت انتقال معنا و مفاهیم مورد 

باشد، نیازمند نوع دیگری از انسجام  نظر گوینده/ نویسنده به شنونده/ خواننده را داشته 
ناصر و عوامل دستوری و واژگانی ایجادکنندة انسجام در متن مربوط است که به ع

)لُورس و نیست، بلكه حاصل ارتباط و پیوندی است که میان مفاهیم و معانی متن هست 

. در واقع، انسجام مفهومی حاصل ارتباط (003و  004؛ ص094 -093، ص0225گراسییر، 
ه از ساز و کارهایی چون معنایی است که میان بخشهای مختلف متن با استفاد

شود. این روابط، در متن ایجاد می و ...32، طرحواره01، اشاریها03انگاشتپیش،03تلویح
شود و هم آنچه در  دهد که هم متن با جهان بیرون مرتبط میای شكل میمتن را به گونه

 متن بیان شده با دانش گویشوران زبان از جهان سازگار است. 
تداوم یا ارتباط »توان گفت که انسجام مفهومی همان ی میبنابراین به طور کل

در ذهن نویسنده و خواننده قرار دارد. در واقع انسجام »متن است که « 39مفهومی
ای شناخت یا سنجید که توان آن را به همان شیوهای ذهنی است و نمیمفهومی پدیده
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ین همه[ این دو در بیشتر شود. ]با اانسجام صوری به وسیلة آن شناخته یا سنجیده می
موارد به هم مربوط هستند؛ بدین معنی که اگر در متنی منابع انسجامی بخوبی به کار 

)تامپسون، همان، ص، « ای نیز باشدگرفته شده باشد، به طور معمول باید متن به هم پیوسته
903.) 

 

 عوامل بلاغي 1-3
برای نزدیك شدن آن به 30فنی اقسام صناعات ادبی اعم از بدیعی و بیانی که در متون

شود در ایجاد نوعی دیگر از انسجام در این گونه متون تأثیر دارند.  شعر به کار گرفته می
هنرهای بدیعی به دلیل تكرارهای آوایی و بعضاً معنایی باعث ایجاد ارتباط میان اجزای 

شبیه و استعاره . در میان اقسام صناعات ادبی در اینجا تنها به دو مورد ت33شودمتن می
 .30شود بسنده می

 تشبيه 1-3-0
در اقسام کتابهای بلاغی، تشبیه را مانند کردن چیزی به چیز دیگر بر اساس مقصودی 

( 33، ص9333)شمیسا، و یا مبتنی بر کذب و یا قرین اغراق ( 000، ص 9331)رجایی، بلاغی 

اند. در اینجا از پرداختن به این تقسیمات صرف تعریف کرده، و برای آن اقسامی آورده
شود؛ دلیل آن، این است که تمثیل در سطح فراجمله  پرداخته مینظر، و تنها به تمثیل 

رسد همین یابد که به نظر می)منظور واحدهای زبانی بزرگتر از جمله است( نمود می
د. برخی دیگر از اقسام باش تری داشتهشود در انسجام کلی متن تأثیر برجستهباعث می

ها بدان خواهیم تشبیه در وضعیت خاصی در این امر دخیل است که در تحلیل نمونه
 پرداخت.

 تمثيل 1-3-0-0
که  (33، ص9332)شفیعی کدکنی،  دانند را زیرمجموعه تشبیه می35دانشمندان بلاغت، تمثیل

تشبیهِ تمثیل در  وجه شبه در آن امری جدا از امور گوناگون باشد. در نظر جرجانی،
شفیعی کدکنی  (.30و  39)همان، صص شود؛ یعنی در جمله و فراتر از آنکلام محقق می
تر شدن  کند که ذکر آن به روشن خان، صاحب انوارالربیع نقل می علی تعریفی از سید
گونه که و آن تشبیهِ حالی است به حالی از رهگذر کنایه؛ بدین»کند:  بحث کمك می
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به معنایی اشارت کنی و الفاظی به کار ببری که بر معنایی دیگر دلالت خواسته باشی 
گونه سخن گفتن را ای و این دارد، اما آن معنا خود مثالی باشد برای مقصودی که داشته

ای است ویژة خود که اگر به الفاظ خاص خود گفته شود، چندان تأثیر ندارد و راز  فایده
گاهی از  )همان(. «کند تصوری بیشتر ایجاد می آن در این است که در ذهن شنونده،

شود که عبارت است از قول سایر و مشهوری که حالتی یا کاری تمثیل به مثل تعبیر می
 (. 902، ص9335)پورنامداریان، را بدان تشبیه کنند 

برند که در این معنا معادل  تمثیل را در معنای داستان، قصه و حكایت نیز به کار می
با این تفكیك (. 900و909)همان، ص در ادبیات فرنگی است 33و پارابل33فابل، 34الگوری

( به اقسام 9333توان به اقسام داستانی تمثیل قائل شد. فتوحی )در ادبیات فارسی نیز می
بندیها و کارکردهای تمثیل و تفاوت آن با مقولات دیگری چون نماد تعاریف و دسته

بندی کرده، و آن را استعاره مرکب  استعاره تقسیمپرداخته است. برخی تمثیل را ذیل 
اند؛ بدین معنا که صورت داستانی به علاقه مشابهت جایگزین مفهوم یا موقعیتی  نامیده
 (.950؛ فتوحی، همان، ص392و  399)رجایی، همان، صشود می

شود. این نكته نكته مهم در تمثیل این است که وجه شبه از امور متعدد حاصل می
ث انسجام از اهمیت برخوردار است؛ چرا که تمثیل و انتزاع وجه شبه آن فراتر از در بح

به  شود؛ به سخن دیگر، پیوندی که میان مشبه و مشبهجمله و در سطح کلام محقق می
هایی از آن ها، نمونهشود، کارکردی معنایی و انسجامی دارد که در تحلیل دادهحاصل می

 .بررسی خواهد شد

 استعاره 1 -1-3
ارسطو از نخستین کسانی است که به بحث استعاره پرداخته است. او تعریفی از استعاره 

دست داده که زیربنای برداشت دانشمندان بلاغت سنتی ما از این مفهوم قرار گرفته به
داند با کمی اختلاف. وقتی شاعر دربارة آشیل  است. ارسطو تشبیه را همان استعاره می

استعاره « ور شد این شیر حمله»تشبیه است ولی « نند شیر حمله آوردبه ما»گوید  می
جاحظ استعاره را نامیدن چیزی به نامی جز به نام (. 923)شفیعی کدکنی، همان، صاست 

کند. جرجانی نیز چنین نظری دارد با این فرق که به باور او در  اصلیش، تعریف می
ایم و نام دوم را شامل  از شیء جدا کرده استعاره مثل این است که نام و عنوان اصلی را

 )همان(. ایم  آن قرار داده
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کنند. با این نظرگاه که  استعاره را به دو دستة اصلی مصرحه و مكنیه تقسیم می
به استعاره همان تشبیه است که فشرده شده است، اگر در تشبیه همة ارکان به جز مشبه

بیاید استعارة مصرحه خواهد بود. اگر از حذف شود و یكی از ملایماتِ مشبه همراه آن 
به، استعاره مكنیه است.  ارکان تشبیه تنها مشبه ذکر شود به علاوه یكی از ملایمات مشبه

تواند به صورت ترکیب اضافی بیاید که در این صورت  استعاره نیز چون تشبیه می
افه خواهد شد. اگر به به مشبه اض معمولاً مكنیه خواهد بود با این توضیح که ملایم مشبه

ای معنای استعاری داشته باشد، استعارة مرکب است و به آن استعارة تمثیلیه نیز  جمله
 (. 035 -390)رجایی، همان، ص گویند  می

شود؛ زیرا یكی از ابزارهای آفرینش  در نثر فنی اقسام استعاره به فراوانی دیده می
و ترکیبات استعاری آنجا که به  های مفرد خیال و تشبّه نثر به شعر است. استعاره

نظیر در تصاویر  کنند و بر اساس رعایت تناسب و مراعات ای عمل می صورت شبكه
باعث انسجام متن  (15، ص9353)پورنامداریان، کاررفته در متن به تناسب موضوع  به
کند، همانند تمثیل است که  شوند. استعارة مرکب از آنجا که فراتر از جمله عمل می می
 .31دهد به را به هم پیوند می ر اساس رابطة تشبیهی دو پارة مشبه و مشبهب

 

 ها. تحليل داده3
های در این بخش بر مبنای آنچه در بالا به عنوان مبنای نظری پژوهش مطرح شد، داده

ها از میان متون نثر فنی )کلیله و دمنه و شود. این داده  تحقیق بررسی و تحلیل می
گونه که خواننده استحضار دارد این متون سرشار از  است. آن انتخاب شدهنامه( مرزبان

حكایات تمثیلی است که زیربنای همة آنها تشبیه موقعیتی به پیام نهفته در داستان است. 
در این پژوهش دو داستان به عنوان نمونه ذکر، و تحلیل، و مصداقهای عناصر بلاغی 

شود. چنانكه ذکر شد انسجام صوری  رسی میمؤثر در انسجام متن در دو نمونه بر
حاصل روابطی چون ارجاع، حذف، جایگزینی، عوامل ربطی و ارتباطات واژگانی است. 

ای  زمینه انسجام مفهومی پیامد انسجام صوری، بافت متنی، بافت موقعیتی، دانش پیش
واژگانی  مخاطب و ... است. نقش عناصر بلاغی در انسجام متن بسیار نزدیك به انسجام

های معنایی در سطح  است؛ بدین معنا که در متن ادبی نیز عناصر بلاغی با ایجاد پیوند
های شود. در ادامه این سه نوع انسجام در داده واژگان باعث ایجاد انسجام متن می
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پرداخت. به  پژوهش بررسی خواهد شد و به چگونگی کارکرد آنها در متن خواهیم
ها حروف برجسته حلیل و جلوگیری از اطناب، در تحلیل دادهمنظور ساده کردن کار ت

، حروف «عوامل ربطی»نشانة  __، «حذف»، عنصر داخل پرانتز نشانة «ارجاع»نشانة 
« استعاره»و  نشانة« تشبیه»،  نشانة «انسجام واژگانی»، نشانة «جایگزینی»ایتالیك نشانة 

 است. 
 «رگ خنياگردوستگ» : بررسي رواب  انسجامي در داستان 0متن 
را به همه حال سبیل رشاد ) پدران نگاه باید داشت( و )پادشاه را به  پادشاه. و 9

 همه حال( سنن اعتیاد پدران
ان )چیزی( رسد که بدو آن دست باز دارد، بد آنهرکه از  و. نگاه باید داشت 0

 دوست رسید. گرگ خنیاگر
 رسید(؟)که به گرگ خنیاگردوست آنپرسید چون بود  ملك. 3
روزی  .ای وطن داشتدر بیشه گرگیکه وقتی  مگفت: )من( شنید زادهملك. 0

 که شكارگاهی )گرگ( در حوالی
، انداختمي کمند طلب)گرگ( از هر سو  وبگشت بود، بسیار  اوحوالتگاه رزق  .1

 صیدی باشد که )گرگ( تا
به نزدیك  شبانیآن روز  و؛ میسر نگشت )که صیدی در کمند افكند( افكندکمند  در. 4

 ای گلهگوسفنداو موطن 
غصّه گیرد،  ی گوسفندگلو گرگچنانكه کرد؛ از دور نظاره می گرگ. چرانيدمي. 1

 ی گرگگلو شبان حمایت
نیاز  دندان. )گرگ( يافتخود نميبجز گرد نصیب دیده  گله)گرگ( از  و. گرفته بود 3
 :گفتمي)گرگ(  وافشرد  مي

 لاسبیلَ الی الورودِ )لی( ولكن  عطََشٌ شدیدٌ  بيماءً و  )أنا( أري .1
  تر کجا بود هرگز حال. زین نادره92

 روان آب زلال )باشد( منپیش  وتشنه )باشم(  من   
 گرگی بازپس ماند. ابزغالهراند،  خانهسوی  دشترا از  شبان گله. شبانگاه که 99

 افتاد. )گرگ( بزغالهرا چشم بر 
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. )گرگ( خويش بست فتراک مقصودبر  زار گردونمرغغزاله که پنداشت . 90
 بزغاله. او کردآهنگ گرفتن 

که وجه خلاص جز  دانستاسیر یافت، )بزغاله(  انیاب نوایبرا در  خود چون.93
 به لطف احتیال نتوان اندیشید.

)بزغاله( مُكرهَاً لاَبَطَلاً  وَ. استقبال کردرا به قدم تجاسر  گرگ. )بزغاله( در حال 90 
 )بزغاله(و رفتدرپیش 

هیچ مابه  توکه امروز از  گويدمي )شبان(وفرستاد  توبه نزدیك  شبان مرا :گفت.95 
 )تو( از ورنجی نرسید 

نیكوسیرتی )که تو ما  آن . ثمرةبگذاشتيبه جای  خودربایی گرگعادت ما گلة . 94
 )ثمرةآن( ورا داشتی(

مرا ، داشتيرا  ما)ثمرة آن( آزرمی که )تو(  وسگالی )که تو ما را داشتی( . نیك93
 مهیاّ و مهنّاکَلحَمٍ علی وَضَمٍ 

سماعی )من(  وبرکشم  ساز غنا منکه  فرمود)شبان(  وتو نهاد چشم مراد . پیش 93
 را ازتو  تانهم آغاز  خوش
، ذوق بري ه کارکه )تو( ب غذایی، من)سماع( بوقت خوردن آن هزّت و نشاط . 91

 )غذایی وتر آید )تو( را موافق
 و رفت بزغالهجوال عشوة در گرگ . که تو به کار بری( طبع )تو( را بهتر سازد. 02

 وار بستة گفتار)گرگ( کفتار
 پردة درد ِواقعه و سوزِدر  بزغاله. چنان کندکه )بزغاله( فرمود شد. )گرگ(  او. 09

 آهنگ را  حادثه نالة سینه
افتاد. )شبان(  شبان گوش)آهنگ( از کوهسار به آن صدایکه بلند کرد. چنان 00

 .برگرفتچوبدستی محكم 
 گرگ. زد اوخرمن تمناّی )شبان( آتش در و دويد گرگبه سر  چون باد. )شبان( 03

 ای از آن جایگه به گوشه
که این چه امهال  نهاد)گرگ( خائباً خاسراً سر بر زانوی تفكر  و. گریخت 00

 جاهلانه )بود( و )این چه( اهمال
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 ورزیدم.  من. کاهلانه بود که 05 
 موش را خود برقص نگذارند  نای و چنگی که گربكان دارند  . 04
و  لافیچنین  دمدمة)بزغاله( به  تاگیرد  بزمرا  بزغالهچرا بگذاشتم که  من. 03
 عنان نهمت گزافیچنین  افسون
 چون من. پدر کرددر شیشه  مرا دیو عزیمت)بزغاله( ومن فرو گرفت . از دست 03
 )پدر وای بیافتی، طعمه
از  سرایمغنّیان غزلو مطربان خوش زخمه را  او، يای فراز رسید. من( به لُهنه01

 اوکه پیش ي کجا بودند
غزلهای خسروانه )او/ پدر من(  خوانبر سر و  الحانِ خوش سراییدندی. 32
 ؟زدندی
 حتّی إذا فاتَ امرٌ عاتبَ القَدَرا عاجزُِ الرّأیِ مِضیاعٌ لِفرُصَتِهِ    و .39

 (43 -30، صص9333)وراوینی،   

 : داستان باخه و بطان1متن 
رسد که به باخه  و آنگفت: هر که سخن ناصحان نشنود، بد ]طَیطُوَی ماده[. 9

 رسید. گفت: چگونه؟ گفت:
به حكم  ايشانمیان  وساکن بودند  باخهو یكی  بطاند )که( در آبگیری دو . آورده0

 )افتاده دوستیمجاورت، 
دست روزگار افتاده )بود(. ناگاه  مصادقت)میان ایشان به حكم مجاورت(  و. بود( 3
 ايشانرخسار حال  غدار،
در آن آب که مایه  ونمود  بديشانورت مفارقت صسپهر آینه فام و بخراشید . 1

 حیات ایشان بود، نقصان فاحش
)ما(  گفتند: ورفتند باخه )نقصان آب( بدیدند، به نزدیك  آن چونبطان . پیدا آمد. 5

 ، )تو / يمابه وداع آمده
 درد فرقتاز  اخهب. رفیق موافق)ای(  ودوست گرامی . باخه( پدرود باش ای 4

 سوز هجرت)باخه از(  و)بنالید( 
 درّ و گهر بارید.بسی  از اشك)باخه(  وبنالید. 3
 الوَداعِ حرَارهُ الأَکبادِأَرضَ  فیضُهُنَّ لأَحرَقَت و دمّوعُللولاَ ا .3
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زیادت من در حق  آب، مضرّت نقصان یاران)ای( و دوستانای  گفت)باخه(  و. 1
 آنبی از  منمعیشت که است 
)اکنون( قضیّت کرم  واکنون حكم مروت )آن است( و . )آب( ممكن نگردد. 92
 است که )شما/ بطان( آنعهد 

رنج  گفتند: ) شما بردن مرا( حیلتی سازید. )بطان( ووجهی اندیشید  مرا. بردن 99
 ورا بیش است،  تو ماهجران 
 آناز  تودیدار  نعمت باشیم، )ما( بی و)ما( در خصب  اگرچهيم . )ما( هر کجا رو90

 لذّت  وتمتّع )نیابیم( 
را سبك  قول ناصحان)تو(  و)را سبك داری(  اشارت مشفقانتو  اما، يم. نیاب93
 )تو( بر آنچه مصلحت وداری، 
پیوندد ثبات تو مآل )تو بر آنچه مصلحتِ( و)تو پیوندد، ثبات نكنی(  حال. 90
 توکه هي )تو( خوا و اگر. نكني
)یم(  )ما( در هوا رفت وشتيم را بردا توچون است که  آنشرط  يم. را ببر95

 ماچندانكه مردمان را چشم بر 
. ييالبته )تو( لب نگشاو ي )تو( راه جدل بربند يند. افتد هرچیز )که مردمان( گو94
 : )من(گفت)باخه( 
هم  منو ، يداز روی مروّت واجب بود بجای آورد شماآنچه بر و ، م. فرمانبردار93 
 وکه دم طرقم  مپذیرمی

 . )من( دل در سنگ شكنم. 93 
 بطانو بگرفت محكم،  دندان)چوب( به  آنمیان  باخه وچوبی بیاوردند  بطان. 91

 را به چوبهر دو جانب )آن( 
ند )آنها/ باخه و بطان( به اوج هوا رسید چون. ندبردرا می اوو  برداشتند. دهان 02
 شگفت ايشانرا از  مردمان
 باخه«. برند می طان باخهب»مردمان( بخاست که از چپ و راست بانگ ) و. آمد 09

 ساعتی خویشتن نگاه داشت،
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 و. دهان گشادن بود يد)باخه( گفت: تا کور شو وطاقت گشت . )باخه( آخرِ بی00
 آواز  بطاناز بالا درگشتن )بود(. 

 که بر دوستان نصیحت باشد.ند . داد03
 بختان بوند پندپذیر نیك  ولیكدهند پند خواهان  نیك .00
)چون اجل(  وصفرا تیز کرد طبع اجل  چونهمه سوداست، اين گفت:  باخه. 05
 وار روی به کسی آورد ازدیوانه
 نبندد. آنهیچ عاقل دل در دفع  و. زنجیر گسستن فایده حاصل نیاید 04

 (990-992، 9330)نصرالله منشی، 

 هاي پژوهشبررسي انسجام صوري در داده 3-0
شود. برای  نجا ابتدا به توضیح و تحلیل عوامل انسجام صوری متن پرداخته میدر ای

گذاری شده است. در مجموع در نمونه نشان دادن بهتر عوامل، آنها در داخل متن نشانه
شود. از این میان، عنصر انسجامی و صنعت بلاغیِ عامل انسجام دیده می 003نخست
ساز مربوط مورد به صناعات ادبی انسجام 94مورد به عناصر انسجامی صوری و  039

مورد عنصر انسجامی و صنعت بلاغیِ عامل  933است. در نمونه دوم نیز در مجموع 
مورد صنعت بلاغی است. در  5مورد عناصر انسجام صوری و  930انسجام هست که 

ادامه هر یك از این دو گروه و نقش انسجامی هر یك را با جزئیات بیشتری تبیین 
 نیم. ک می

های افعال، ضمایر شخصی، مشترک و اشاری عناصر ارجاعی که شامل شناسه
کنند. که یكی ضمیر و ای بین دو عنصر از متن برقرار میشود به طور کلی رابطه می

دیگری مرجع آن است. رابطه انسجامی که عنصر ارجاعی و مرجع آن در متن ایجاد 
توان گفت همان چیزی است است که میکند، حاصل یكی بودن معنا/ مصداق آنها  می

برند؛ بدین معنی که  را دربارة آن به کار می« 02تعبیریهم»که هالیدی و حسن اصطلاح 
)هالیدی و تعبیر عنصر ارجاعی به نوعی وابسته به تعبیر عنصری است که مرجع آن است 

دارد که اشاره « هرکه»به « او». در سطر دوم نمونه نخست، ضمیر (390، ص9134حسن، 
. بیشتر روابط در متن است09مرجعیای از رابطة پیشپیش از آن به کار رفته که نمونه

ارجاعی در این دو متن از همین نوع است؛ به بیان دیگر مرجع عنصر ارجاعی پیش از 
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در سطرهای دوم، سوم و چهارم به « ایشان»آن در متن ذکر شده است. در نمونة دوم 
مرجعی برقرار  دهد که باز رابطة پیش سطر نخست ارجاع می در« دو بط و یكی باخه»

ای که بر عهده دارند برای  جای متن دوم ضمایر بر اساس نقش دستوری است. در جای
اند. همین نكته و کارکرد ارجاعی  نشسته« بط»و « باخه»پرهیز از تكرار به جای دو اسم 
 آنها در انسجام متن دخیل است.

آید؛ برای نمونه، مرجع ضمیر اشاری مرجع ضمیر پس از آن میها گاه  در این نمونه
پس از آن « که بدان گرگ خنیاگردوست رسید»در سطر دوم نمونة نخست، یعنی « آن»

در متن است. در نمونة دوم نیز در سطر  00مرجعی ای از رابطة پسآمده است که نمونه
مرجعی است.این دو نوع  ضمیر اشاری آن به بعد از خود اشاره دارد و پس 95و  92

است. اما در این متن روابط ارجاعی «03مرجعیدرون»از گونة روابط ارجاعی   رابطه
نیز هست که حاصل رابطة یك عنصر ارجاعی با مرجع خود در بیرون « 00مرجعی برون»

به مكان وقوع داستان « آن جایگه»نمونة نخست  03از متن است. از جمله در سطر 
ر بیرون از متن و در جهان خارج قرار داشته است. ذکر این نكته اشاره دارد که د

دانند، اما روابط ساز میمرجعی را انسجامضروری است که هالیدی و حسن روابط درون
کند، فاقد  ای بین بخشهای مختلف متن ایجاد نمیمرجعی را از آنجا که رابطه برون

متن و انسجام منطقی 05ین بافت موقعیتیدانند. اما این روابط در تعی کارکرد انسجامی می
در آغاز متن « اند آورده»در متن دوم شناسة جمع در فعل  (.93)همان، صآن نقش دارد 

 –کند که متنی روایی  به بیرون از داستان اشاره دارد که بافت موقعیتی متن را ترسیم می
 تعلیمی است.

در حذف  حذف است. شود،  رابطة انسجامی دیگری که در دو نمونه بررسی می
« هیچ»ماند؛ بدین معنی که با  ماند و جایگاه ساختاریِ خاصی خالی می چیزی ناگفته می

شود. در شود؛ با وجود این، عنصرِ ناگفته در بافتِ متن درک میعنصری در متن پر نمی
هایی از دو نمونة مورد نظر ما، تمام مواردی که در داخل دو کمان آمده است، نمونه

مرجعی در خدمت انسجام متن متنی، معمولاً پیشاست که با ایجاد روابط درونحذف 
مرجعی است که در چنین مواردی  قرار گرفته است.گاه حذف نیز مانند ارجاع برون

 (.900تا 900)همان، ص04کند بافت موقعیت اطلاعات مورد نیاز را برای تعبیر آن فراهم می
بندی شود از جمله چنانكه هالیدی و حسن تقسیمدر این دو متن اقسام حذف دیده می
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، 5و ... در نمونة نخست و در سطرهای  99،93، 3، 5، 0اند، حذف اسمی در سطر کرده
نمونة نخست و در  93و 94و... در نمونة دوم وحذف فعلی در سطر 94، 99، 4،1

 شود. در سطر ششم نمونه نخست جملةدر نمونة دوم دیده می  4، 3، 0سطرهای 
فاقد این نهاد در درون خود است. بر اساس قاعدة حذف، نهاد آن در « میسر نگشت»

نهاد محذوف آن است، « صیدی در کمند افكند»جملة پیش از خود آمده است؛ یعنی 
متن  93توان در سطر  ای از حذف بندی است. همین نوع حذف را باز می بنابراین نمونه

وان آن بخش از متن را به صورت زیر تنخست مشاهده کرد؛ بدین معنی که می
 بازنویسی کرد:

سگالی که تو ما را داشتی و ثمرة آن نیكوسیرتی که تو ما را داشتی و ثمرة آن نیك
ثمرة آن آزرمی که تو ما را داشتی، مرا کَلحَمٍ علی وَضَمٍ مهیّا و مهنّا پیش چشم مراد تو 

 نهاد.
بینیم. این  حذف را در متون کهن زبان فارسی گاه در شناسه و به قرینة لفظی می

دهد، توجه خواننده را  گونه حذف از آنجا که در بخشی از هر واحد ساختاری رخ می
رسد که توالی و تطابق دستوری  کند و در نگاه نخست چنین به نظر می بیشتر جلب می

از مراجعه به عنصر قرینه است که شیوایی  است. پس  آن بخش از متن به هم ریخته
شرط آن است که چون تو را برداشتیم و »گفتار  شود؛ برای نمونه در پاره متن آشكار می
حذف « برداشتیم»به قرینة فعل « رفت»نمونة دوم، شناسة فعل  95از سطر « در هوا رفت

 است.  شده
شود،انسجام واژگانی است  دیگر عامل انسجامی که در این دو متن بدان پرداخته می

شود. تكرار را در متن محقق میدر متن واژگان 03آیی و باهم 03که در نتیجه تكرار
بینیم که در آنها واژة می 03و  02، 94، 90، 99، 3، 0، 0نخست از جمله در سطرهای 

و... « بزغاله»، «گله»، «شبان»های دیگری چون عیناً تكرار شده است. تكرار واژه« گرگ»
در همان متن نیز از موارد دیگری است که موجب انسجام واژگانی متن از طریق تكرار 

و « باخه»تكرار واژة  05، و 09، 91، 4، 5، 0، 9شده است. در متن دوم نیز در سطرهای 
شود. تكرار این دو واژه، که  دیده می« بط»تكرار واژة  00و  09، 91، 5، 0در سطرهای 

یت حول محور آنها است، نقش انسجامی آنها را برجسته کرده ادامة داستان و سیر روا
 است.
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مربوط به احتمال قرار ( 393و  391)همان، ص آیی که به باور هالیدی و حسن باهم
گفتار زبانی های هر حوزه یا شبكة معنایی خاص در یك پاره گرفتن یا با هم آمدن واژه

، «بزغاله»، «گوسفند»، «شبان»، «یشهب»، «گرگ»هایی چون است در نمونة نخست با واژه
محقق شده است. که در یك شبكة معنایی دارای ارتباط با هم « گله»و « شكارگاه»

« در کمند افكندن»، «چرانیدن»، «حمایت»، «صید»هستند. از سوی دیگر، واژگانی چون 
به  گیرند که با شبكة نخست نیز در ارتباط است و نیز در شبكة معنایی دیگری قرار می

همین دلیل در خدمت انسجام واژگانی متن قرار دارند. جا دارد در اینجا به این نكته 
کند اشاره شود که در نثر فنی نویسنده برای زینت دادن متن از شگردهایی استفاده می

شود. با این شیوه متن فنی دارای اطناب آیی واژگانی دیده میکه در آنها تكرار و باهم
آیی و تكرارها نی که اگر جمله را به زبان ساده برگردانیم این باهمشود؛ بدین معمی

گرگ از دور نظاره »گفتار نمونة نخست، پاره 3و  3شود؛ برای نمونه در سطر حذف می
کرد. چنانكه گرگ گلوی گوسفند گیرد، غصة حمایت شبان گلوی گرگ گرفته بود و می

را اگر به صورت ساده بنویسیم چنین «. یافت از گله به جز گرد نصیب دیدة خود نمی
نصیبی خود غصه  کرد و از حمایت شبان و بیگرگ از دور نظاره می»شود: می
پیدا است که عنصر بلاغی تشبیه و کنایه در متن بازنوشتة ما حذف شده «. خورد می

ها، چنانكه پیشتر در بحث تشبیه و استعاره مطرح شد در نثر  آیی است. این تكرار و باهم
فنی با صناعات دیگر بلاغی به کار رفته در آن و موضوع متن در ارتباط است. در متن 

 3و0است؛ برای نمونه در سطرهای  آیی در اقسام مترادفات منعكس شده دوم باهم
 99)دوست گرامی و رفیق موافق؛ درد فرقت و سوز هجرت(،  4)دوستی و مصادقت(، 

)اشارت مشفقان و قول  93و نعمت(،  )خصب 90)وجهی اندیشید و حیلتی سازید(، 
ای  روییم که در آن بر شیوة رایج نثر فنی واژه آیی واژگانی روبه ناصحان( با این نوع باهم

ها تكرار  آید و یا توالی جمله مأنوس با مترادفی نامأنوس و عموماً از زبان عربی می
 کند. ای ترادف ایجاد می همان معنا است و گونه
آن است. باید اشاره کرد که « عوامل ربطی»نسجام صوری متن از دیگر عوامل ا

با دیگر روابط » )همان(انسجام حاصل از کاربرد این عوامل به باور هالیدی و حسن 
مندِ بین هایی از روابط نظام انسجامی متفاوت است. ]بدین معنی که[ این رابطه بر گونه

گونه روابط نه دارای نقش ارجاعی . این (302)ص« ها در نظام زبانی استوار استجمله
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است، و نه حاصل ارتباط واژگان متن با یكدیگر، بلكه نمایانگر پیوندهای معنایی است 
و با توجه به نوع عنصر ( 309)همان، صهای سازنده هر متن وجود دارد که بین گزاره

های و ... را میان گزاره 50، زمانی59علّی، 52، تقابلی01ای افزایشیربطی ممكن است رابطه
های بررسی شده، اقسام این . در نمونه(031تا  004)همان، ص 53مختلف متن ایجاد کند

 4در سطر « چنانكه»در قسمتهای مختلف دو متن و « و»شود؛ از جمله  روابط دیده می
در « اما»متن نخست و  1در سطر « ولكن»نمونه نخست، دارای کارکرد افزایشی است. 

متن  0هایی از کارکرد تقابلی عناصر ربطی هستند؛ نیز در سطر متن دوم، نمونه 93سطر 
شمار   هایی از عناصر ربطی علّی بهمتن دوم نمونه 90در سطر « اگر»و « تا»نخست 

در سطرهای « چون»و در متن دوم « چون»متن نخست،  03و  93آید؛ در سطرهای   می
 تحقق عنصر ربطی زمانی در متن است.  95در سطر « چندانكه»و  05و  02، 95، 5

نكته دیگر دربارة عوامل ربطی ایجاد انسجام در نمونة نخست این است که از آنجا 
های متن بدون هیچ گونه عامل ربطی به که متن روایی است در بسیاری از موارد گزاره

مانی ها و سیر خطی و زدنبال هم آمده است. علت این امر پیوند منطقی این گزاره
ها را  با یكدیگر بدون هیج گونه عنصر ربطی روایت است که انسجام و پیوند جمله

موجب شده است؛ بدین معنی که مثلاً در متن نخست، پس از اولین جملة متن، 
شود که داستان به گرگی مربوط است. سپس داستانی از بخش خواننده متوجه می

ل مختلف آن به ترتیب در پی آن شود که مراحکوتاهی از زندگی گرگ روایت می
شود که نیاز به استفاده از عوامل ربطی آید و رعایت همین ترتیب باعث می می

ساز در متن کمتر به وجود آید: گرگی وجود دارد/ روزی گرگ در حوالی  انسجام
چراند/ گرگ از گردد/ شبانی در آنجا گله میشكارگاه معمول خود برای شكار بسیار می

 بیند/ ... .  ماند/ گرگ بزغاله را میای از گله بازمیکند/ بزغالهرا نظاره میدور گله 
است که شود، جایگزینی  آخرین عامل انسجام صوری، که در این دو متن بررسی می

ای به جای یكی از عناصر جمله است. پیش از ذکر مراد از آن جایگزین کردن واژه
لازم است اشاره شود در مقایسه با ارجاع،  های جایگزینی در متن بررسی شده،نمونه

جایگزینی جایگزین شدن لفظی است به جای واژه یا عبارت دیگر درحالی که ارجاع 
« آن»متن نخست،  3در سطر (. 12و 31)هالیدی و حسن، همان، ص 50ای معنایی استرابطه

نجا شده است. در واقع در ای« چیزی( که بدان گرگ خنیاگردوست رسید»)جایگزین 
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ساز در های این عامل انسجامواره شده است.از دیگر نمونهیك واژه جایگزین یك جمله
در همان سطر و « سماع خوش»به جای  93در سطر « آن»این متن نخست، جایگزینی 

است. در متن دوم نیز این عنصر انسجامی در  02در سطر « آهنگ»به جای « آن»
به جای خصب « آن» 90، «آب»به جای « آن» 1، «نقصان آب»به جای « آن» 5سطرهای 

چنین در متن نخست در  به کار رفته است؛ هم« چوب»به جای « آن» 91و نعمت و 
گفتار زیر  شود؛ برای نمونه در پارهتری نیز دیده میمواردی روابط جایگزینی پیچیده

و  «از تو به ما هیچ رنجی نرسید»به جای جملة « سگالی و آزرمنیكوسیرتی، نیك»
 ربایی، نشسته است: عبارت ترک عادت گرگ

ربایی گوید که امروز از تو به ما هیچ رنجی نرسید و از گله ما عادت گرگ... و )شبان( می 
سگالی و آزرمی که ما را داشتی، مرا کَلَحمٍ خود به جای بگذاشتی. ثمرة آن نیكوسیرتی و نیك
 علی وضََمٍ مهیاّ و مهنّا پیش چشم مراد تو نهاد... . 

ای از جایگزینی در نظر گرفته شده این است که قرابت علت اینكه این مورد، نمونه
دگرگفت « سگالی و آزرمنیكوسیرتی، نیك»معنایی میان این دو عنصر هست و در واقع 

است که نویسنده نیز با عنصر ارجاعی اشاری « و به ما هیچ رنجی نرسیداز ت»مفهومی 
 بر آن تأکید کرده است.« آن»

های دیگری از جایگزینی را نیز دید که به توان گونهدر ساختار زبانی نثر فنی می
رسد خاص این گونه متون است؛ برای نمونه در سطر دوازدهم نمونة نخست، نظر می

ای و تلویحاً به جای بزغاله آمده است. اما دلیل ساختن چنین استعارهغزاله به استعاره 
ای اشتراک لفظی میان دو واژه بوده است که در بدیع لفظی بدان جناس گویند. اما نكته

که باید بدان توجه کرد این است که این گونه جایگزینی در متون ادبی با جایگزینی 
ین معنی که در متون زبانی جایگزینی ساز و انسجامی در متون زبانی متفاوت است؛ بد

شود که  کاری است که موجب پیوند عناصر مختلف بخشهای یك متن به همدیگر می
همین انسجام صوری متن را به دنبال دارد، اما جایگزینی از نوع ادبی مورد نظر افزون 

جام صوری دهد و از این رو در انس بر اینكه عناصر مختلف هر متن را به هم پیوند می
کند که  متن نقش دارد، مجموعة دیگری از روابط را در متن و ذهن خواننده ایجاد می

دارای « غزالة مرغزار گردون»در خدمت انسجام مفهومی متن است؛ برای نمونه 
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در ذهن « بزغاله»تلویحات و معانی بسیاری است که با به کار بردن آن در متن به جای 
  شود. خواننده متن فعال می

 هاي پژوهشانسجام بلاغي در داده 3-1
با توجه بدانچه در تعریف مسئله آمد، اینك به تأثیر عوامل بلاغی در انسجام متن در  

شود. در نمونة نخست، متن به لحاظ مفهومی دو بخش  های موردنظر پرداخته می نمونه
ن حكم جدا دارد: بخش نخست آن نصیحت و پیامی است که با توجه به نیمة دوم مت

آید که در حكم مشبه را دارد. به دنبال این بخش، داستانی برای اثبات اقناعی آن می
اند، وجه شبه در میان  به است. چنانكه بلاغیان در تعریف تشبیه تمثیل اشاره کرده مشبه

شبه( در واقع پیوندی معنایی این دو عنصر منتزع از امور گوناگون است. جامع )وجه
به متن است که از شود و باعث ارتباط مشبه و مشبهستان فهمیده میاست که از کل دا

یابد. در قسمت دوم متن، این رهگذر در واقع بخشهای مختلف متن به هم پیوند می
ها به سوی معانی ثانویه  چنین مفاهیمی هست که ذهن را از معنای نخستین گزاره هم

زند  متن از حیوانات سر می دهد. رفتاری که در بخش دوم یا تمثیلمتن عبور می
. در واقع، خواننده با جایگزین کردن 55مختص انسان است و حكم قرینه صارفه را دارد

زاده به جای گرگ و شخصیتهای حقیقی و مفاهیم مرتبط به آنها )در اینجا پادشاه
رود به جای بزغاله( معادل حقیقی  توجهی به سنتها از دست می فرصتهایی که بر اثر بی

سازد و بدین شكل پیوند معنایی دو سوی متن محقق  نخست متن را در ذهن می  مهنی
 شود که این نیز در خدمت انسجام متن است. می

در میان متنِ تمثیل نیز عوامل انسجامی بسیاری هست. جدای از اقسام تكرارهای 
ت، ، و باعث پیوند متن شده اس افزایی در متن رخ دادهآوایی، که بر اساس قاعده

ترکیبات استعاری و تشبیهاتی که در قسمت دوم متن به کار رفته موجب ایجاد پیوند 
است؛ برای نمونه، در سطر دوم تمثیل، معنایی بین اجزای متن و انسجام آن شده
انداختن وی بیان شده است « کمند طلب»جستجوی گرگ برای شكار به صورت تعبیر 

اختن، که از لوازم شكار است و ترکیب آن با شود ذهن از معنای کمند اندکه موجب می
برسد. نویسنده عامداً در ساختن « در جستجوی شكار بودن»معنای واژة طلب به معنای 

این ترکیب عنصر مشبه را طوری برگزیده که هم با مفاهیمی چون شكار و جستجو در 
ختص پیوند است که به یك حیوان شكاری مربوط است و هم با کمند انداختن که م
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چنانكه گرگ گلوی گوسفند گیرد، »شود انسان است. در سطر هفتم نیز که گفته می
تشبیهی دیگر در قالب دو جمله به صورت  ،«گرفته بودغصّه حمایت شبان گلوی گرگ 

به آن است. در جملة  تمثیل به کار رفته است. جملة دوم مشبه و جملة نخست مشبه
مده است. تصویر حاصل از تشبیه تمثیل که از دوم نیز تشبیهی فشرده )غصة حمایت( آ

شود با موضوع داستان تناسب دارد؛و باز این تصویر با معنی قاموسی  به منتزع می مشبه
یعنی )گلوگیر( تناسب دارد. که در اینجا به معنای رایج آن در زبان « غصه»دیگر لفظ 

،  که در بیت فارسی آمده ای از آن گونه یعنی اندوه به کار رفته است. بیت عربی و ترجمه
خود تمثیلی است برای حالت نومیدی گرگ که باز تصویر حاصل از آن با فضای 

 02چنین در سطر  است؛ هم و باعث پیوستگی بیشتر متن شده 54داستان ارتباط دارد
گرگ در جوال عشوة »که که در جملة کنایی « جوال عشوه»همین نمونه اضافة تشبیهی 

اسب معنای فریفته شدن کفتار در گزارة بعد ساخته شده است که هم به تن« بزغاله رفت
پیوندی برون متنی با موقعیت و فضای تألیف متن دارد و هم با اجزای داخل متن، 

 مناسبت معنایی ایجاد کرده است.
کار رفته از اجزایی در سطر دوم متن دوم، متناسب با فضای داستان استعارة به

یگر اجزای متن قرابت معنایی یا تصویری دارد. به تناسب تشكیل شده است که با د
روزگار حال آنها را »که در سطر نخست آمده است به جای اینكه گفته شود « آبگیر»

همین تصویر در سطر «. روزگار صورت حال ایشان بخراشید»شود گفته می« خراب کرد
و دیدن رخسار « آیینه»، «آب»بعد کاملتر می شود و ارتباط چند جمله مبتنی بر تصویر 

 ایشان است. « حال»در آن است. اما این رخسار، چهرة 

 هاي پژوهشانسجام مفهومي در داده 3 -3
در این بخش با توجه به آنچه در طرح مسئله دربارة انسجام مفهومی گفته شد، عوامل 

هومی گردد که انسجام مف شود. یادآوری می انسجام مفهومی دو متن مورد نظر بررسی می
بر خلاف انسجام صوری، که تحقق آن به وجود برخی از عناصر در متن بستگی دارد، 
تحقق آن به روابطی فراتر از آنچه در متن وجود دارد بستگی دارد و از این رو است که 

متنی و در بررسی انسجام مفهومی متن توجه به تلویحات، معانی ضمنی، عوامل برون
شود که  ای متن ضروری است. همچنین یادآور میهمنطق چینش جملات و گزاره
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انسجام صوری تنها یكی از عوامل انسجام مفهومی متن است و به همین دلیل ممكن 
 است متنی از انسجام صوری برخوردار باشد، اما فاقد انسجام مفهومی باشد. 

پدران  و پادشاه را به همه حال سبیلِ رشاد و سننِ اعتیادِ»گفتار  متن نخست با پاره
نگه داشتن سبیل رشاد و سنن »، «پادشاه»آغاز شده است که در آن « نگاه باید داشت

و ضرورت پیروی از آن برای پادشاه با توجه به آیین و سنتهای کشورداری در « اعتیاد
سازد و در ذهن  جامعه ایران قدیم دارای تلویحات مشخصی است که بافت متن را می

سازد که همین کند و متن را به آنها مرتبط میها را زنده میزهای از آموخواننده مجموعه
آید به دنبال دارد؛ برای انسجام مفهومی متن و توجه خواننده را به آنچه در متن می

نمونه در ذهن فرد ایرانی آن روز، اولاً پادشاه جایگاه بالایی داشته است. دوم اینكه 
راه دارد و سوم اینكه سنت اعتیاد پدران از سبیل رشاد، مفاهیم دینی را با خود به هم

های مفروض و مورد قبول همگان بوده، و به همین دلیل، اشاره به آنها به لحاظ آموزه
منطقی و مفهومی برای خواننده ایرانی کاملاً پذیرفتنی است. این نكته بخوبی در آنچه 

دست باز دارد، بدو آن  و هر که از آن»شود: گفتار آمده است تأیید می پس از این پاره
؛ بدین معنی که نویسنده با توجه به ذهنیت «رسد که بدان گرگ خنیاگردوست رسید

های آغازین متن را بیان کرده، و سپس گفته است که اگر پادشاهی به  مخاطب، گزاره
، «از آن دست بازدارد»توجه باشد یا به بیان دقیقتر سبیل رشاد و سنن اعتیاد پدران بی

چینی رسد، چنین مقدمهکند. به نظر میرا پیدا می« گرگ خنیاگردوست» سرنوشت
کند که همین نشانگر تداوم های بعدی متن میبخوبی خواننده را آماده خواندن گزاره

مفهومی، پیوستگی و در واقع انسجام مفهومی متن است. در ادامه متن نیز، وجود 
شبان، ... همه  -صیاد/ گرگ -دگله/ صی -گوسفند/ شبان -هایی چون گرگدوگانه

گوسفند نشانگر رابطة  -ای چون گرگموجب انسجام مفهومی متن است؛ چراکه رابطه
گله بیانگر حمایت و مواظبت است؛ رابطة  -ضعیف است، رابطة شبان -ظالمانه قوی

صیاد بیانگر تلاش و جستجوگری یك طرف و تلاش طرف دیگر برای گریختن  -صید
شبان و  -گوسفند -شبان نیز مرتبط با رابطة گرگ -؛ رابطة گرگو نجات یافتن است

مبتنی بر تقابل است. همه این روابط از سویی با یكدیگر به لحاظ مفهومی مرتبط است، 
ای میان چنین در این متن به رابطه و از سوی دیگر برای خواننده آشنا و قابل فهم؛ هم

ستان با پارة نخست متن را آشكار شود که ارتباط کل دااشاره می« گرگ و پدرش»
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اعتنایی به سنن معتاد پدری که احتمالاً در آن حرکت  کند؛ یعنی ناامیدی در نتیجه بی می
بر سبیل رشاد نیز از عوامل اصلی پذیرفته شده، بوده است. بدین ترتیب با اطمینان 

می بخوبی توان گفت که بخشهای آغازین، میانی و پایانی متن به لحاظ مفهوزیادی می
 به یكدیگر پیوسته، و کل منسجمی را شكل داده است.

موجب انسجام مفهومی متن است؛ چرا « اندآورده»نیز آغاز شدن متن با  0در متن 
که این عنصر و موارد همانند آن در متون تعلیمی زبان فارسی، خواننده را به بافت و 

مفروض و موثّق است که از  دهد که به لحاظ اجتماعی برای مخاطبمنابعی ارجاع می
، را که در آن خواهد آمد، به آنچه مخاطب 53کندهایی مرتبط میهمان آغاز متن و گزاره

شود و یا داند ، بویژه اینكه معمولاً در این گونه موارد یا یك نتیجه اخلاقی بیان می می
حكم مجاورت، میان ایشان به »گفتارهایی چون یك داستان پندآموز. در ادامة متن، پاره

حكم مروت و قضیت کرم عهد آن است که بردن مرا »و « دوستی و مصادقت افتاده
بیانگر مفاهیمی است که در جامعه ایرانی از ارزش خاصی برخوردار « وجهی اندیشید

است؛ مانند نگداشتن حرمت همسایگی و دوستی و جاری ساختن مروت در رفتار. 
ف متن و ارتباط خاصی که قطعیتِ موجود در آمدن چنین مفاهیمی در قسمتهای مختل

دارد )قطعیت حكم اجل( بخوبی انسجام « باخه»گیری داستان از زبان  آنها با نتیجه
طبع اجل باخه گفت: این همه سودا است، چون »مفهومی متن را در پی داشته است: 

اید و کسی آورد از زنجیر گسستن فایده حاصل نیوار روی به صفرا تیز کرد و دیوانه
 «.هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد

از دیگر نكاتی که در انسجام مفهومی متن در نثر فنی و در این دو نمونه قابل توجه 
ای است از آنچه در متن  ای خلاصه است اینكه شواهد شعری در متن چون به گونه

 شود.  پیش از خود گفته شده و یا تأکیدی است بر آن، موجب انسجام متن می

 گيري تيجه. ن1
دهد که بررسی انسجام صوری، مفهومی و بلاغی در نثر فنی در این پژوهش نشان می

این گونه متون نیز ساز و کارهای انسجام صوری مشابهی با متون زبانی دیگر دارد؛ 
دهد که متون نثر شده نشان میهای بررسیچنین بررسی انسجام مفهومی در نمونه هم

ستگی بسیاری دارد، و به دلیل وجود عواملی چون پیوند فنی به لحاظ مفهومی، پیو
تر متن با بافت موقعیت، که حاصل ارجاع مخاطب به مرجعی موثق و مطمئن مستحكم
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های معنایی و مفاهیمی است و نیز وجود عبارتهای زبانی خاص این متون، که لایه
زند، به  ند میکند و به سطوح مختلف دانش خواننده پیوخاصی را در متن ایجاد  می

تر از متون معمول رسد که انسجام مفهومی این گونه متون بسیار بیشتر و پیچیده نظر می
زبانی است. افزون بر اینها، متون نثر فنی با داشتن لایه معنایی دیگری که حاصل به 

های متون نثر فنی ادبی است، کارگیری صناعات بلاغی و چینش خاص عناصر و گزاره
شود خواننده با گذر از لایه دهد که باعث میانش ادبی مخاطب پیوند میمتن را به د

معانی زبانی متن به معانی ثانویه و بلاغی آنها برسد که همین باعث انسجام مفهومی 
توان گفت آن نوع انسجامی که در نتیجه کاربرد شود؛ به بیان دیگر، می متن نیز می

گوییم به دلیل و ما بدان انسجام بلاغی میشود صنایع بلاغی در متون فنی ایجاد می
های مفهومی و معنایی مختلف متن به انسجام ای از پیوندها میان لایهایجاد شبكه

تواند تبیینی برای بیشتر بودن انسجام مفهومی متون نثر افزاید و این میمفهومی متن می
 فنی به طور خاص و متون ادبی به طور کلی باشد. 

 نوشتپي
كه در عباراتی فاخر به توانایی خود ایننامه پس از الكتاب مرزبانچنانكه سعدالدین وراوینی در مقدمه. 9

چون در ملابست و ممارست این فن »آورد:  پردازد، چنین میدر جمع دو صنعت نظم و نثر می
ی که درو ای گذارم و کتابروزگاری به من برآمد خواستم تا از فایده آن عایده عمر خود را ذخیره

آرایی توان داد ابداع کنم... تا متقاضیان درونی را بر آن قرار افتاد که از عرایس مخترعات  داد سخن
بافت عبارت عاطل باشد به دست آید تا کسوتی زیبنده از دست ای که از پیرایهگذشتگان مخدره

م... آنك کتاب قریحة خویش درو پوشم، و حلیتی فریبنده از صنعت صیاغت خاطر خود برو بند
نامه که ... چون ظاهری آراسته نداشت، دواعی رغبت از باطن خوانندگان به تحصیل آن  مرزبان

(. دیگران نیز چنین اشاراتی در دیباچه کتابی که به 09تا  93نامه، ص)مرزبان« متداعی نیامد.
حریر دیگری العقول که ت اند، دارند؛ از جمله محمد غازی ملطیوی صاحب روضه صناعت آراسته
لكن از حلیت عبارت »گوید:  نامه پس از برشمردن ویژگیهای محتوایی کتاب می است از مرزبان

عاری بود و از زیور جهارت عاطل؛ معانی لطیف آن دُرَری بود در صدا نشانده... این جمال را 
«. الخ تجمیلی باید داد و این کمال را تكمیلی ارزانی داشت... تا مقبول ارباب مناقب شود.

ای  نامه در آغاز کتاب چنین اشاره چنین ضیاء نخشبی، صاحب طوطی (؛ هم924العقول، ص )روضه
قاعده ترتیب ذوقی را اصلا مراعات نكرده ... و اهل بلاغت »نامه  دارد که مترجم فارسی طوطی

د آن را دوباره بنویس« به عبارتی موجز و استعارتی سلس»پس خود برآن شده تا « معطل داشته
(. نیز ظهیری سمرقندی پس از اشاره به اصل پهلوی و ترجمه دری خواجه عمید 0نامه، ص )طوطی
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عظیم نازل بود و از تزیین و تحلّی عاری  ]دری[عبارت »گوید  بادنامه، می ابوالفوارس از کتاب سند
« وشانیدو عاطل... هیچ مشاّطه این عروس را نیاراسته بود... بنده آن خراید را لباس الفاظ درپ

 (.02نامه، ص  )سندباد
2. Systematic Functional Grammar 
3. meaning 
4  . wording 
5. Sounding/ writing 
6. Lexico – grammar 
7. Ideational or experiential metafunction 
8. Interpersonal metafunction 
9.Textual metafunction 
10. Cohesion 
11. Coherence 

براساس نظریه ارتباط یاکوبسن شش عامل لازم است تا ارتباط صورت گیرد: فرستنده، گیرنده، . 90
سازد؛ مثلا  تأکید براین عوامل نقشهای ششگانه زبان را می. مجرای ارتباطی، پیام، زمینه و رمزگان

ی معنی رسان) کند و تأکید بر مخاطب نقش کوششی تأکید بر خود پیام، نقش شعری را برجسته می
 (.33، ص9334کند )یاکوبسون،  زبان را آشكار می( یا تعلیمی

در ) یا نقش کوششی( در نظریه هالیدی) رسد متون تعلیمی فرانقش میانفردی زبانچنین به نظر می
 کنند.را برجسته می( نظریه یاکوبسن

13  . text 
ای برخورد با متن به معنای . منظور از انسجام گریز بودن متن در اینجا این است که خواننده در ابتد90

شود. پس از گذر  رو می یابد و در ظاهر متن با اقسام آرایشهای صوری و معنایی روبه آن دست نمی
برد. خطیبی )همان( درباره نثر  از این ظواهر است که پی به معنای متن و در نتیجه انسجام آن می

ی، توجه خواننده را بیش از پیگیری معنی به کند که نویسندگان آثار نثر فن فنی به این نكته اشاره می
شود که توالی و نظم منطقی و  کشانند. پرداختن به این شیوه گاه موجب می مناسبات لفظی کلام می

پیوستگی معانی کلام رها شود. البته کسانی نیز در عین توجه به آراستگی لفظ به توالی و پیوستگی 
 (.059و  050له و دمنه )ص اند؛ از جمله مترجم کلی معنی نظر داشته

ساختار، نشانه، و بازی در ». منظور ما در اینجا از به تعویق افتادن معنی با آنچه دریدا در مقاله 95
در نقد ساختارگرایی، بدان تأخیر افتادن معنا، در نتیجه رفتن از دالی به دال « گفتمان علوم انسانی

پایان معنی در  درگیر بازی دالها به صورت چرخه بی کند. دریدا ذات زبان راگوید، فرق میدیگر می
(. مخاطب در برخورد با ابهام شاعرانه به تأویل دست 94و 93، ص9339داند )دریدا، ساختار می

شود، اما در متون فنی، بنای خالق متن بر زند و اصطلاحاً معنی به نسبت فهم خواننده متكثر میمی
لایه استعاری به معنای اثر برسد. منتقدان بر سر اینكه متن و این است که خواننده پس از گذر از 

های زبانی معنایی مشخص دارند یا نه بحثهای درازدامنی دارند. کسانی چون گادامر، بارت، نشانه
ریكور، دریدا و آیزر منكر قطعیت معنا هستند. در این میان هِرش قائل به معنای نهایی متن است. 

- 521، 315، 030، 054-053، ص 9333ین بحث ر. ک.: احمدی، بابك، برای آگاهی از تفصیل ا



 
اي
شه
وه
 پژ
مه
لنا
ص
ف

ال
 س
بي
اد

8
ره
ما
 ش
،

33
ييز
 پا
،

03
91

 

 
 انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ايجاد آن                                                  

 

011 
      

  

به بعد،  33، ص9335؛ همو، 025، ص9330؛ همو،90-91، ص9332؛ پورنامداریان، 422، 523
 بحث شعر و رمز.

16  . semantic unit 
17. texture 
18. cotext 
19. reference 
20. substitution 
21  . ellipsis 
22. conjunction 
23. Lexical cohesion 
24. interpretation 
25. relational concept 
26. tie 
27. Implication 
28. Presupposition 
29. deictic 
30. schemata 
31. Continuity of senses 

.  اشاره به این نكته لازم است که ممكن است این کارکردهای بلاغی در دیگر اقسام نثر نیز دیده 30
آرایی نثر فنی است، ما نیز حوزه کار  آنجا که محمل استفاده از اقسام هنرهای سخنشود، اما از 

 کنیم. خود را به نثر فنی محدود می

گونه تكرارها و نقش آن در ایجاد انسجام متن ادبی، ر. ک.:  . برای اطلاع از کارکرد اقسام این33
 .  9334نوروزی، 

ور خیال نیز در نثر فنی در انسجام مفهومی متن نقش . کنایه در تعریف بلاغی و چونان یكی از ص30
کنند: آوردن لفظی و ایراد معنی دوم با جواز اراده معنی  گونه تعریف میدارد. کنایه را بلاغیان این

( و فرق آن با مجاز در این است 909؛ شفیعی کدکنی، همان، ص 300نخست )رجایی، همان، ص
از معنی لفظی واژه/ جمله وجود دارد در حالی که در کنایه ای برای منع  که در مجاز همیشه قرینه
در کنایه مبنای گفتار از »توان معنای حقیقی را نیز اراده کرد. دیگر اینكه چنین منعی نیست و می

(. در این 900)شفیعی کدکنی، همان، ص« لازم به ملزوم است و در مجاز انتقال از ملزوم به لازم
سازد. برای  ای ارتباط آن را با متن مشخص می در کنایه و آوردن قرینه ها نویسنده با تصرفنمونه

رسیدن به معنای کنایه باید از بافت فرهنگی بهره برد. همین نكته در تأثیر کنایه در انسجام متن 
دخیل است. در استعاره قرینة صارفه متن، مخاطب را در رسیدن به معنای دوم واژه/ جملة استعاری 

اما در کنایه بسته به نوع کنایه )ایما، تلویح، رمز( و کهنه یا نو بودن آن به لحاظ بافت  کند. یاری می
فرهنگی زبان، رسیدن به معنای آن عموماً جز با اطلاع از خاستگاه فرهنگی آن ممكن نیست. پس 

تر از استعاره در نثر فنی است. در  گریز توان چنین نتیجه گرفت که کنایه عاملی انسجام می
هایی که در نثر فنی واجد کارکرد انسجامی بودند، ایجاد تناسبهای معنایی باعث  تعارهاس

 شد.  بخشی آنها به متن می انسجام
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ای به کار نبرد یا مخاطب با بافت فرهنگی و خاستگاه  در کنایه چنانكه گذشت اگر نویسنده قرینه
یابد؛ مثلاً در  نمی سجام مفهومی متن را درعنه آشنا نباشد ان به و مكنی آن و در نتیجه رابطة میان مكنی

سر بر »نمونه نخست( مورد کنایه در  00)در سطر « گرگ خائباً خاسراً سر بر زانوی تفكر نهاد»نمونه 
را آورده است. در « تفكر»و واژة « خائباً خاسراً»است. نویسنده با تصرف در آن عبارت « زانو نهادن

شود، اضافة اقترانی  که گاه با اضافة استعاری و تشبیهی مشتبه می ها را دستور سنتی این گونه اضافه
گرگ با »شود که جمله را در این معنا درک کند:  نامند. این تصرف نویسنده، مخاطب را رهنمون می می

حال اگر تصرف نویسنده را از جمله حذف «. احساس نومیدی و خسران به نشانة تفكر سر بر زانو نهاد
ای کارکردی روایی مانند آنچه در ، از آنجا که چنین جمله«گرگ سر بر زانو نهاد»وانیم: کنیم و چنین بخ

های دیگر نیز این  فیلمنامه مطرح است، ندارد، دریافت ارتباط آن با متن دشوار خواهد شد. در نمونه
« رفتگرگ در جوال عشوة بزغاله »نمونه نخست،  02توان دید؛ مثلاً در سطر  تصرف نویسنده را می

توان معنای فقط با توجه به تصرف نویسنده )عشوه بزغاله( و آگاهی از شیوه شكار کفتار در قدیم می
« آتش در خرمن تمنای او زد»همان نمونه نخست، نیز  03را از جمله دریافت. در سطر « فریب خوردن»

را جز با قراینی « بز گیرد بزغاله مرا»همانجا، جمله کنایی  04شود. اما در سطر  ای دیده می چنین مسئله
است و معنای فریفتن را  های بعد آمده  که پس از آن و در جمله« افسون گزاف»و « دمدمه لاف»مانند 

توان به معنای جمله و ارتباط آن با بخشهای دیگر متن و در نتیجه  در ضمن خود دارند به آسانی نمی
 درک انسجام مفهومی آن دست یافت.

ای شامل استلال،  است. در اصطلاح به حوزه گسترده« تشبیه کردن»و « مثل آوردن». تمثیل در لغت 35
تشبیه مرکب، استعاره مرکب، ضرب المثل، اسلوب معادله، حكایت اخلاقی، قصه حیوانات و قصه 

( برای 9330( در ادبیات فرنگی است )فتوحی، Allegoryشود و معادل الگوری ) رمزی اطلاق می
( و 933تا  940، ص 9335اقسام، کارکردهای آن ر. ک.: پورنامداریان، تفصیل بحث تمثیل، 

 )فتوحی، همان(.
36. Allegory 
37. fable 
38. Parable 

. برداشت ما از استعاره در اینجا همان مفهوم سنتی آن است. مطالعات جدید زبانشاختی استعاره را 31
چون یاکوبسون آن را متعلق به حوزه  کند. معادل تعریفات سنتی کسانی از دیدی دیگر بررسی می
(. متفكران حوزة مطالعات شناختی 31-04، ص9334دانند )یاکوبسون،  محور جانشینی زبان می

نگاه دیگری به بحث استعاره دارند؛ بدین معنا که استعاره را به قلمرو شناخت و ادراک حسی ما از 
کار  ستعاری برای مفاهیم دیگر به دانند و ما این ادراک حسی را به صورت ا جهان مربوط می

(. هالیدی نیز بر 9132جانسون،  -( و ) لیكاف9333گیریم. برای تفصیل بحث ر. ک.: )لیكاف،  می
مبنای نگاه نقشگرای خود به موضوع استعاره پرداخته است که هم با نگاه سنتی به استعاره و هم با 

در آمدی به دستور کتاب  92تواند به فصل میمند نگاه شناختی به آن متفاوت است. خوانندة علاقه
 مراجعه نماید. 9333، و امینی 0220هالیدی و متیسون  نقشگرای

40. co-interpretation 
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41. Anaphoric 
42. cataphoric 
43. endophoric 
44. exospheric 
45. Context of situation 

در پاسخها دید؛ بدین گونه که در پاسخ توان  . به باور هالیدی و حسن حذف را به طور کلی می04
شود )نمونه الف زیر( و در پرسشهایی که جواب آنها آری/ نه است، گزارة جمله پرسشی حذف می

شود، ( داده میWH-questionsای )در انگلیسی واژههای پرسشی پرسشپاسخی که به جمله
شود )نمونه میاست، حذف جز بخشی که به اطلاعات خواسته شده مربوطهمه بخشهای جمله به

 ب زیر(:
 ]هدی امروز دانشكده نبود/ بود[الف( هدی امروز دانشكده بود؟ نه/ آری 

 ]بود[دانشكده  ]رضا امروز [ب( رضا امروز کجا بود؟ 
( و  substitution by zeroدر مقایسه با جایگزینی، هالیدی و حسن حذف را جایگزینی با صفر )

چنین سه نوع اصلی حذف را معرفی  نامند. آنها هم( میexplicit ellipsisجایگزینی را حذف پیدا )
 (.393، ص900 -900، ص9134ای )هالیدی و حسن،  واره کنند: حذف اسمی، فعلی  و جملهمی

47. reiteration 
48. collocation 
49. additive 
50. adversative 
51  . causal 
52. temporal 

است که عوامل ربطی در نظر هالیدی و حسن  از همتاهای ساختاری خود . نكتة درخور اشاره این 53
شود؛ (. این نكته در نمونه نخست مورد نظر ما دیده می003در دستور، متمایز است )همان، ص 

نقش پیونددهندة دو بخش جملاتی را به عهده دارد  95، و 93، 90، 5، 0، 0در سطرهای « که»مثلاً 
 موصول است.که در بردارندة یك بند 

( این 12، ص9134اند ). از دیگر تفاوتهای جایگزینی و ارجاع  که هالیدی و حسن بدانها اشاره کرده50
ای متنی و مربوط به بافت موقعیت باشد، اما جایگزینی رابطهاست که ممكن است ارجاع برون

رجع خود را شده همان نقش دستوری مچنین در جایگزینی مقوله جانشین متنی است؛ همدرون
 دارد، اما در ارجاع محدودیتی برای پیروی نقش دستوری مقوله ارجاعی با مرجعش نیست.

وقتی »(  درباره این قرینه صارفه در تمثیل با بیان این پرسش که 943، ص9335. پورنامداریان )55
ای به اشاره داستانی به خودی خود کامل است و آغاز و انجام معین و قابل قبولی دارد و نیز در آن

به وجود « شود؟ای مایه تصور معنی نهفته در آن میوجود معنی پنهان نرفته است، چه انگیزه
 داند.بخشی میکند و تحقق آن را از طریق شخصیتهای عدم واقعیت در آن اشاره می رگه

ست که میان ا  به این نكته اشاره کرده« نامه تصویرآفرینی در مرزبان». پورنامداریان در مقاله 54
نامه و اجزای این تصاویر با فضا و  های فشرده )اضافة تشبیهی و استعاری( در مرزبان تصویر
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(. اما به کارکرد 15، ص9353النظیر برقرار است )پورنامداریان، موضوع کلام تناسب و مراعات
 انسجامی این مسئله اشاره نكرده است.

آورد، همین کارکرد را زاده در اثبات ادعای خود میکه ملكدر آغاز داستانی « شنیدم»نیز  9. در متن 53
آورد و برای اعتبار بخشیدن به دارد. این نكته را که راوی برای اثبات ادعای خود داستانی می

دهد که برای مخاطب موثّق و پذیرفته داستان و القای حس اقناعی آن، آن را به منابعی پیوند می
نامه  نامه و قابوستعلیمی دید با این تفاوت که در آثاری چون سیاستتوان در دیگر متون است، می

راوی به تناسب فضای متن که با زندگی واقعی مخاطب در پیوند است داستانی که برای اثبات 
، 1، 4نامه و در ص  و... قابوس 13، 30، 33، 33آورد تاریخی است؛ از جمله در ص ادعای خود می

چنین »، «چنانكه»، و «شنیدم»، «شنیدم»، «چنانكه»گوینده با عباراتی چون  نامه ، و... سیاست03، 00
 است.  و ... ادعای خود را مؤکد کرده« امچنین شنیده»، «امچنین خوانده»، «آمده است

 
 منابع

 .9333متن؛ تهران: نشر مرکز،  لیبابك؛ ساختار و تأو ،یاحمد .9

 نامه انپای استعاره؛ به جانسون – كافیل كردیوبا ر یدیهال كردیرو سهیرضا؛ مقا ،ینیام .0
تهران:  رمقدم؛یدکتر محمد دب ییبه راهنما ،یهمگان یارشد رشته زبانشناس یکارشناس

 .9333 ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

دفتر  ؛یرانیا قاتیکنگره تحق نهشتمی ،«نامه در مرزبان ینیرآفریتصو» ؛یتق ان،یپورنامدار .3
 .903-30، ص 9353نخست، به کوشش محمد روشن، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر، 

 .9332آفتاب؛ تهران: انتشارات سخن،  هی؛ در سا _________ .0

و  یتهران: انتشارات علم ؛یدر ادب فارس یرمز ی؛ رمز و داستانها _________ .5
 .9335 ،یفرهنگ

 . 9330تهران: انتشارات سخن،  ا؛ی؛ گمشده لب در _________ .4

 .9335تهران: انتشارات زوار،  ؛یفن نثر در ادب پارس ن؛یحس ،یبیخط .3

عباس  حیتصح نامه؛ استیبن اسحاق؛ س یحسن بن عل یابوعل ،یخواجه نظام الملك طوس .3
 . 9335 ر،یتهران: انتشارات اساط ؛یانیاقبال آشت

 یبه سو ام؛یپ زدانجو،یدر  ؛«یدرگفتمان علوم انسان یساختار، نشانه، و باز»ژاک؛  دا،یدر .1
 .9334دوم، تهران: نشر مرکز،  راستیو ترجمه(؛ و نیپسامدرن )تدو

: انتشارات رازیچ پنجم، ش ع؛یو بد انیو ب یمعالم البلاغه در معان ل؛یمحمد خل ،ییرجا .92
 .9331  راز،یدانشگاه ش

 .9332تهران: انتشارات آگه، ؛یفارس در شعر الیمحمد رضا؛صور خ ،یکدکن یعیشف .99
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تهران:  ا،یآر یو غلامعل مجتبایی الله فتح قاتیو تعل حیتصح نامه؛ یطوط ؛ینخشب اءیض .90
 . 9330 ،یانتشارات منوچهر

تهران:  ،ینیالد¬محمد باقر کمال حیسندبادنامه؛ تصح ؛یمحمد بن عل ،یسمرقند یریظه .93
 .9339تمدنها،  یگفتگو المللی¬نیمكتوب و مرکز ب راثیانتشارات م

 حینامه؛ به اهتمام و تصح قابوس ر؛یبن قابوس بن وشمگ كاووسیک ،یعنصر المعال .90
 .9333 ،یو فرهنگ یچ دهم، تهران: انتشارات علم ،یوسفی نیغلامحس

تهران: انتشارات  ،ینظر لیجل حیو توض حیالعقول؛ تصح محمد؛ روضه ،یویملط یغاز .95
 .9333 ،یدانشگاه آزاد اسلام

 ،یو علوم انسان اتی؛ مجله دانشكده ادب«اقسام، کارکرد ت،ی: ماهلیتمث»محمود؛  ،یفتوح .94
 .909-933، ص 9330و بهار و تابستان  9333، زمستان 03-01، ش 93و90سال 

تفكر  یاستعاره: مبنا گران؛ی؛ در اکو، اومبرتو و د«معاصر استعاره های هینظر»جرج؛  كاف،یل .93
 .9330تهران: سوره مهر،  ،یگروه مترجمان، به کوشش فرهاد ساسان ؛ینیآفر ییبایو ز

چ  ،ینویم یمجتب هیو تحش حیو دمنه؛ تصح لهینصرالله بن محمد؛ کل ،ینصرالله منش .93
 .9331 ر،یرکبیهجدهم، تهران: انتشارات ام

بر  دیشعر )با تأک یدر محور عمود ینقش ارجاع و انسجام واژگان یحامد؛ بررس ،ینوروز .91
دکتر  ییبه راهنما ،یفارس اتیارشد رشته زبان و ادب یکارشناس نامه انی(؛ پایخاقان دیقصا

 .9334مدرس،  تیدانشگاه ترب زاده، نیغلامحس نیغلامحس

 یرهبر، تهران: انتشارات صف بیخط لیخل حتوضی و شرح نامه؛ مرزبان ن؛یسعدالد ،ینیوراو .02
 .9333 شاه،یعل

و نقد  یزبانشناس گران؛یدر فالر، راجر و د ؛«یو شعر شناس یزبانشناس»رومن؛  اکوبسون،ی .09
 .9334 ،یدوم، تهران: نشر ن راستیو نده،یپا نیخوزان و حس میترجمه مر ؛یادب

 گران؛یدر فالر، راجر و د ؛«یشپری در زبان یو مجاز یاستعار هایقطب»، __________ .00
 ،یدوم، تهران:  نشر ن راستیو نده،یپا نیخوزان و حس میترجمه مر ؛یو نقد ادب یزبانشناس
9334. 

23. Brown, G. & Yule, G. Discourse analysis, Cambridge: Cambridge 
university press, 1983.  

24. Halliday, M. A. K. & Mathieson. An introduction to functional grammar, 
London: Arnold, 2004  . 

25.   ________ & R. Hasan. Cohesion in English. London: Longman, 1976. 
26. Lakoff, G. and Johnson, M. Metaphors We live By, Chicago: University 

of Chicago press,1980. 
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 دود، فق  نامهاي»نقد نو از شعر  ةنظريقرائتي بر مبناي 
 0 گروس عبدالملكيان ۀسرود« مختلفي دارد 

  سپيده يگانه
 دکتر مهين پناهي
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا

 چكيده
از گروس عبدالملكیان، بر مبنای نقد ناو  « های مختلفی دارددود، فقط نام»در این پژوهش شعر 

یابی به قرائت تنگاتناگ از ماتن، باه بررسای     نقد نو در راستای دست شود.میتحلیل و بررسی 
پردازد. معیار سنجش در این رویكرد مبحثی ی آثار میمتنی و درونمایهروابط میان عناصر درون

وار، به معنای کارکرد تمامی اجزا در کنار یكدیگر بارای ایجااد یاك کلیات     به نام وحدت اندام
نماا،  و چهار رکن مورد توجه آن در اثر عبارتند از: تنش محتوایی، متنااقض  ناپذیر، استتجزیه

 کنایه )آیرونی( و ابهام.
ها، علایام  در راستای چنین قرائتی ، معانی قاموسی و فراقاموسی واژگان، نمادها، تصاویر، آرایه

ر واسجاوندی و شكل نوشتاری آن مورد بررسی قرار گرفت و حاصل آن کشف وحادتی انادام  
میان عناصر شكلی اثر با هم و با کلیت اثر است که  حول تنش محتوایی شعر، تقابال میاان دو   

دگردیسای  »و « گذرنادگی »ی مایاه ، شكل گرفته است. این تنش محتوایی با بن«فنا و بقا»مقولة 
ی هاا دود، فقاط ناام  »رسد. بنابراین شعر شود و با غلبة فنا بر بقا به اتمام میتقویت می« هویتی

ی است که در ارتباطی منظم و متقابل اثاری  ایك کلیت منسجم از عناصر سازنده« مختلفی دارد
 اند.با معیارهای ادبیت متن آفریده

، «دود فقط نامهاای مختلفای دارد  »نقد نو و شعر امروز، گروس عبدالملكیان، شعر  :ها کليدواژه
 .شعر امروز ایران

                                                 
 9/5/9319تاریخ پذیرش مقاله:                32/3/9319تاریخ دریافت مقاله:        
  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرادانشجوی 
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 . مقدمه0
 پرسش پژوهش 0-0
 کدام است؟« دود، فقط نامهای مختلفی دارد»متنی در شعر عناصر سازنده درون 9-9-9
 تنش محتوایی میان چه مقولات معنایی ایجاد شده است؟ 9-9-0
وار میان عناصر  اثر تا چه اندازه، ویژگی انسجام درونی و وحدت اندام 9-9-3

 متنی دارد؟ درون
 
 پيشينه پژوهش 0-1

ابهای نقد ادبی به درجات مختلف به آن پرداخته شده یكی از رویكردهایی که در کت
پردازان آن بسنده، و گاهی است، نقد نو است.گاهی تنها به تعریفی از رویكرد و نظریه

علاوه بر آن نمونه شعری بر اساس رویكرد نقد نو بررسی شده است. از منابع نوع اول 
)پاینده،  نقد ادبی و دموکراسیبه  ( و از منابع نوع دوم9333شمیسا، ) نقد ادبیتوان به می

اشاره کرد.  (9333 )تایسن، های نقد ادبی معاصرنظریهو (9333)تسلیمی،  نقد ادبی، (9333
در کتابهای نوع دوم معمولا پس از ارائه تعاریف و اطلاعاتی درباره تاریخچه و 

شود؛ به عنوان پردازان نقد نو شعری به انتخاب مؤلف بر این اساس بررسی می نظریه
باد »شعر  نقد ادبیاز سهراب سپهری، در « نشانی»شعر  نقد ادبی و دموکراسینمونه در 

دختری در »شعر  های نقد ادبی معاصرنظریهاز فروغ فرخزاد و در « ما را خواهد برد
 ( از این دیدگاه نقد و تحلیل شده است.Lucill Cliftonاز لوسیل کلیفتن )« درون است

ای از مقالات پروین سلاجقه در وین در حوزه شعر فارسی نیز مجموعهکتاب نقد ن
حوزه نقد ادبی است که در دو بخش نقد اشعار کهن و معاصر فراهم آمده، و روش نقد 
در آن با توجه به ظرفیتهای هر اثر، تلفیقی از رویكردهای گوناگون از جمله نقد نوین 

 است. 
چنین از مقالاتی که بر اساس رویكرد نقد نو به بررسی شعر و رمان فارسی  هم

الدین  سیدشهاب از« شعر مهتاب نیما ازدیدگاه نقد نو امریكایی»توان به  پرداخته است می
رویكرد نقد نو به جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان نوشته سیمین »ساداتی و 

اند د. گاهی منتقدان به نقد این رویكرد نیز پرداختهاز جواد اسحاقیان اشاره کر« دانشور
نقد نو و »از غلامرضا پیروز و « نقد نو در بوته نقد با تكیه بر نگرش سیستمی»که 

 هایی از آن است.از اعظم حسن تقی نمونه« اشكالات آن
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 (New criticism)نقد نو 0-3
نقد »اولین گام در مسیر تلاش مخاطب برای دستیابی به ابعاد گوناگون متن، برداشتن 

و « های ما انسانهاادبیات، گفتمانی است درباره زندگی و پیچیدگی تجربه»است.  « ادبی
.  (99و 92: 9333)پاینده، « ها نقد ادبی یعنی باور داشتن به تفاوت و حتّی تباین اندیشه»

حقیقت امری نسبی و »هدف نقد ادبی، کشف حقیقت غایی متن نیست؛ چراکه 
برساخته است. از این حیث هر کس که جوهر نقد ادبی را درک کرده باشد بخوبی 

 .(000)همان: « پذیر را داردای حكم برساخته مناقشهواقف است که هر قرائت نقادانه
منازع از متن ادبی نیست و هدف آن بنابراین نقد ادبی در پی ارائه قرائتی نهایی و بی

ابعادی نوین در ظرفیت معنایی اثر است. در این معنا بررسی دقیق متن به منظور کشف 
ای میان مؤلف و مخاطب است که ورای لایه سطحی و آشكارای زبان به نقد، واسطه

پردازد. چنین نقدی از دیدگاه رولان  های متن میبرقراری پیوندی منطقی میان نشانه
ای سازنده اثر برقرار بارت نه برگردان، که برداشت است که تنها تماس جدیدی با نماده

 .(39و 32: 9333)بارت، کند می
در برابر نقد « نقد نو»ای با عنوان نظریه 9142تا دهه  9102طی سالهای دهه 

ریزی تاریخی آثار ادبی، بر مطالعات ادبی حاکم شد که هدف آن پی -ای زندگینامه
مطالعه دقیق و تحلیل  خوانشی انتقادی و قائم بر متن ادبی بود. این رویكرد بیشتر در پی

ها و تفصیلی متن شعر بود تا توجه به ذهن و شخصیت شاعر و منابع و تاریخچه اندیشه
شناسی )سمانتیك( نیز در این نقد های سیاسی و اجتماعی او. کاربرد معنیوابستگی

بسیار اهمیت دارد. نقد نو در راستای دستیابی به قرائتی نوین از متن ادبی، روش 
را در معنای بررسی موشكافانه رابطه  (explication/ close reading)« نگاتنگقرائت ت»

پیچیده بین عناصر شكلی متن و درونمایه آن، عرضه کرد که عبارت است از تحلیل 
های معنوی و نمادها. اگر چه در این رویكرد آنچه  معانی و کار متقابل کلمات، آرایه

دهد، اما به هیچ است که فرم اثر را شكل می« عناصر شكلی»گیرد مورد بررسی قرار می
و  043: 9332و کادن، 093تا  025: 9333)تایسن، عنوان به معنای نفی معنای اثر ادبی نیست 

 (.010و  013: 9330داد، 
توان درک پیروان نقد نو معتقدند که متن ادبی را اصولاً از طریق درک شكل آن می

« وار وحدت اندام»ار ادبی مبحثی را به نام کرد و برای قضاوت درباره کیفیت آث
(organic unityبه عنوان معیار سنجش مطرح می ،) کارکرد »وار  کنند. وحدت اندام
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ناپذیر است. اگر متنی وحدت تمامی اجزا در کنار یكدیگر برای ایجاد کلّیتی تجزیه
گاه تمامی عناصرِ شكلیِ آن در تشكیل درونمایه یا معنای آن اثر  وار داشته باشد، آن اندام

و از این طریق متن  (099: 9333)تایسن، « به عنوان یك کل با یكدیگر همكاری دارند
دبی شود: پیچیدگی و نظم که از ملزومات هر اثر اادبی واجد دو ویژگی اساسی می

 است.
شود معانی چندگانه و اغلب متقابلی است که فرم آنچه سبب پیچیدگی متن ادبی می

آن را تشكیل داده و عموماً محصول چهارگونه از صناعات زبان شناختی است: 
کند، نقش نما، آیرونی )کنایه(، ابهام و تنش و آنچه موجبات نظم را فراهم میمتناقض

و  099)همان: ونمایه و سازگاری آنها با یكدیگر است. مشترک این عناصر در القای در
094.) 

در این بررسی، هم معانی مستقیم و هم »شود؛ فرایند نقد نو با بررسی واژه آغاز می
ها باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق ابهام یا دلالتهای چندگانه معانی ضمنی واژه

ها را در متن بررسی کند تا به ساختار اثر  ژهمتن آشكار شود. منتقد سپس باید پیوند وا
 .(025: 9330)پاینده، « برسد
های صوری و همزمان با نقد نو در روسیه نیز نظریه نقد فرمالیستی با تأکید بر جنبه 

های روس تبیین شیوه و زیباشناختی و صناعات ادبی مطرح شد. هدف فرمالیست
با دیدگاه غالبی بود که ادبیات را صرفاً  شالوده علمی برای نقد متون ادبی و مخالفت

تكیه منتقدان فرمالیست در رویارویی با . (03: 9333)همان، کرد بازتاب واقعیت قلمداد می
. اگر چه (940: 9333)شمیسا، اثر بر دو اصل است: هنجارگریزی زبانی و آشنایی زدایی 

دارد برخلاف آن از  داند شباهت بسیاریاین رویكرد با نقد نو شعر را خودکفا می
کند و بیشترین تأثیری که نقد نوین از صورتگرایان های زبانشناسی استفاده نمی یافته

 (.013: 9330)داد، شناسی و روایت شناسی بوده است.  گرفته در توسعه سبك
های  بنابراین نقد نو با بررسی تمامی اجزای هر اثر از جمله واژگان، تصاویر، نشانه

آید و سپس نوشتاری اثر و... ابتدا در پی کشف پیوندی میان آنها برمی سجاوندی، شكل
کوشد تا از این مسیر، فارغ از تأثیر عوامل  دربرقراری پیوندی میان فرم و محتوا می

نقد نو جایگاه  9142متنی به خوانشی نوین از اثر ادبی دست یابد. اگر چه از دهه برون
های نقد ادبی از دست داده است همچنان یكی از پیشین خود را تا حد زیادی در شیوه

شكنی رویكردهای روشمند در تحلیل آثار ادبی است که بر رویكردهایی چون شالوده
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بلاک  .پی های سرشناس آن می توان آلن تیت، آر.تأثیر عمیقی داشته است. از چهره
)همان: مور، کِنِث بِرک، کلینث بروکس، و. کی. ویسمات و رابرت پِن وارِن را نام برد 

010). 

 .گروس عبدالملكيان و شعر او1
اندازی   از جمله شاعران جوانی که در دهه اخیر با چاپ مجموعه شعرهای خود چشم

است. از وی نوین به گستره شعر نسل سوم انقلاب اسلامی گشود، گروس عبدالملكیان 
 پرنده پنهانتا کنون چهار مجموعه شعر در قالب سپید و طرح به چاپ رسیده است: 

و (، 9333) کنندسطرها در تاریكی جا عوض می، (9333) رنگهای رفته دنیا(، 9339)
 .(9312) هاحفره

توان نتیجه گرفت که وی شاعری با توجه به سال نشر مجموعه شعرهای او می
های او از معدود ی پویا در سرودن دارد. نكته دیگر اینكه مجموعهپرکار است و قلم

های شعر جوان است که بارها تجدید چاپ شده است؛ به عنوان نمونه، مجموعه
به بازار  9312که بهار  هاحفرهبه چاپ هشتم رسید و  9312در بهار  رنگهای رفته دنیا

روس عبدالملكیان توانسته است آمد در تابستان به چاپ چهارم رسید. بنابراین شعر گ
مخاطبان خویش را بیابد و جایگاه خود را در شعر جوان امروز تثبیت کند؛ تا آنجا که 
جوایز بسیاری را نیز از آن خود کرده که از آن جمله است: جایزه شعر کارنامه به خاطر 

منتخب ، رنگهای رفته دنیا، جایزه کتاب سال جوان به خاطر پرنده پنهانمجموعه شعر 
 جشنواره شعر فجر و برنده سرو بلورین.

در نگاهی کلی به سبك شاعری گروس عبدالملكیان، زبان را زبانی ساده و روان 
اندازهای هنجارگریزیهای افراطی زبانی در شعر سپید نیفتاده است.  یابیم که در دستمی

ماندنِ اتوبوس به جا »نشینی از ویژگیهای سبكی شاعر است: زدایی در محور همآشنایی
گیریهای بدیع از کنایات و اصطلاحات  چنین بهره هم؛ (39الف:  9312) «از زنی زیبا

عامیانه، صمیمیت و توفیق زبانی اشعار را در برقراری ارتباط با مخاطب سبب شده 
امّا بیش از همه زبان  .(03)همان: « زنم به آن راه/ که تو نیستی خودم را می»است: 

دروغ دیواری است/ که »ها غلبه دارد: که بر فضای زبانی مجموعه تصویری شعر است
های  بدیع لفظی و معنوی از دستمایه .(93، ب: 9312)« چینی هر صبح آجرهایش را می

افزوده است. انواع جناس و ایهام، تلمیح،  9شاعر در سرودن است که بر ادبیت متن
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دی دارد. از دیدگاه علم بیان نیز نما در شعر او بسامد زیا استخدام و تصاویر متناقض
 انواع تشبیه، استعاره، کنایه و نمادپردازی در اشعار او نمودی گسترده دارد.

 . بازتاب جنگ در اشعار گروس عبدالملكيان1-0
رود و با ناخودآگاه پردازیهای شاعر از محدوده نفسانیات شخصی فراتر می مضمون

شود و به بعد میان دردهای مشترک بشری خورد. از این رو شاعر زب جمعی پیوند می
ایم/ از گلهای سمّی عسل زنبورها را مجبور کرده»یابد: فرامكانی و زمانی دست می

: 9333)« ترسدبیاورند/ و گنجشكی که سالها / بر سیم برق نشسته/ از شاخه درخت می
34). 

خویش در  نسلدر راستای چنین دیدگاهی است که شاعر، بیش از دیگر شاعران هم
به دنیا آمده است به  0گوید. او که همزمان با آغاز جنگ تحمیلی اشعارش از جنگ می

نگرد که تمامی ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار جنگ در هیأت واقعیتی می
رود و  دهد. جنگ در قاموس اشعار او از معنای نزاع سیاسی و نظامی فراتر می می

گیرد؛ هر چند واژگان شعری او از حوزه زبانی برمیهرگونه تقابل و تنش را در 
جنگهای نظامی انتخاب شده است؛ مانند گلوله، تیر، مین و اسلحه که پس از واژه جنگ 

 بیشترین بسامد را به خود اختصاص است.
همان جنگی است که همگان در سطح ظاهری و در  پرنده پنهانجنگ در مجموعه 

فراموش کن/ مسلسل را/ مرگ را/ و به ماجرای »جریان تاریخ با آن روبرو هستند: 
رنگهای و در  (50)« زنبوری بیندیش/ که در میانه میدان/ به جستجوی شاخه گلی است

دهد؛ اما ن میتنها در یكی دو مورد، خود را از پس واژگانی چون تفنگ نشا ی دنیا رفته
های شاعر در مورد جنگ  پردازی، گستره مضمونکنندسطرها در تاریكی جا عوض می

، «ای بر پیراهن یك سربازلكه»است که حتی در عناوین اشعار نیز آشكار شده است: 
به از حوزه در بسیاری از ساختارهای تشبیهی و استعاری نیز مشبه«. باروت ِنم کشیده»

با من بگو/ چگونه بخندم/ وقتی که دور لبهایم را »جنگ است:  واژگانی و معنایی
 .(33)« اندگذاری کرده مین

بیند که بر تمام ابعاد زندگی بشر در این مجموعه، شاعر، جنگ را کلیتی فراگیر می
ما چند »شود: سیطره دارد و از این رو جنگ، بنمایه قریب به اتفاق اشعار مجموعه می

. حتی (04)« ای که هرگز شلیك نشد...گلوله کشته شدیم/ گلوله نفر بودیم/ که با یك
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گونه است  این»نصیب نیست: شعرهایی با زمینه محتوایی عاشقانه نیز از بنمایه جنگ بی
. گاهی (93)« کنمهای خنثی نشده/ بغل میشوم/ و تو را چون میدانی از مینکه تنها می

کنی/  ایستی/ و در تفنگت پنهانش میرویم می روبه»نگرد: نیز شاعر به جنگ، عاشقانه می
« ریزد ام میهای تو را در سینهچگونه دیوانه این گلوله نباشم/ وقتی که عطر انگشت

(43). 
شود و از رو می های پیشین با جنگ روبهتر از مجموعهاحساسی هاحفرهشاعر در 

دراز »گذارد: نمایش میآمیز را به تر و لحنی معترضانه و شكوهاین رو تصاویری تیره
 «خواندَ،/ همین مانده بود/ تانكها به تختخوابم بیایندام/ زنم شعری از جنگ میکشیده

. گویی در این مجموعه شعر و تمامیت شاعر، گلوله خورده و زخمی است؛ (94)
چنانكه نوعی نومیدی، یأس و رویارویی با شكست و ناکامی در پس تصاویر، خود را 

چرخاندیم/ عاقبت بر میز ما شكستن بودیم/ و مشتهایی را که در هوا می» دهد:نشان می
 .(55)« کوبیدیم

های ذهنی شاعر را جنگ و حوزه معنایی توان یكی از دغدغهبراین اساس می
ای به درجات مختلف، خود را آشكارا و یا پیرامون آن دانست که در هر مجموعه
 های بعدی شاعر چگونه باشد.موعهغیرمستقیم نمایان ساخته است. تا در مج

 . ظرفيتهاي شعر گروس عبدالملكيان براي قرائتي بر مبناي نظريه نقد نو3
های سجاوندی،  گیرد، شكل نوشتاری شعر، نشانهآنچه در نقد نو مورد بررسی قرار می

وار اجزای سازنده اثر  قاموسی واژگان، تنش محتوایی و پیوند انداممعنای قاموسی و فرا
ست. قالب شعر سپید به سبب اقتضائات شكلی و آزادی از تقید تساوی مصاریع، ا

تواند قالب مناسبی برای اعمال نقد نو باشد. از سویی دیگر بسامد زیاد صناعات ادبی  می
نما ،که در فرمالیسم روسی به سبب در اشعار گروس عبدالملكیان بویژه مفاهیم متناقض

أکید است، زمینه را برای اعمال قرائتی تلفیقی از دو نظریه زدایی آن بسیار مورد تآشنایی
ای خشك/ که از سد مثلِ رودخانه»نقد نو و نقد فرمالیستی بر آن فراهم کرده است: 

دود ». (30و 39الف:  9312)« گرددرود یا بازمیداند که میکند/ و هیچ کس نمیعبور می
ته شاعر با درونمایه جنگ است که از جمله شعرهای برجس« فقط نامهای مختلفی دارد

 پردازد. این پژوهش به تطبیق عوامل نقد نو با عناصر سازنده اثر می
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 «دود، فق  نامهاي مختلفي دارد». قرائتي بر مبناي نظريه نقد نو از شعر 0
 رنگ سرخ

 تواند بنشیند بر درخت انارمی
 لبهای تو

 یا
 پیراهن پاره پاره یك سرباز

 افتدهیچ اتفاقی نمی
 ما

 عادت داریم
 ای؟!ندیده

 دادهمان انگشت که ماه را نشان می
 ماشه را کشید

 ای؟!ندیده
 هابرفی که از تمام آدم

 تنها
 ای آب مانده بر زمینلكه

 دود، فقط نامهای مختلفی دارد
 های خرمشهروگرنه سیگار من و خانه
 هر دو به آسمان رفتند

... 
 امغروب را قدم زده

 ام برای مردنگذاشتهصبح زود را 
 و باد

 کردیمکه فكر می
 گذردتنها از دو سویمان می
 عقربه را تكان داد و

 ما پیر شدیم
 

 باد،
 رفتن بود 
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 زندگی،
 رفتن بود 
 آمدن،
 رفتن بود 

 
 انسان و ابر

 (03تا  05: 9333)عبدالملكیان،  گذرنددر هزار شكل می
 

تشكیل شده و کوتاهی و بلندی  از شش بند« دود فقط نامهای مختلفی دارد»شعر 
کند. سطرهای تك واژگانی سطرها نخستین ویژگی ظاهری شعر است که خودنمایی می

ای نوعی پراکندگی و عدم انتظام را به مخاطب القا در کنار سطرهای پنج، شش کلمه
گویی )مونولوگی( است که شاعر آن را برای کند.ساختار روایی شعر بر اساس تكمی

 کند.ام واگویه میمخاطبی ع
عنوان شعر سطری است که از متن شعر انتخاب شده است؛ یك جمله خبری که 

جسمی بخارشكل »نامه دهخدا ذیل این واژه آمده است:  است. در لغت« دود»نهاد آن 
شبیه به ابر که از اجسام در حین احتراق متصاعد گردد... و رفتن و آمدن را بدان تشبیه 

با توجه به آوردن «. ایل به سیاه/ دود شدن: نابود شدن، زوال یافتندهند؛ رنگ آسمانی م
در سطر ماقبل آخر شعر، ساختاری مدوّر در روایت « ابر»در عنوان و واژه « دود»واژه 

شعر شكل گرفته است. این دو واژه، که هر دو نماد فناپذیری، ناپایداری و گذرندگی 
نوعی « گذرد، عقربه، پیر شدیمام، باد، میقدم زده»است در شبكه واژگانی شعر مانند 

کند. این درونمایه در بند پنجم  گذر و سیر رو به زوال در بستر زمان را تداعی می
گویا شاعر «. باد، رفتن بود/ زندگی، رفتن بود/ آمدن، رفتن بود»شود: آشكارا بیان می

ر بند به بیان صریح ترجیح داده است میان چهار بند تصویری پیشین و بند پایانی شعر د
بر این « باد، زندگی و آمدن»برای نهادهای « رفتن بود»اش بپردازد. تكرار گزاره اندیشه

صراحت لهجه افزوده و آوردن ویرگول پس از هر یك از نهادها مكث و توقفی را 
کند. سازی آن در نظر مخاطب، دلالت میشود که به اهتمام شاعر بر برجستهسبب می

تقابل بقا و »انجامد که دلالتمندی به ایجاد نوعی تنش محتوایی در شعر میچنین شبكه 
 است.« زوال
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درخت انار، لبهای تو و »وجه اشتراک سه چیز است: « رنگ سرخ»در بند اول  
تواند بنشيند بر درخت انار  لبهاي تو  يا  پيراهن رنگ سرخ  مي»«. پیراهن پاره پاره سرباز
 .«پاره پاره يک سرباز

، 9: ج9333)شوالیه، های بسیار، نماد باروری و زایندگی است میوه انار به سبب دانه

و لب سرخ نماد زیبایی و سرزندگی و سلامت است؛ این دو نماد در کنار  (052ص
قصد القای مفهوم فراوانی « پاره»پیراهن سرخ و پاره پاره سرباز، که شاعر با تكرار واژه 

چنین گذارد؛ همیان متقابل زایندگی و مرگ را به نمایش میرا دارد؛ تابلویی از دو جر
ارتباط نیست. آبی است بی در عنوان شعر، که نام طیفی از رنگ« دود»با « رنگ سرخ»

در بند نخستین شعر لایه زیرین محتوایی شعر را تا « سرباز»علاوه بر این آمدن واژه 
 کند که واقعیت جنگ است. ای ملموس میاندازه

شاعر در سراسر شعر لحنی قاطع و محكم است که برای بیان حقیقتی مطلق و  لحن
شود. این لحن با استفاده از جملات خبری با بسامد بسیار، واقعیتی محتوم استفاده می

ما پیر »و « ما/ عادت داریم»در عبارتهای « ما»و ضمیر حشو « فقط و تنها»قیدهایی چون 
در ایجاد چنین لحنی نقش مؤثری دارد. قریب به اتفاق شود. فعلها نیز آشكار می« شدیم

سطرهای شعر، فعل دارد. فعلها به دو بخش ماضی )ساده، استمراری و نقلی( با بسامد 
شود. کاربرد ماضی ساده برای بیان کاری است که بیشتر، و مضارع )اخباری( تقسیم می

ای بیان کاری است که در گذشته به طور کامل انجام گرفته است. ماضی استمراری بر
در گذشته به صورت پیوسته ادامه داشته و ماضی نقلی برای بیان کاری که در گذشته 
انجام گرفته اما اینك اثر و نتیجه آن مورد نظر است. مضارع اخباری نیز برای بیان 

شود؛ بنابراین بنمایه محتوایی تمام این افعال بیان قطعیت و میواقعیتهای کلی استفاده 
 گوید: انونی جهانشمول است؛ چنانكه میق

 «افتد/ ما/ عادت داریمهیچ اتفاقی نمی»
گویا شاعر به واقعیتی دست یافته که از اینكه مخاطبش آن را درنیافته است، تعجب 

منتتقل « ؟!»به همراه علامت « ایندیده»کند. این بارِ معنایی از طریق تكرار فعل می
کند: اول شده را در بند دو با دو تصویر بیان می شود. شاعر این حقیقت کشف می

 تصویری از جنگ با بنمایه اعتراض:
 «داد  ماشه را کشيداي؟!  همان انگشت که ماه را نشان مينديده»
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و نماد  ماه نشانگر نوری در ظلمت است، مطیع و تولیدگر آب و سرچشمه»
ی که «انگشت»و  (903: 9333ه )شوالیباروری، و در معنای استعاری یادآور زیبایی است 

تواند مجازی باشد به علاقه ذکر جزء و اراده کل از انسانی که در داد، میماه را نشان می
پی نور و روشنایی در تاریكیها بوده است اما با قرار گرفتن در جریان واقعیت 

مان زند و با هشود که به کشتار دست میگذرندگی و تحول هویتی به انسانی تبدیل می
شود. جناس ناقص افزایشی میان جست اکنون سبب مرگ میدستی که زندگی را می

افزاید. در دیگر نیز به تقابل معنایی این تصویر و تضاد محتوایی آن می« ماشه»و « ماه»
ای که  شناختی است؛ ستارهنماد ضرباهنگ زیست»آمده است: « ماه»معانی فراقاموسی 

اش تحت قانون ای که هستیشود؛ ستارهرد و ناپدید میگییابد، کاهش میافزایش می
انگیز دارد. دیگر جهانی کون و فساد، تولد و مرگ است. ماه همچون انسان حكایتی غم

اینكه نماد زمان در حال عبور است و در عین حال هر آنچه نااستوار، موقت و تحت 
در خدمت تنش بنیادین  حوزه معنایی این واژه کاملا. (939و  909)همان: « نفوذ است

شعر، بقا و زوال و بنمایه گذرندگی و عدم ثبات است. شاعر در ادامه این بند در سیر 
تر  بیان ذهنیات خویش حول دگرگونی هویت در دنیای امروز، تصویری عینی

در فرهنگ ما با شادی و نشاط « برفیآدم»اند. هایی که آب شدهبرفیسازد: آدم برمی
ذیل آن آمده است: کتاب کوچه کودکانه و سپیدی و پاکی مرتبط است؛ چنانكه در 

چیزی به هیأت انسانی که کودکان از روی هم نهادن و به هم فشردن توده برف »
سازند. معمولاً هویجی برای بینی و دو تكه پوست پرتقال برای گوشها، دو تكه ذغال  می
و آب شدن  (9335)شاملو « برندهایش به کار میها و پوست اناری برای لبی چشمبرا

ای نازل، بنمایه زوال را که  آن علاوه بر بیان دگردیسی هویت بشر از پاکی به مرتبه
کند. شایان ذکر است که آوردن ترین درونمایه شعر است، تقویت میمحوری

انجامد و شاعر  ردگی و شمول این واقعیت میبه شكل جمع  به القای گست« ها برفی آدم»
و با دو علامت « ایندیده»باز از عدم درک مخاطب ازچنین واقعیتی عظیم با تكرار فعل 

 کند.، ابراز تعجب می«؟!»
شاعر در بند سه با موفقیت میان تنش بنیادین اثر، تقابل بقا و زوال و بنمایه محوری 

لایه زیرین محتوایی اثر که جنگ است و  است با آن، که اضمحلال و مسخ هویت
وار اثر  کند و بیش از پیش به وحدت اندامپیامدهای آن، پیوندی تصویری برقرار می

 افزاید:می
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هاي خرمشهر  هر دو به دود، فق  نامهاي مختلفي دارد  وگرنه سيگار من و خانه»
 «.آسمان رفتند

–لفظی است که بدان کسی یا چیزی را بخوانند و بر صورت ظاهر دلالت « نام» 

ای است بر هویت و چیستی چیزی. اطلاق واژه« نام»: ذیل واژه(. 9353)دهخدا، کند  می
« نام»و « دود»ای خبری و با استفاده از دو نماد در سطر آغازین این بند، شاعر در جمله

یابد؛ سپس های آن دست مینابودی و دگرگونگی هویتبه تلفیقی میان زوال و 
«. رودآسمان می»به « های خرمشهرخانه»ی که همانند «سیگار»آفریند از تصویری می

سازد و از  تنها در این بند است که شاعر خود را به طور مستقیم در روایت دخیل می
 ی از نابود شدن است.ای تلویح کنایه« به آسمان رفتن»کند.  استفاده می« من»ضمیر 

برگ بریده یا خرد کرده توتون که معمولاً »آورده است که « سیگار»دهخدا ذیل واژه 
علاوه . (9353)« رود آن به کار می« کشیدن دود»در کاغذ نازک پیچیده شده است و برای 

را نمادی از آن « سیگار»در سطر پیشین، اگر « دود»بر ارتباط معنایی این واژه با واژه 
شود  دسته وابستگیهای شاعر بینگاریم که به زوال سلامت و گاهی مرگ فرد منجر می

معطوف این  3بار سقوط خرمشهر در جنگ تحمیلی که در این سطر، رویدادهای تأسف
توان چنین نتیجه گرفت که شاعر در پی بیان این است که هنوز قرار داده شده است، می

این زوال به دلیل عاملی بیرونی چون هجوم  روند زوال و نابودی جریان دارد؛ چه
دشمن باشد و چه به سبب عاملی خودخواسته و از درون برآمده. اینكه چرا شاعر برای 
نماد زوال و فنا به سبب عاملی بیرونی از تلمیح به سقوط خرمشهر در جنگ تحمیلی 

 گردد.نگ باز میهای زیرین محتوایی اثر دربارة واقعیتی به نام جگیرد به لایهبهره می
کند که  داند و اذعان میشاعر در راستای چنین تصویری، خود را از جامعه جدا نمی

اگر چه در جنگ نبوده از نسلی است که همچنان با جنگ پیوندهایی دارد و پیامدهای 
دهد. از دیدگاه او سیر به سوی زوال، واقعیتی جنگ او را نیز به سوی نابودی سوق می

شود و علامت سه گون آشكار مینها در جوامع مختلف به شكلهای گونهاست عام که ت
خواهد ناپذیری آن است. گویا شاعر مینقطه در انتهای این بند نیز نشانگر تداوم و پایان

بگوید چیزهای ناگفته بسیاری مانده است و به عبارت دیگر: تو خود حدیث مفصل 
به شكل جمع نیز بر شمول و فراوانی « هاخانه»و « نامها»آوردن . بخوان از این مجمل

انجامد و آرایه جمع نیز به تقویت ادعای همانندی دو نهاد سطر افزوده این معنا می
 است.
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در بند چهارم بنمایه زمان و ویژگی گذرندگی آن از پس واژگان و تصاویر خود را 
 نمایاند.می
کرديم  تنها مردن  و باد  که فكر ميام براي ام  صبح زود را گذاشتهغروب را قدم زده»

 «گذرد  عقربه را تكان داد و  ما پير شديماز دوسويمان مي
اولین واژگان سطر یك و دوی این بند است که هر دو به زمان « صبح»و « غروب» 

ای است که با گردش خود بر روی صفحه ساعت زمان نیز وسیله« عقربه»دلالت دارد. 
نیز بر « پیری»ان آن را مجاز به علاقه آلیه از گذر زمان دانست. تودهدو میرا نشان می

با شبكه واژگانی این بند « باد»گذر زمان و عمر دلالت دارد. در این میان شاید واژه 
هوایی »کند: ای را برطرف میچندان متجانس ننماید. اما معنای قاموسی آن چنین شبهه

ای سرعت و سخت تند رفتن است؛ به دم و کند و مجازاً به معن که به جهتی حرکت می
نه تنها در راستای بنمایه « باد»بنابراین . : ذیل واژه(9353)دهخدا، « شودنفس نیز اطلاق می

معنایی آن با  کند. همحرکت و گذر است بلكه سرعت و تندی این گذر را نیز القا می
آید، مرتبط ه برمیتر شدن به مرگ با هرنفس کنفس نیز با گذر شتابان عمرو نزدیك

در »است. علاوه بر این در ذیل این واژه، نكته جالب توجه دیگری نیز آمده است: 
بعضی از آیات کتاب مقدس لفظ باد وارد گشته و قصد از فانی نمودن و خشكانیدن 

« ریختگی و پریشانی اوضاع استهمباد نماد ویرانگری، آشفتگی، به»؛ )همان(« است
 با تنش بقا و زوال شعر همسو است.« باد»در این معنا نیز واژه(.  : ذیل9331)عباسی، 

غروب را قدم »در سطر آغازین بند چهارم شاعر از استعاره تبعیه بهره برده است: 
ترین زدایی در شعر فارسی و بویژه در برجسته که از رایجترین شگردهای آشنایی« امزده

زدایی از جمله عناصر بنیادین ادبیت متن  اییاشعار در قالب سپید بسامد زیادی دارد. آشن
های روس و طرفداران نقد نو است. آنها معتقدند آنچه سبب ارتقای در آرای فرمالیست

زدایی و شود در دو اصل کلی آشناییمتن غیر هنری به متنی هنری و ادبی می
« صبح» نما دارد. هموارهشود. سطر دوم نیز، مفهومی متناقضهنجارگریزی خلاصه می

نماد اندوه و مرگ و زوال. اما « غروب»نماد بیداری، نشاط و از سرگیری حیات است و 
شاعر در این دو سطر زوال را پیموده است و زمان از سرگیری حیات را مردن 

گزیند. مفاهیم متناقض نما نیز از مفاهیم مورد توجه منتقدان نقد نو است. حرکت  برمی
و مرگ که عروج روح به ملكوت است از یك سو و به سمت بالا « دود»فیزیكی 

که زوال روز است، همگی با شبكه « غروب»که زمان برآمدن خورشید است و « صبح»
 درهم تنیده شعر مرتبط است.



 
اي
شه
وه
پژ
ه 
نام
صل
ف

ي 
ادب

ال
س

8
ره
ما
 ش
،

33
ز 
ايي
، پ

03
91

 

 

  

011 
 

 

011 

011 

 
 
 

کند که چگونگی المثلی را غیرمستقیم یادآوری می شاعر در ادامه بند، ضرب
وال و نابودی جسمانی است: کند که زرویارویی انسان را با سرنوشت خویش بیان می

به شكل « کردیممی»آوردن فعل . (9539: 9350)دهخدا، « مرگ حق است برای همسایه»
تأکید بر « ما»و ضمیر منفصل « دوسویمان»در « مان»اول شخص جمع، ضمیر متصل 
گذرد پنداشتیم که زمان از دوسویمان میکند. همگی میعمومیت این واقعیت را القا می

 عمر ما را نیز طی کرد و ما هم پیر شدیم. اما زمان
های یكسان دارد: ای تشكیل شده است که گزارهبند پنجم از سه جمله سه کلمه

 «.باد، زندگی و آمدن»و نهادهای آن به ترتیب « رفتن بود»
 «باد،  رفتن بود  زندگي،  رفتن بود  آمدن،  رفتن بود»

و به آشكارا تنش شعری اثر را بیان و  شودشاعر در این بند از قید تصاویر رها می
های سجاوندی چندان استفاده نشده  کند. با توجه به اینكه در این شعر از نشانهتكرار می

توان چنین نتیجه گرفت که شاعر در بندهای پیشین، روندی سریع و بدون ، می0است
سو باشد. اما مكث را در خواندن شعر مد نظر داشته است تا با بنمایه گذرندگی شعر هم

آوردن سه نشانه ویرگول بعد از هر سه نهاد و شكل نوشتاری مقطع سطرها، مخاطب را 
سازد. در رویارویی با اثر به خوانشی همراه با مكث و تأمل و  مطلوب شاعر نزدیك می

بینی کلی شاعر بیش از بندهای دیگر حائز اندیشیدن گویا این بند به دلیل بیان جهان
 مخاطب است.

ند ششم و پایانی شعر تصویری است که به مدد آرایه جمع آفریده شده است و ب
در سطر اول ایجاد شده با قرار « انسان»شاعر از صراحت بیان این بند، که با آوردن واژه 

 به عنوان معطوف آن کاسته است:« ابر»دادن واژه 
 «گذرندانسان و ابر  در هزار شكل مي»
و انسان شباهتهای قابل توجهی است. ابرها در آسمان به شكلهای « ابر»میان  

گونند. اما هر شود، انسانها نیز هم از نظر ظاهری و هم باطنی گونهگوناگونی دیده می
« ابر»گونیشان در گذر هستند؛ گذری به سوی زوال. شایان ذکر است که دو با تمام گونه

باید طاقت آورند تا به فنا برسند؛ ست که حكیمان میدر سنت چین به معنی تغییری ا
اش چنین نماد مسخ نیز هست که نه فقط در یكی از اجزا بلكه در تغییر شكل دایمیهم

تواند می« ابر». در چنین معنایی آوردن واژه (30و  39، 9: ج9333)شوالیه، شود نیز دیده می
هویت در جریان تقابل بقا و زوال که بازگشتی باشد به ابتدای شعر و بنمایه دگردیسی 

 انجامد.گیری ساختار روایی مدور در اثر میبه شكل
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 .حاصل پژوهش1
نقد نو در پی وحدت ساختاری شعر است و در جریان تحلیل به عناصر فرامتنی 

پردازد. از این دیدگاه اثری، ارزش ادبی دارد که میان معانی قاموسی و فراقاموسی  نمی
آفرینی، به کارگیری نشانه سجاوندی و شكل نوشتاری شعر وحدتی واژگان، تصویر

وار وجود داشته باشد که همگی در راستای تنشی محتوایی در شعر پیش بروند و  اندام
 نما بر ادبیت اثر صحه بگذارند.با بیان مفاهیم متناقض

 واری ، چنین وحدت اندام«دود تنها نامهای مختلفی دارد»چنانكه در تحلیل شعر 
میان تمام عناصر متنی سازنده اثر برقرار شده است. چهار رکن مورد توجه منتقدان نقد 

نما، کنایه، ابهام و تنش در آفرینش این اثر نقش برجسته دارد. تنش محتوایی نو، متناقض
است که تمامی عناصر و تصاویر به القای آن به « تقابل بقا و زوال»و بنیادین شعر، 

. بنمایه اصلی شعر نیز گذرندگی و نوعی مسخ هویتی است که در پردازدخواننده می
های زیرین محتوایی اثر قابل بررسی است. بنابراین این شعر کلیتی منسجم است که لایه

ای پیچیده و منظم از تمامی عناصر متنی آن در راستای القای محتوایی بنیادین، شبكه
 ی شعر ایجاد است.واژگان، تصاویر، نشانه سجاوندی و شكل نوشتار

 نوشت:  پي
ها وجه ممیّز ادبیات، ادبیت است؛ یعنی آن دسته از ویژگیهای صوری و زبانی کاه  از نظر فرمالیست. »9

 (04: 9334پور قاسمی«)سازد...آثار ادبی را از دیگر انواع سخن متمایز و متفاوت می
 ه.ش است. 9351. گروس عبدالملكیان متولد سال 0
روز نبارد شادید باا     30، نتیجه: در طاول  39/4/9351حمله نیروهای عراقی به خرمشهر: . تاریخ آغاز3

وجود مقاومت نیروی زمینی ارتش، سپاه پاسداران، دانشاجویان دانشاگاه افساری اماام علای )ع(،      
تكاوران دریایی و نیروهای داوطلب مردمی؛ عراق توانست بعد از پذیرش تلفات بسیار از مرز عبور 

طاور   اعظم خرمشهر را اشغال کند و با عبور از کارون در شمال آبادان، این شهر را باه کند و بخش 
 (.91: 9331ناقص محاصره کند )جعفری، 

 . در این شعر تنها در هشت مورد از نشانه سجاوندی استفاده شده است.0
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A Reading of “Smoke Just Has Different Names” by Garoos 

Abdolmalekian on the Basis ofNew Criticism Theory 
 

Sepide Yegne. 
Mahin Panahi, PH.D. 

 
Abstract  
 

In this paper, the poem “Smoke just has different names” by 
GaroosAbdolmalekian is analyzed on the basis of New Criticism. In 
order to achieve an accurate reading of the text, New Criticism 
studies the relationship between the textual components and the 
themeof works. The criterion of evaluation in this approach is a 
concept called “Organic Unity” which means the functioning of all 
components beside each other in order to form an unresolvable 
whole whose four elements are: content tension, paradox, irony and 
ambiguity. 

In this approach, lexical and ultra-lexical meanings of words, 
symbols, images, figures of speech, punctuation marks and the 
poem's written formhave been studied. The result is a discovery of an 
organic unity between the poem's imagery components, and 
alsobetween the whole of the poem that has been formed upon the 
poem's content tension, that is, the contrast of mortality versus 
immortality. This content tension is reinforced by the themes 
“transitivity” and “identity metamorphosis” and leads to the 
domination of mortality over immortality. So the poem “Smoke just 
has different names” is a harmonious whole, madefrom components 
which have created a literary text through harmonious and 
contrastive relationships. 

Keywords: New Criticism and Modern Poetry, Garoos 
Abdolmalekian, “Smoke just have different names”, 
Modern Poetry of Iran.   
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Cohesion in Artificial Prose and the Role of Rhetorical 
 Devices in its Creation 

 
Hossein Mohammadi 

Saeed Bozorgbigdeli, Ph.D. 
Sadeq Aeenehvand, Ph.D. 

Hayat  Ameri, Ph.D. 

Abstract 
 

This study aims to investigate cohesion, cohesive elements, and 
the plausible cohesive role of rhetorics in Persian esoteric prose 
literature. The cohesion of a given text depends on some factors 
within the text that use structural and semantic links to create text 
integrity. It seems that rhetorical devices, like simile and metaphor, 
along with linguistic factors, affect the cohesion of the esoteric prose 
texts.In the study of the sample esoteric prose texts that have been 
chosen randomly, the number of the existing cohesive devices, their 
distribution and the role of each structural cohesive device in 
maintaining links among the parts of the text were analyzed on the 
basis ofHalliday and Hasan’s approach. Then the role of rhetorical 
devices, like simile and metaphor, in creating semantic links, and 
consequently in giving cohesion to the texts,was studied.The results 
show that in esoteric prose texts, besides the structural cohesive 
elements, rhetorical devices,such as simile, metaphor, and especially 
allegory and compound metaphor that are manifested at the 
discursive level, i.e. beyond the level of sentence, also play a role in 
maintaining links among the parts of the texts and hence in the 
cohesion of the texts. 
 
Keywords: formal cohesion, conceptual cohesion, rhetorical cohesion, 

esoteric prose  
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The Process of Love Discourse in Jami’s Sonnets 

 
Nasrin Fghihe MalekMarzban, Ph.D. 

Fereshte Miladi 

Abstract 
 

The concept of love is one of the most common themesof Persian 
poetry over all periods especially in the sonnets of theninth century 
A. H.This conceptin Abdol-Rahman Jami’s triple poetic works, that 
have been composed in accordance with his three stages of life (i. e. 
his youth, middleage and old age), has been stated in different forms 
and involves a special developmental process. For instance, inhis 
youth, he as a lover poet follows his predecessor poets, 
especiallySaʻdi to create his own love sonnet discourse.In his 
middleage love sonnets thatcoincided with the development of the 
ideas ofIbn-e-Arabi in the school of unity of existence, Jami created 
his love sonnet discourseas a poetic mystic.This concept, finally in 
his old age poems, in coincidence with the anarchy and collapse of 
the Timurid government, developed according to the principles 
ofVaSukhtschool (that means the School ofturning away from the 
beloved). This study tries to use Norman Fairclough's method in 
Critical Discourse Analysis, and Michael Halliday's ideas in 
Systematic Functional Grammar to investigate the development of 
love discourse in Jami’s sonnets.In this regard, among the various 
language metafunctions, the Ideational metafunction has been 
focused here because of its accordance with sonnet genre and lyrical 
literature as whole. The development of love discourse in Jami’s 
sonnets has been mainly realized through the development of 
material and mental processes as well as by referring to the main 
participants of the love discourse, the beloved and the lover 
respectively as YOU, andI.  
 
Keywords: Critical Discourse Analysis,love sonnets, Jami, I, You 
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Comparisonof the Structure of Folktales Shared  
by the Korean and Kelile’sStories 

 
Ahmad Rezaei, PH.D. 

 

Abstract 
     

Folk tales are oral narrations that have been cited through the 
ages among the different generations by word of mouth and now we 
may find their written forms. It is not far from truth to claim that 
these stories consist of the most fundamental principles of human 
thought through times. In the late nineteenth and early twentieth 
centuries A. D., the genre of folktales has been focused by 
researchers; and especially with Prop’s method that have been 
modified and completed by others,a new window was opened in this 
field.Different theories have been formed about the features of 
stories and their classification,and these developments progressed to 
the point that a group of scholars considered one single source for 
folktales.Comparative literature thatputs its emphasison similar 
topics in the literature of two languages or nations, with a wide field 
provided the ground for research and comparison of similar works in 
different cultures.One of the topics of comparative studies is to 
investigate the folktales in different cultures. This comparison shows 
not only the similarities and differences, but also represents the 
extent of creativity of authors or narrators. 

While pointing to the characteristics of folktales and the 
researches and criticisms that have been developed in this genre, this 
article introduces folktales shared by Korean and Iranian 
literature.Moreover, it analyzesthree Korean folktales that have 
similar versions in Kelile and Demne. Among these three pairs of 
tales, two pairs have nearly similar themes and actions, and the third 
pair represents such a strong similarity in both Persian and Korean 
cultures that persuades us to think that they have the same origin. 
The comparison and analysis of these tales show not only their 
similarities and differences but also indicates the structural changes 
of narration in Kelile'swritten text versus its oral folk version. 
 
Keywords: comparison,structure ,Korean folktales,Kelileand Demne 
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a deconstructive approach 
 

Javad Dehghaniyan, Ph.D. 
Najme Dorri, Ph.D. 

 
Abstract 
 

"Tarabi'srebellion"is one of the interesting parts of Jahan-
goshaHistory. The analysis of narrative elements of this text can help 
understanding the spirit of the whole work. Joveyni, the writer, 
confesses inthe Introduction that by writing history he aimesto 
perpetuate Mongol's magnitudes. That means the readers encounter 
with a one-sided narration. In spite of this fact, according to the 
expectation of readers, the writer tries through some textual tricks to 
show he has an objective position in history narration. But this target 
would not be possible by two reasons: the first reason deals with the 
nature of narration that does not let the creator to take a neutral 
position. The second reason relates to the intentions that force Joveyni 
to write his work, i.e., he reduces the history to a panegyric. 
"Tarabi'srebellion" is one of the texts thatis structurally cracked 
through a deconstructive approach of reading, so that not only the 
writer fails to achieve his goal, but also the text stimulates a rebel 
against itself. Through a creative re-readingof this historical event, 
this article tries to present a new interpretation and portrait of Tarabi.a 
reading that can be extended to the whole text. 
 
 Keywords: Jahan-gosha History, Tarabi, deconstruction, narration, 

history 
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Analysis of the Dramatic Aspects of Nafsato-lmasdur 

 
Alireza Pourshabanan 

Saied Bozorg-Bigdeli, PH.D. 
 

Abstract 
 

Nafsato-lmasdur, written by ShahabAldin Mohammad 
KharandaziZeidariNasavi (died in 647 A.H.), is one of the scare 
works that have been transformed to a creative and pictorial text 
especially because of its literary characteristics and fictional style. 
This article tries to demonstrate the dramatic capacities and pictorial 
elements of this text by examining some of the dramatic elements 
and indicators, and moreover, it points to the text'sfictional and 
narrative quality, dramatic characters, suspension and finally its 
diversities of challenges, to shows that this text exceeds from a mere 
historical reportand passes over descriptive approaches and finds 
considerable dramatic capacities. 

Thetheooretical base of this research consists of a combination of 
theories of fictional literature and drama (cinema). The articlehas been 
processed on the basis ofdescriptive- analytic method and usinglibrary 
resources. 
 
Keywords: Persian literature, dramatic aspects and elements, 

Nafsato-lmasdur, drama,depiction. 
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A Comparative Study on the Narrative Plot and 

Archetypes of Siyavash’s Passing across Fire, versus Sir 

Gawain and the Green Knight 
 

Maryam Soltan Beyad. Ph.D. 

Hossein Fathali 
  

Abstract 
 

The pureness and righteousness of Siyavash – the mythological 

protagonist in Firdausi's Book of Kings – that were trialed by his 

passing across fire, took root in the depth of Iranian people's believes 

and ideas. In the chivalric romance of Sir Gawain and the Green 

Knight, that has a high status in English and European literatures, 

Gawain too, as one of the purest knights of king Arthur, after being 

successful in passing a series of trials – that like Siyavash's trial had a 

supernatural nature – proves his personal virtues. Through an 

integration of the structuralist theories of Claude Levi Strauss and 

Northrop Frye, this research intends to provide a critical framework to 

study the form and content of these two stories in order to determine 

their similarities. Here "similarities" refers to the archetypes and mini-

myths that have been stated in the narrative plot of the romance of the 

two stories in the dual contrast of nature versus culture. On the ground 

of this basic dual contrast the two protagonists pass their "intrinsic" 

and " "superficial" archetypal trials to prove their righteousness. 

Moreover, the two stories restate the two basic archetypes: Death and 

Rebirth, as well as the Terrible Mother.  

Key words: archetypal criticism, Claude Levi Strauss, Northrop Frye, 
Siyavash, Sir Gawain and the Green Knight. 
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